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یخ و فرهنگ راهنمای نویسندگان یه تار  نشر

 

قالات مجهان اسلام است که تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
افیای تاریخی، تاریخ علم و آموزش، جغرهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و نوآورانه با موضوعات تاریخ سیاسی

 رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین ، تاریخ تشکیلاتنگاریتاریخ
 ایند:فرم را رعایت ، شایسته است نکات زیردارندپژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه 

 

همچنین . دنیگر منتشر نشده باشدکند که پیشتر در جای هایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
ویب مقاله، حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصدر ی ای دیگرنشریههمزمان در مقاله  نباید

 برای نشریه محفوظ است.آن حق چاپ 
های ارزندۀ عربی و و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2

 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشمارهقالب در  ،انگلیسی
ارد در مومتن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 7500 همقال حداکثر شمار واژگان .3

  .خواهد شد ارزیابی ،های خارج از این تعدادنادر و به تشخیص تحریریه، مقاله
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4

 ست.کلیدواژه ا 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  180چکیده حداکثر شمار واژگان . است
الزامی است. پیشنهاد  ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .5

سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»شود نویسندگان محترم از می
های نگارشی پیشنهادی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه« پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»

و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در  ، پرداخت هزینۀ بیشترخیر جدی در چاپأت موجبتواند می
 .مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf


 
 

های ارسالی، در هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .7
های انگلیسی برای برای مقالات فارسی و سرویس 3«سمیم» یابنخستین مرحله توسط مشابه

کند که میزان مشابهت شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیمقالات لاتین استفاده 
شود نویسندگان توصیه می درصد باشد. 15 ثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثربا آ اصلی کلی متن

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀمحترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامان
، 4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8

 کند.فنی ایجاد می های اثر اشکالدر فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم استفاده شود.
 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9

این  در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .10
نشریه مقالات  .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .قابل مطالعه است 6صفحه
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندسپاری خواهد کرد و هزینۀ نویسهشده را برونپذیرفته

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

ده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات نویسن« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
های پایانی و متنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندکتابشناختی آثار را در منابع پایانی 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.پی

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 

                                                           
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-

manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-

studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide


 
 

e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود. 
  منابعساختار اجزای اصلی در  .2

a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. د؛صورت کامل درج شونام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .آغاز شود نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .5
منابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .6

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .7

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianبا درج عبارت )
با  DOI .در پایان هر منبع الزامی اســت DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشــرشــدههای برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12 ،زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی ،اسعدی پانوشت. 
 1381 ،سمت :تهران .زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی .مرتضی ،اسعدی :منابع. 

 مقاله:

 :های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» ،جعفرپور پانوشت»، 
230 . 



 
 

 های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» .امیر ،رجعفرپو :منابع». 
 .238-223 :(1399)بهار و تابستان  104ش.  ،52 تاریخ و فرهنگ

 :مدخل

 :ابن بابک» ،یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ،نوشآذر پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

زیر نظر محمدکاظم موسوی  ،دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در .«کبابن با» .آذرتاش ،آذرنوش 
 .1373 ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی :تهران .بجنوردی

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in 

Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to 

Bukhara”. In Living Islamic History: Studies in Honour of 

Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 77-91. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Abstract 

The term “al-thaqāfah” is defined as “culture” in Arabic dictionaries, texts, and contemporary intellectual discourse. 

This is a multilayered term, encompassing a wide range of elements such as knowledge and science, moral virtues and 

vices, customs and traditions, and patterns of social life. Because of its broad semantic scope, the word is regarded as a 

reflection of the intellectual landscape, social organization, and even level of civilization in a society. However, the 

historical background of this usage of the term “al-thaqāfah” in the Arabic language is rather brief. Evidence indicates 

that the term was not used in early Islamic centuries with its modern meaning of “culture”, but rather it underwent 

semantic transformation and evolution within its historical context. The present study relies on semantic analysis (a 

method than enables the reconstruction of word meanings through their contextual usage) in an attempt to explore and 

analyze the Arab conception of the word “al-thaqāfah” in early Islamic centuries, based on the Quran, literary texts, and 

historical resources. Findings indicate that the word “al-thaqāfah” was mainly associated with military contexts, 

referring to things such as physical combat, a metal tool for straightening spears, or military expertise.  In contrasts, 

words such as “sunnat” (tradition), “āyīn” (ritual practice) and “dīn” (religion) served the meanings associated with 

culture in that period. These words were suited to the social structure, belief system, and intellectual frameworks of the 

Arab society in that era. From the third century A.H. / ninth century A.D. onward, and at the same time as the 

expansion of civilization, transformations in people’s lifestyles, and the flourishing of sciences and knowledge, the word 

“al-thaqāfah” also underwent a semantic shift and took on meanings such as cleverness, skill, learning, and knowledge. 

This gradual process moved the word from its military connotations toward a cultural meaning. In the past century and 

a half, Arab modernist thinkers such as Ṭāhā Ḥusayn have played a key role in solidifying and expanding the new 

usage of “al-thaqāfah” in the Arabic language by employing it consciously and purposefully in its modern cultural 

meaning.  

Keywords: “al-thaqāfah”, culture, semantic transformation, sunnat (tradition), conception, Arabs of the early Islamic 

centuries  
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 )فرهنگ( « ۀالثقاف»انگاره عرب از مفهوم 

 میدر قرون نخستین اسلا
 دکتر هدیه تقوی 
 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

h.taghavi@alzahra.ac.ir Email: 
 چکیده

د لایه که عناصر متنوعی چون دانش و رود؛ مفهومی چنکار میبه« فرهنگ»ها، متون و ذهنیت معاصر عرب، به معنای در قاموس« الثقافة»واژه 
اش، بازتابی از سبب دامنه معنایی گسترده گیرد. این واژه، بهورسوم و الگوهای زیست اجتماعی را در بر میعلم، فضایل و رذایل اخلاقی، آداب

در « الثقافیة»چنیین معنیایی از حال، پیشینه تاریخی شود. بااینفضای فکری، شیوه زیست اجتماعی و حتی سطح مدنیت جوامع محسوب می
دهد که این واژه در قرون نخستین اسلامی حامل معنای امیروزین فرهنیگ نبیوده، بلکیه در زبان عربی چندان طولانی نیست. شواهد نشان می

هیا را در بسیتر واژه مقاله حاضر با تکیه بر روش معناشناسی یی که امکان بازسازی معنای .بستر تاریخی، دچار تحول و تطور معنایی شده است
را در قرون نخستین اسلامی، با استناد به قرآن، متیون ادبیی و « الثقافة»سازد یی در پی آن است که انگاره عرب از واژه های متنی فراهم میبافت

 .منابع تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد
نظیر  رفته است؛ معانیکار می بیشتر در معانی نظامی به« الثقافة»ه دهد که در قرون نخستین اسلامی، واژهای این پژوهش نشان مییافته

نقش واژگیانی حامیل « دین»و « آیین»، «سنت»هایی چون کردن نیزه، یا مهارت در جنگاوری. در مقابل، واژهخورد، ابزار فلزی برای راستزدو
تناسب با ساختار اجتماعی، نظام باورها، و فضای فکیری جامعیه عربیی آن کردند؛ واژگانی که ممعناهای مرتبط با فرهنگ را در آن دوره ایفا می

نییز « الثقافیة»زمان با گسترش مدنیت، تحول در سبک زندگی و رونق گرفتن علوم و معیار،، واژه عصر بودند. از قرن سوم هجری به بعد و هم
سیوی اش بهکار رفت. این روند تدریجی، واژه را از بار نظیامیبه  دچار تغییر معنایی شد و در مفاهیمی نظیر زیرکی، مهارت، آموختن و دانایی

در « الثقافیة»ونیم قرن اخیر، متفکران نواندیش عربی چون طه حسین، با کاربرد آگاهانه و هدفمند واژه در حدود یک .معنای فرهنگی سوق داد
 .ر زبان عربی ایفا کردندمعنای امروزی فرهنگ، نقش مهمی در تثبیت و گسترش معنای جدید این واژه د

 الثقافة، فرهنگ، تطور معنایی، سنت، انگاره، عرب قرون نخستین اسلامی. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ها در بستر تاریخ متأثّر از تصور معنایی مردم متناسب با فضیای فکیری ها و تطور معنایی آنیابی واژهمفهوم
است که با توجه به اهمیت عناصر و دامنه معنیایی آن در هواژه فرهنگ ازجمله این واژه. مردمان زمانه است

ایین  هیای مختلیب برخیوردار اسیت.زیست اجتماعی و مدنی جوامع، از پیشینه تاریخی طولانی در زبیان
-در زبان انگلیسی و الثقافة در زبان عربی به کار می  Culture مفهوم در قالب واژه فرهنگ در زبان فارسی،

زبان عربی)در معنای امروزی فرهنگ( از پیشینه تاریخی کمتری برخوردار اسیت و ایین رود. اما الثقافة در 
 واژه در بستر تاریخی دچار تطور معنایی شده است.   

ثَقِیبَ و  گذاری آن چیون ؛های معاصر با  نوع اِعرابالثقافة از ریشه ثقب گرفته شده است و در قاموس
ثَقَبَ، ثاقب، مُثَاقفه، برتیری و چیرگیی  2درک دقیق چیزی، 1اشیاء،ثَقبُ، زیرکی، تیزهوشی در ادراک  و فهم 

قافه فرا گرفتن دانش، هنر و ادبیات، و 3در مهارت  چیزی و مهارت و اسیتادکاری بیه  5سرعت یادگیری، 4الثَّ
 امیا ایین معیانی در 7انید.معنا کرده برخی نیز آن را در مهارت و استادکاری در ساخت نیزه 6کار رفته است.

های متأخر ایجاد شده است. بار معنایی الثقافة در قرون نخستین اسلامی بیشتر در بافت میتن نظیامی دوره
رفتیه اسیت. معناییابی و چگیونگی تطیور معنیایی واژه که برآیندی از انگاره و تصور عرب بوده، به کیار می

روند حرکت جامعه عرب از زیست عنوان واژه کلیدی در زیست اجتماعی و مدنی که بازنمایی از الثقافة، به
ای که مفهوم فرهنگ را در چارچوب مفاهیمی چون؛ سنت، آیین و باورهای مبتنی بر ساختار اجتماعی قبیله

مختص خود جستجو کرده با معنای فرهنگ در واژه الثقافة که دامنیه و گسیتره معنیایی متناسیب بیا زیسیت 
اول تغییر معنایی یک واژه چندان اهمییت نداشیته باشید، مدنی دارد، مورد بحث مقاله است. شاید در نگاه 

الثقافة در معنای فرهنگ که نمادی از سطح فکر، نوع زیست اجتماعی جامعیه عیرب  اما تطور معنایی واژه
های فارسی و انگلیسیی از پیشیینه تیاریخی است، اهمیت دارد. این در حالی است که واژه فرهنگ در زبان

 وده است.  تری برخوردار بطولانی

                                                 
 .9/19 لسان العرب،ابن منظور، ؛ 139 /5 ، العین،؛ فراهیدی357 /1، مفردات الفاظ قرآننی، راغب اصفها؛ 9/139، العینفراهیدی،  .1
 .1/173، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی،  .2
 .1/208، رضا مهیارترجمۀ  فرهنگ ابجدی،بستانی،  . 3
 .1/208همو،  .4
 .216 /2 النهایة فی غریب الحدیث و الاثر،اثیر، ؛ ابن83 /2 ،الشرح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب ؛ فیومی، 20 /9، ، لسان العربابن منظور .5

 .280 /1رضا مهیار،  ترجمۀ فرهنگ ابجدی،بستانی، 6. 
 . 357 /1 مفردات الفاظ قرآن،راغب اصفهانی،  .7
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کارنامه اردشیر   8،اندرزنامه خسرو قبادان و ریدکیفرهنگ در زبان فارسی در متون پهلوی چون؛ کتاب 
معاشیرت بیه کودکیان و  ییاد دادن رفتیار و آداب 10هیا،اغلب به معنای تعلیم دادن فنون و مهارت 9،بابکان

صورت  11ها در فرهنگستانین کوششپرورش دادن آنان برای ورود به زیست اجتماعی و مدنی آمده است. ا
گرفت. در باور ایرانیان فرهنگ خوب و بد پایه و اساس زیست شایست و یا ناشایست بود. بر اساس این می

هیا بیود. چنیین درکیی از رواج ناشایست فرهنگ بد اساس فرهنگ نیک اساس خوی و خُلق نیک ودیدگاه، 
ز ضرورت وجود فرهنگ برای زیست اجتماعی و میدنی مفهوم فرهنگ در زبان فارسی کهن، ادراک جامعه ا

 دهد. را نشان می
هیای اولییه بشیری  در دوران کشیاورزی )فرهنگ(، در زبان انگلیسی  بیه تمیدن Cultureواژه  ۀپیشین

)کشاورزی( به معنای پرورش دادن و رشید ییافتن ارتبیاط معنیایی  agricultureشد. این واژه با مربوط می
استفاده کرد. وی بیا  Cultureسیسرو، خطیب روم باستان، نخستین کسی بود که  از واژه داشت. گفته شده 

در معنای فلسفی آن اشاره  cultura animi، به پرورش روح agricultureاستفاده از استعاره مفهومی واژه 
بریییت گسیترده در مفهومی فراتر از معنای فلسفی، به غلبه انسیان بیر بر Cultureپس از آن، واژه   12 نمود.

  13معنایی یافت.
های اخیر حتی معنایی نزدیک به مفهوم  امیروزی واژه الثقافة در زبان عربی تا سده چنانکه اشاره رفت،

بدین منظور، مقاله پیشرو  با اسیتفاده  اند.کردهفرهنگ را نداشته و واژگان دیگری چنین مفهومی را حمل می
 پردازد. الثقافة در بافت متون تاریخی و ادبی میاز روش معناشناسی، به معنایابی واژه 

گوینیده را از مفهیوم واژه   انگیارهها در بافت متن، روش معناشناسی، ضمن شناسایی روابط معنایی واژه
های کند که در زبان، معنا، دسیتگاهای فعالیت ذهنی را توصیب میچنین شناختی، گونه 14 سازد.نمایان می

                                                 
 .72خسرو  قبادان و ریدکی، ب جی، جاماس «.به هنگام به فرهنگستان دادندم و به فرهنگ کردنم سخت شتافتند». در این کتاب آمده است: 8
کارنامهه اردشهیر وشیی، فره«. چون به داد )سن( و هنگام فرهنگ رسید و به دبیری و سواری و دیگر فرهنگ )تربیت( ایدون فرهخت  که اندر پارس نامی شید. »9

 .11 بابکان،
گاهی به اردوان آمد که پاپک را پ 15چون اردشیر به داد )سن( »10.  کارنامهه وشی، فره«. سری هست که به فرهنگ و سواری فرهیخته و بایسته استساله رسید، آ

به یزدان یاری)یاری یزدان( به چوگان و سواری و نیواردشیر)بازی نرد( و دیگیر فرهنیگ از ایشیان همگیی چییر و ». در جای دیگر آمده است: 13 اردشیر بابکان،
 . 13همو، «. آزموده بود

احترام، ارزشمند و محل تعلیم کودکان و شاهزادگان بیوده اسیت. اردوان پیس از مناقشیه اردشییر بیا فرزنیدانش ن باستان مکانی قابلفرهنگستان در متون ایرا11. 
 .19همو،  «. اردشیر را به آخور ستوران فرستاد و فرمود که نگر که روز و شب از نزدیک ستوران به نخچیر و چوگان و فرهنگستان نشوی»

12. Velkley, "The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy". 11–30. 

13. Anderson Gittens, The Value of Culture, 23-24. 

 . 4 ،ترجمۀ احمد آرامخدا و انسان در قرآن، ؛ ایزوتسو، 99 شناسی،درآمدی بر معنیصفوی،  .14
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از طرفی   16کند.دهی میمند سامانای نظامگونهو  دانش و تجربه را به 15روده کار میمفهومی و حتی تعقل ب
 آورد. ها در بافت متن فراهم میرا در ارتباط با دیگر واژه امکان معنایابی واژه

 پژوهش ۀپیشین

را از واژه  کیه« نگاهی به مفهوم فرهنیگ»های صورت گرفته همسو با موضوع، شامل مقالاتی چون پژوهش
مطالعیه تطبیقیی دو مفهیوم »مقالیه  17فرهنگی بررسی کیرده اسیت. دیدگاه متفکران غربی و تحول در نظام

نویسان از یکدیگر تا بهیار های فارسی و نقد فرهنگتطور مفهوم فرهنگ در فرهنگ»و  18،«فرهنگ و کالچر
های فارسی نشیان داده ر فرهنگیابی مفهوم فرهنگ در زبان فارسی، تطور مفهومی آن را دکه با ریشه« عجم

هیای مفهوم فرهنگ در گفتمان» 20،«مفهوم فرهنگ بر اساس قرآن و جایگاه آن در نظام اجتماعی» 19است.
مقالات دیگیری اسیت   22«مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم»و  21«گذاری فرهنگیسیاست

 اند.دههای دیگر مورد بحث قرار داکه بحث فرهنگ را از جنبه
زبیان آثیاری ارزشیمند بیه زبیان عربیی های نوزدهم و بیستم میلادی، متفکیران برجسیته عربدر سده

ارائیه « فرهنگ»در معنای « الثقافة»ها تلاش شده است مفهومی مدرن و روزآمد از واژه اند که در آننگاشته
انید، نگ( در جهان عیرب میرثر بوده)فره« الثقافة»تنها در تکوین و گسترش معنای جدید گردد. این آثار نه

 .اندبلکه نقش مهمی در پیوند دادن این مفهوم با مقولاتی چون آموزش، هویت ملی و عقلانیت ایفا کرده
« الثقافیة»کوشید تا تعریفی نو از  مستقبل الثقافة فی مصرطه حسین، متفکر برجسته مصری، در کتاب 

کید بر آ عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ، بر این باور بود موزش بهبه جامعه عربی عرضه کند. وی ضمن تأ
  23گیری هویت ملی نیز باشد.تواند بنیان شکلکه فرهنگ می

                                                 
15. Lakoff and Jahnson, Metaphors we live by, 11-12.  

 . 28ترجمۀ حسینعلی نوذری،  های گفتمان،ای بر نظریهمقدمهمک دانل،  .16
 . 25-21(: 1368) 2،  ش. رشد آموزش علوم اجتماعی«. نگاهی به مفهوم فرهنگ»یوسفیان، جواد.  .17

 . 420-405(: 1399) 3ش. ، فرهنگ در دانشگاه اسلامیمجله  .«لچرمطالعه تطبیقی دو مفهوم فرهنگ و کا»دهقانی، حمید و مجید مختاریان پور. 18. 
، تهاری  ادبیهاتدو فصلنامه  .«نویسان از یکدیگر تا بهار عجمهای فارسی و نقد فرهنگتطور مفهوم فرهنگ در فرهنگ»خسروپور، سعید و عبدالله رادمرد. 19. 
 . 189-165(: 1402) 1ش. 
، سال سی و دو، ش. معرفتمجله «. مفهوم فرهنگ بر اساس قرآن و جایگاه آن در نظام اجتماعی»جو. درضا صلح. خواجوی، کاظم؛ غضنفری، علی و محم20

 . 31-21(: 1402اول )
)بهیار و تابسیتان  14، ش. دین و سیاسهت فرهنگهیفصلنامه  .«گذاری فرهنگیهای سیاستمفهوم فرهنگ در گفتمان»سوزنچی، حسین و محمد پورکیانی.  .21

1399 :)75-79. 
 . 109-79(:  1392. )بهار و تابستان 12، شقرآن و علمنشریه  «.مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم»آقایی، محمد رضا و نصراله نظری. . 22
 . 150-9، 1938. قاهره: مطبعه المعار، و مکتبها مصر، مستقبل الثقافة فی مصرحسین، طه.  .23
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هرچنید  الإسلام و أصول الحکهم علی عبدالرازق، دیگر متفکر نواندیش عرب در قرن بیستم، در کتاب
کیک دین از سیاست، راه را برای بازشناسیی نپرداخته است، اما با طرح ایده تف« الثقافة»مستقیماً به تعریب 

  24ای مستقل و متمایز از سیاست هموار ساخت.عنوان حوزهفرهنگ به
دهد و آن ، نگاهی جامع به فرهنگ ارائه میمشکلة الثقافةنبی، اندیشمند الجزایری، در کتاب مالک بن 

داند؛ ساختاری کیه بیه بیاور او، می ای از باورها، رفتارها، عادات و ساختارهای ذهنی یک ملترا مجموعه
  25میدان اصلی رویارویی میان استعمار و تلاش برای استقلال است.

شناسیانه و تیاریخی بیه فرهنیگ با نگیاهی معرفت التراث  والحداثةمحمد عابد الجابری نیز در کتاب 
کیه بیر بازسیازی  عرضه کیرد« الثقافة»اسلامی پرداخت. وی با نقد فرهنگ سنتی، مفهومی نوین از -عربی

   26فرهنگ بر پایه عقلانیت و درک انتقادی استوار بود.
اند. در کنار این آثار عربی، متفکران غربی نیز سهم قابل توجهی در نقد و تبییین مفهیوم فرهنیگ داشیته

ای انتقیادی از تحیول معنیایی )اییده فرهنیگ(، تاریخچیه  The Idea of Cultureتری ایگلتون در کتاب 
ای تیاریخی، متغییر، و گیاه متنیاق  و اذعان داشت فرهنگ نه مفهومی ثابت، بلکه پدییده ائه دادفرهنگ ار

است. او مفهوم فرهنگ را از زوایای مختلب فلسفی، سیاسی، اجتمیاعی و تیاریخی بررسیی کیرد و تیلاش 
t of The Predicamenجیمیز کلیفیورد در کتیاب  27نمود آن را از سلطۀ تعاریب ایدئولوژیک آزاد سیازد.

Culture  شناسی غربی پرداخت )دشواری فرهنگ( به نقد ساختارهای تولید دانش درباره فرهنگ در انسان
کید کرد.  Culture and Practicalهمچنین مارشال سیالینز در کتیاب 28و بر سیالیت و پویایی فرهنگ تأ

Reason  های هیا و پیچییدگیهنگ)فرهنگ و عقل عملی( با نقد نگاه اقتصادگرایانه، بیر منطیق درونیی فر
کید ورزید با وجود ارزشمندی آثار مذکور مقالیه پیشیرو ضیمن بررسیی تاریخچیه  29.خاص هر جامعه تأ

  کند. معنای الثقافة، تطور معنایی آن را بررسی می

 ثَقف به معنای درگیری و زدوخورد  -1

، اما واژه ثَقیب بیه صیورت جمیع فتهبه کار نرعنوان نخستین اثر مکتوب در دوره اسلامی الثقافة در قرآن به
                                                 

 . 48-21، 1925. قاهره: مطبعة مصر، و اصول الحکم: بحث فی الخلافة و الحکومة فی الإسلامالإسلام عبدالرازق، علی. . 24
 . 41-27ق، 1420. بیروت: دارالفکر، مشکلة الثقافةنبی.  مالک بن .25
 . 337-239م، 1991. بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، التراث و الحداثة : دراسات ... و مناقشاتجابری، محمد عابد.  .26

27. Eagleton. Terry. The Idea of Culture. Oxford Blackwell Publishing, 2000, p. 30-120.  
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وَ اقْتُلُیوهُمْ »بقیره آمیده اسیت: ۀسور 191 هم دوبار استفاده شده است. در آیه« ثُقِفُوا»دوبار و « ثَقِفْتُمُوهُمْ »
قاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُ  حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 

ی یُقاتِلُوکُمْ فیهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذلِكَ جَزاءُ الْکافِرینَ   «.حَتَّ
به معنای یافتن، پیدا کردن، و روبرو شدن بیا « ثَقِفْتُمُوهُمْ »واژه « وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ »در عبارت 

به معنای کشتن یا برخورد کیردن در مواجهیه بیا مشیرکان آمیده اسیت. چنیین مفهیومی از واژه « اقتلوهم»
سَیتَجِدُونَ آخَیرینَ یُرییدُونَ أَنْ یَیأْمَنُوکُمْ وَ یَیأْمَنُوا »نساء نیز تکرار شیده اسیت:  ۀسور 91در آیه « ثَقِفْتُمُوهُمْ »

وا إِلَی الْفِتْنَةِ أُرْکِسُوا  ما رُدُّ یوا أَیْیدِیَهُمْ فَخُیذُوهُمْ وَ قَوْمَهُمْ کُلَّ یلَمَ وَ یَکُفُّ فیها فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَییْکُمُ السَّ
نیز « وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ »عبارت «. وَ أُولئِکُمْ جَعَلْنا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطاناً مُبیناً  اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 

 در بار معنایی نظامی و برای برخورد با مشرکان به کار رفته است. 
آمیز آمیده احزاب  با لحنی سرزنش 61آل عمران و  112هم دوبار با همین مضمون در آیه « ثُقِفُوا»واژه 

هِ وَ حَبْلٍ مِنَ »است:  ةُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّ لَّ هِ وَ ضُیرِبَتْ  ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ اسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ النَّ
نْبِییاءَ بِغَیْیرِ حَیقل ذلِی

َ
هِ وَ یَقْتُلُونَ الْْ هُمْ کانُوا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّ كَ بِمیا عَصَیوْا وَ کیانُوا عَلَیْهِمُ الْمَسْکَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّ

ةُ أَ »عبارت «. یَعْتَدُونَ  لَّ به گروهی اشاره دارد کیه خداونید آنیان را بیه خیواری « یْنَ ما ثُقِفُواضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ
ایین  معنای یافتن، پیدا کردن و مواجهیه شیدن بیر «أَیْنَ »در ارتباط معنایی با « ثُقِفُوا»محکوم دانسته است. 

کید دارد که همین  سوره احزاب نیز 61هر کجا یافت شوند، محکوم به خواری و ذلت هستند. در آیه  نکته تأ
لُوا تَقْتیلاً »معنا مد نظر بوده است:  خطیاب « مَلْعُونینَ أَیْنَمیا ثُقِفُیوا»عبارت  «.مَلْعُونینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّ

شدگان قرار داده و جواز برخورد بیا آنیان را بیه آمیز به گروهی است که خداوند آنان را در زمره لعنتسرزنش
بیه « ثُقِفُیوا» به معنیای هیر جیا و« أَیْنَما»ارتباط معنایی میان « أَیْنَما ثُقِفُوا»عبارت  مسلمانان داده است. در

لُوا تَقْتیلاً »معنای یافتن و پیدا کردن برقرار کرده است. وقتی این عبارت با  شود، دستور آورده می« أُخِذُوا وَ قُتِّ
  دارد.بیان می« مَلْعُونینَ »العمل نظامی را در برخورد با 

واژه الثقافة و مشتقات آن در متون تاریخی و ادبی قرون نخستین اسلامی هم بیشتر با همین بار معنیایی 
و أمّیا بعی  میا یکیون فیی طرییق الثّقافیة ییوم الثّقافیة و البصیر »در عبیارت استفاده شده است. جیاح  

به کار برده که معنای الثقافة را « قافةیوم الثّ »و « طریق الثّقافة»دوبار واژه الثقافة را در ترکیبات  30«بالمشاوله
به معنای نبیرد و « مشاوله»کند. می روشن« و البصر بالمشاوله»در بافت متن و در ارتباط معنایی با عبارت 

یعنی دقت و هوشمندی در تیراندازی معنیا « مطاعنة بالرماح»مصحح کتاب هم آن را  31جنگ با نیزه است.
                                                 

 .65/ 7 الحیوان،جاح ،  .30
 .11/377لسان العرب، ، منظورابن .31
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روز درگییری بیا « یوم الثقافیة»ناظر بر شیوه درگیری با نیزه و « یق الثقافةطر»در این صورت،  32کرده است.
 گرفته است. نیزه است که اغلب توسط سواره نظام صورت می
از دیگیر معیانی آن اسیت. در خصیوص چگیونگی ورود  الثقا، در معنای غلبیه و پییروزی در جنیگ

ت القوم، فإیاك أن تمکنهم مین أذنیك، لا یکین إلا فإذا لقی»سپاهیان شام به مدینه در واقعه حرّه آمده است: 
در ارتباط با عبارات پس و پیش بیه معنیای « ثم الثقا،»عبارت  33«.ثم الثقا،، ثم الانصرا، علی الوقا،،

ثیم »وقفیه سیپاهیان شیام اشیاره دارد و عبیارت غلبه و پیروزی است؛ زیرا عبارات نخسیت بیر برخیورد بی
 به مدینه پس از غلبه و پیروزی، اعلام کرده است.  راپایان حمله نظامی « الانصرا،

 کوبنیزهالثِّقافۀ به معنای ابزار  -2

هیا و... المثلها، ضربهای اضافی در متون ادبی عرب؛ اشعار، خطابهصورت مجزا یا ترکیبواژه الثقافة به
اغلیب در بافیت  -ان نیز بودای و مدح پهلوانقبیله -ای، بیانگر تفاخرات قومیکه علاوه بر وجاهت رسانه-

ترین معانی قبل و بعد از اسلام، ابزار آهنیی ییا چیوبی بیرای راسیت و متن نظامی به کار رفته است. از مهم
ای معنایی از الثقا، در متون مختلب تاریخی و ادبیی کیاربرد فراوانیی استوار کردن نیزه است. چنین انگاره

ب و تحب، و لو کان غیر ذلك، إلا نقیمك کما یقیام القیدح فیی اللهم کما نح»یافته است. چنانکه در متن 
بیه  34کوب با قدح بیه معنیای زدن،الثقا، به معنای ابزار نیزه« یقام القدح فی الثقا،»، در عبارت «الثقا،

کند. در این صورت به معنای ضربه زدن کار رفته که در ارتباط معنایی با همدیگر مفهوم عبارت را روشن می
 ه تا راست و استوار شود، آمده است. به نیز

الحمد لله الذی جعل فی أمة محمد، من یقیم و الیهیا »همین عبارت در فرازی دیگر چنین آمده است: 
« یقام القدح فی الثقا،» نقش تشبیهی« کما»در این عبارت واژه  35،«إذا اعوج، کما یقام القدح فی الثقا،

نای هدایت یافتن در مسیر راستی بعید از انحیرا، و کجیی آمیده کند و عبارت به معرا در متن مشخص می
 است.
ای کیه در اواخیر گونهاستفاده ادبی از واژه الثقا، به صورت تشبیه و استعاره مکرر به کار رفته است. به 

عبیدالعزیز عزه و احوص، از شعرای دوره اموی در حضیور عمیروبن ای که کثیرقرن اول هجری طی مناظره
 چنین گفته شد:  داشتند،

                                                 
 . 7/65همو،  .32
  .139/ 5 ، العقد الفرید،ابن عبدربه اندلسی .33
 . 6/244 موس قرآن،قاقرشی،  .34
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 36المقوّم ثقا، من الْود الباقی                  ألا إنّما یکفی الفتی بعد زیغه
بیه معنیی  «زیغیه»به معنای هدایت در مسیر درسیت و راسیت، در مقابیل واژه « ثقا، المقّوم»ترکیب 

در این صورت،  38د.انحرا، از راستی و درستی به گژی و ناراستی، مفهومی استعاری دار 37انحرا، از حق،
ناظر بر اصلاح مضامین اشعار از کجی و ناراستی به ثبات و استواری است. انگاره عرب از « ثقا، المقّوم»

کننده نیزه، باعث شیده در اشیعار از ایین واژه اسیتفاده اسیتعاری کننید. چنیین الثقا، به معنای ابزار راست
قیائم شود. چنانکیه در بیتیی از مدحییه د نیز دیده میبرداشتی نه فقط در قرن اول هجری، بلکه در قرون بع

 بالله، خلیفه عباسی آمده است:
 39أقام ثقافه الاسلام لمّا         تأوّد، إذ بأمر اللّه قاما

شیاعر در معنیای « ثقافیه الاسیلام»که در ترکیب با  41و استقرار یافتن است 40اقام به معنای برپاداشتن،
دارنده و استوار کننده دین دانسته است. سید رضیی، از عالمیان شییعی دوره برپا استعاری، خلیفه عباسی را

 ای از مفهوم الثقا، کرده است:بالله، خلفای عباسی، همچنین استفادهبالله و القادرالقائم
 و لتشربن بیدی کئوس حتو،      قبلی سقاك أبی کئوس مذلّه

 42ز أقدّ کلّ صلیبیقیم کلّ ممیّل            و أنا الجرا الثّقا، ذاك
شمشییر )« الجیراز» 43)اسیب تییزرو(، «ممیّیل»های ، واژه«الثّقا، ذاك»در این بیت علاوه بر ترکیب 

 به معنای استوار کننده، ارتبیاط معنیایی دارنید و نشیان  «ذاک الثقا،»با  45،(متکبر) «صلیب»و  44برنده(،
تواری و ثبات دین آمده است. همین معنیا در دهند این بیت در بافت موقعیتی ناظر بر رویارویی برای اسمی

 ابیاتی دیگر به کار برده است: 
 46الثّقا،  حطمت صعادهم حتّی استقاموا،               مجاوزه بهم حدّ 

                                                 
 .9/177 الأغانی،اصفهانی، «. هان بدان که برای جوانمرد کافی است که او را پس از انحرا، و گمراهی، هدایت و تأدیب کنند تا مردب و استوار شود» .36
 .5/10 مجمع البحرین،؛ طریحی، 4/194 قاموس قرآن،قرشی،  .37
 .2/164 ات الفاظ القرآن،مفردراغب اصفهانی،  .38
 .129/ 5 خریدة القصر و جریدة العصر،اصفهانی،  «.اسلام را هنگامی که کج و منحر، شده بود، به امر خداوند استوار و محکم کرد .39
 .1/109، رضا مهیار ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،   .40
 . 12/497لسان العرب، ابن منظور،  .41
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 .14/ 2همو ،. «ها شکسته شدها را درهم شکستم، تا جایی که دشمنان )از شدت حیرت( ساکت شدند، و ثبات و استواری آنتکبر و خودپسندی آن»46.



 114،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /20

 

 47علی عوذ مقلقله                  ذودین من أود باد و من خطل الثّقا، جری
و  «مجیاوزه»، «صیعادهم»، «حطمیت»هیا ا واژهدر ارتباط معنایی بی« الثّقا، جری»و « الثّقا، حدّ »

و  49، بیالا رفیتن،«صیعاد» 48بیه معنیای شکسیتن، «حطمیت»اهمیت دارند. در بییت نخسیت  «مقلقله»
ای از راسیتی و اسیتواری دارد کیه پیس از اشیاره بیه درجیه« حدّ الثّقیا،» 50، عبور کردن است.«مجاوزه»

 شکستن و انحرا، ایجاد شده است. 
کیه از مقیل « مقلقلیه» 52و  عبور کردن اسیت. 51به معنای روان شدن «جری»، «،جری الثقا»ترکیب 

در  54درخت کندر با خاصیت درمانی هم هست. ،«المُقل»و  53پی در آب فرو رفتن،درپی گرفته شده یعنی
و  56چیز کج و خمیده،« اود» 55کند.اشاره به کسی دارد که از حسب و نسب دفاع می «ذودین»مصرع دوم، 
در ایین صیورت، ترکییب  57کند، آمیده اسیت.که در سخنان خود کلمات ناهنجار استفاده می خطل کسی

های مذکور ناظر بر راستی و استواری سخن پس از کجی و انحرا، در ارتباط معنایی با واژه« جری الثقا،»
 است. 

ه شده اسیت. در در موارد مذکور معنای واژه الثقا، در معنای حقیقی یا استعاری از مفهوم نظامی گرفت
سیازی اسیت، آمیده خصوص نیزهسازی و بهکه ناظر بر صنعت اسلحه« صناعه الثقا،»مواردی نیز ترکیب 
و هیئه تشریح الْعضاء الباطنه و غیر ذلك مما یقصّر عنه کثیر من منتحلي الصناعه، إلیی »است. در عبارات 

اللعیب بالسییو، و الْسینه و الخنیاجر  و المجاولیه بالحجفیه و حرکه بدیعه فیی معالجیه صیناعه الثّقیا،
صیناعه »هیایی چیون شمشییر و خنجیر اسیت و ترکییب محتوای متن ناظر بر توضیح سیلاح 58،«المرهفه
 به معنای مهارت و فن درست کردن نیزه است. « الثقا،
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 کاربرد ترکیبات الثقاف در مفهوم نظامی  -3

هیای دهید. از ترکییبستره معنایی آن را  نشیان مییهای معنایی الثقافة در قرون نخستین اسلامی، گترکیب
است کیه بارهیا در پسیا و پیشااسیلامی اسیتفاده شیده اسیت. « الثّقا، عّ  »پرکاربرد در نثر و نظم عربی 

 کلثوم از شعرای پیشااسلامی آمده است: در معلقه عمروبنچنانکه 
 59بها اشمأزّت          و ولّته عشوزنه زبونا الثّقا، إذا عّ  

قا،»و  60به معنای فشردن، با دندان گاز گرفتن «عّ  » که در ارتباط  61ابزار راست کردن نیزه است «الثِّ
یابد؛ زیرا مضیمون الثقافیه را در بافیت اهمیت می 62به معنای رمیده شدن« بها اشمأزّت»عبارت معنایی با 

هیا تعییین آن قیدرت نییزه دهد این بیت به شرح حمله و نبرد نظامی که درکند و نشان میمتن مشخص می
ابیرص از دیگیر شیاعران عیرب پیشااسیلامی بنکننده بوده، پرداخته است. چنین انگاره معنایی توسط عبید

 استفاده شده است: 
 63برأس صعدتنا لوینا إنّا إذا عّ  الثقا                ،

در  هیا در اشیعار، بلکیهنیه تن کیه 64در این بیت همانند بیت قبلی معنایی نظامی دارد، «عّ  الثقا،»
دمّث لنفسیك قبیل النّیوم »شود. در عبارات نیز دیده می« دردب لمّا عضّه الثّقا،»هایی چون؛ المثلضرب

کیوب بیه معنیای ابیزار نیزه« عضه الثقیا،» 65،«، دقّوا بینهم عطر منشممضطجعا. دردب لمّا عضّه الثّقا،
 66یعنی جای نیرم «دمث» قبلی ارتباط معنایی دارد. در عبارت« مضطجعا»و « دمث»آمده؛ زیرا با کلمات 

، «دردب» ،«دردب لمّیا عضّیه الثّقیا،»در عبارت  67استراحت کردن است. ، دراز کشیدن و«مضطجعا»و 
شوند، نشان وقتی این معانی در کنار هم قرار داده می 68وپیش است.دویدن از ترس بدون نگاه کردن به پس

                                                 
  .189 ،جمهرة اشعار العربقرشی، ا لمس کردند، با نفرت و زبونی پشت نمودند )فرار کردند(. های راست و استوار ما ر)دشمنان( نیزه زمانی که .59
 .1/72 العین،فراهیدی،  .60
 . 9/20، لسان العربمنظور، . ابن61
 . 5/362 لسان العرب،ابن منظور،  .62
 .259/ 1الشعر و الشعراء، قتیبه دینوری، ابن«. دیمهای راست و استوار به جنگ دشمنان رفتیم و آنان را زبون و ناتوان کرما با نیزه» .63
 در ابیات متعدد دیگری از این ترکیب با بار معنایی نظامی استفاده شده است. ازجمله:   .64

 (3/350 التذکرة الحمدونیة،، ابن حمدونو هم ظماء جوّع. ) الثقا، أصدرتهم فیه أقوّم درأهم                عّ   
 (5/272علی القناة. )همو،   الثقا، الضغن منها          کما عّ  یعّ  علی ذوات  

 (.1/170، اشعار الشعراء الستة الجاهلیینعلی صمّ الْنابیب )شنتمری،  الثقا، تدعوا قعینا و قد عّ  الحدید بها       عّ  
  (.338/ 16، نیالأغابها اشمأزت           أبيّ النفس بائنة الصعود )الاصفهانی،  الثّقا، إذا ع 

 .443/ 1 جمهرة الأمثال،، أبوهلال عسکری .65
 . 3/132 ،النهایة فی غریب الحدیث و الاثرابن اثیر، ؛ 8/20 العین،فراهیدی،  .66
 . 8/219لسان العرب، ابن منظور،  .67
 . 1/374همو،  .68
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ر بر فروتن شدن انسان در شرایط سختی، دشواری و عادت کردن به وضیع المثل ناظدهند، مفهوم ضربمی
 موجود است. 

. أی استقام لما قوّم. یضرب مثلا للرّجل یمتنیع ممّیا دردب لمّا عضّه الثّقا،»چنین مفهومی در عبارت 
اسیتقام لمیا  أی»شود. در این متن، هر چنید عبیارت نیز دیده می 69«تریده منه، حتّی إذا أذللته انقاد و أطاع

از نیوعی فروتنیی، « حتّی إذا أذللته انقاد و أطاع»قامتی قوم اشاره کرده، اما عبارت به استواری و راست« قوّم
در « دردب لمّیا عضّیه الثّقیا،»المثل تسلیم و اطاعت سخن به میان آورده است. در ایین صیورت، ضیرب

ه وضیع موجیود پیس از شیرایط دشیوار و سیخت ارتباط معنایی با بافت متن بیانگر فروتنی و عادت کردن ب
هیا هیا و دشیواریای از تغییر رفتار و عمل انسان در اثر تحمل سیختینشانه« ع  الثقا،»است. در واقع 

یابید. بیه ایین ترتییب، شود، شکل و حالت آن تغییر میکوب راست میاست که همانند نیزه که با ابزار نیزه
 و نمودی از تغییر حالت انسان است. المثل نشانه در ضرب« ع  الثقا،»

ء و دردب به اذا اعتیاده و یقال درب بالشی دردب لمّا عضّه الثّقا،»در عبارات  مجمع الامثالدر کتاب 
دوبار واژه الثقا، به کار رفته است.  70«خشبة تسوی بها الرماح  ضری به و دردب أی خضع و ذل و الثقا،

هیای دیگیر در بافیت میتن، معنیای شیدت و در ارتباط معنایی با عبارت «دردب لمّا عضّه الثّقا،»عبارت 
دهد؛ زیرا عبارت بعدی هم به تکرار و هم به شدت و قدرت اشاره دارد. این مفهیوم در ارتبیاط بیا قدرت می

« عضیه الثقیا،»کنید، معنای الثقا، دوم در متن )یعنی چوبی که با آن نیزه را راست کننید( مشیخص میی
 دهنده قدرت و شدت عمل است. دارد و نشان معنایی نظامی

 یضرب لمن یضج اذا لزمه الحق و هذا قریب من قولهم دردب لما عضه الثقا،»در موارد دیگری چون 
همچنیان در بافیت  «عضیه الثقیا،» 71«عطوت فی الحم  العطو التناول ای أخذت فی رعیی الحمی 

دردب لمیا عضیه »المثل بیا ضیرب  72«زمه الحقیضرب لمن یضج اذا ل»نظامی به کار رفته است. عبارت 
کوب بیه صیورت ارتباط معنایی دارد؛ زیرا از الثقا، به معنای ابزار نیزه« و هذا قریب من قولهم»و « الثقا،

لا یهیزّه میع »ای کیه در عبیارات گونیهالمثل قالب استعاری پیدا کرده اسیت. بهنشانه استفاده شده و ضرب
؛ بعد أن وردنیی کتابیك الْثییر ییذهل بنتیائج و لا یرضّه من الغّ  عّ  ثقا، تراخی العهد ریح انحرا،،

« لا یهزّه مع تراخی العهید رییح انحیرا،»دهد. در این متن عبارت معنای  شدت عمل می 73«طبعك الباه
                                                 

 .128 الأمثال،، رفاعة الهاشمیبنزید .69
 . 274/ 1 مجمع الأمثال،میدانی نیسابوری،  .70
  .491/ 1 همو، .71
 «.زندکنند را میاگر لازم باشد برای اجرای حق کسانی که هیاهو می» .72
 .414/ 3 ،الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرةشنترینی،  .73
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، سسیت شیدن، اسیتراحت کیردن بعید از شیدت و «تراخیی» 74، تکان خوردن، لرزانیدن؛«یهزه»های واژه
قیرار دارد. در ایین عبیارت، واژه  « لا یرضّه من الغیّ  عیّ  ثقیا،»اط معنایی با عبارت در ارتب 75سختی

 78و صدای خفیب است 77شکستن صدا و نگاه، 76آید،، صدای آرام و ملایمی که از حلقوم بر می«الغّ  »
واری در مفهوم استعاری ثبیات و اسیت« لایرضه»و فعل « الغّ  »در ارتباط معنایی با واژه « ع  الثقا،»و 

بیا قاطعییت از کیفییت و ارزش کتیاب و ...« بعد أن وردنی کتابك الْثییر »قدرت آمده؛ زیرا عبارت بعدی 
باعیث  کیوب،انگارۀ عرب از الثقا، به معنای  ابزار نیزهنتایج درخشان آن ابزار شگفتی کرده است. بنابراین 

خیرص  الثّقیا، عیّ  »اره در عبیارت شده بارها به صورت استعاری استفاده شود. کما اینکه این نیوع انگی
در « عی  الثقیا،»برای نشان دادن قدرت و شدت عمل آمده است. همین مفهوم اسیتعاری از  79«المقنّی
 سرایی حاکمان نیز به کار رفته است:مدیحه

 80عّ  الثقا، علی قنا المرّان             عضّت علی الْملاك دولته به
  81و قدرت حاکم  برای بازگرداندن امور به شرایط قبلی اشاره دارد. به  شدت« عّ  الثقا،»در این بیت 

توجه در قرون نخستین اسلامی اسیت. در عبیارات از دیگر اصطلاحات قابل« تقویم الثقا،»اصطلاح 
، و لم تجعیل للندامیه سیلطانا علیی قدّرت الْمور علی ذلك وزنتها بمیزان الحکمه و قوّمتها تقویم الثّقا،»

وپیش، وجه استعاری پیدا کیرده در ارتباط معنایی با عبارات پس« قوّمتها تقویم الثّقا،»عبارت  82،«الحلم
است. در عبارات پیشین، سنجش امور بر اساس ترازوی حکمت مطرح شده که با قوّمتهیا، تعیادل، راسیت 

و تعادل نییزه و الثقا، ابزار راست شدن   85تقوم، ارزیابی کردن چیزی 84اعتدال و استواری چیزی، 83شدن،
                                                 

 . 5/423 لسان العرب،منظور، ابن .74
 . 4/300 العین،فراهیدی،  .75
 . 1/608 المفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .76
 . 6/105 قاموس القرآن،قرشی،  .77
 . 4/218 مجمع البحرین،طریحی، . 78
 .119/ 1الإقتضاب فی شرح أدب الکتاب، ، ابن سید بطلیوسی .79
 ای که بر چوب درخت میران )چیوب بسییار محکیم کیه از آن بیرای نییزه اسیتفاده چنگ انداخت )وابستگی به قدرت(، مانند نیزه حکومت او بر پادشاهی» .80
های دیگیر بیه تصیویر . این بیت، قدرت و تسلط حکومت را بر سرزمین 516/  3 ،الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرةشنترینی، . «ردند( چنگ انداخته استکمی
 کند.های محکم درخت مران تشبیه میبر چوب کشد. شاعر، این تسلط را به چنگ انداختن نیزهمی
 حلّ الملوک معاقد التیجان    ملک إذا عقد الغفائر للوغی          .81

 و إذا غدت رایاته منشوره                     فالخافقان لهنّ فی خفقان
 فأعادها                     فی شدّ أسنان علی أسنان ثقافة ضبط الْمور

برند(، چون فردا  پرچم او برافراشته شود، منتقدان از خفقیان می کنند )جایگاه او را زیر سرالهای تاج او را باز میاگر پادشاهی به خطا قصاص کند، شاهان گره» 
 شود.  شوند. همه امور با شدت و حدت به وضعیت قبل بازگردانده میاو دچار ترس و وحشت می

 .450/ 1 عیون الأخبار،ابن قتیبه  دینوری،  .82
 .1/249 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .83
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ارتباط معنایی دارد. انگاره عرب از این مفهوم الثقا، باعث شده  در وجیه اسیتعاری بیرای ایجیاد تعیادل و 
به « و لم تجعل للندامه سلطانا علی الحلم» اعتدال وضعیت توسط حاکم استفاده شود؛ چون عبارت پسین

اط معنیایی بیا عبیارات قبیل، ایجیاد تعیادل و پشیمان نشدن سلطان از اتخاذ  بردباری اشاره دارد که در ارتب
 کند.  اعتدال توسط سلطان را بیان می

ای هیم از آن در مفیاخرات قیومی و قبیلیه شیده  انگاره عرب سببدر برجستگی مفهوم نظامی الثقا، 
یی هیاعرب پیشااسلامی، میدان مناسبی برای چنین رقابت ترین رسانهعنوان قویاستفاده کنند. زبان شعر به

 شیما دهید. در بیتیی از بود. کاربرد واژه الثقا، در اشعار عرب ادارک آنان را از بار مفهومی واژه نشان میی
 ضرار، از شعرای پیشااسلامی آمده است: بن

 و ینظر منها ما الّذی هو غامز        فأمسکها عامین یطلب درأها،                        
 86ا                 کما أخرجت ضغن الشّموس المهامزو الطّریده متنه الثّقا، أقام

، «طرییده» 88دهید.وقتی با مکان استفاده شود، معنای اسیتقرار ییافتن میی  87، ثبات و استواری«اقام»
 ای کیه بیرای شیکار از آن اسیتفاده و نیی برییده 89راندن، گریختن، شکاری که از دست صییاد فیرار کیرده،

بر استواری و ثبات بعد از انحیرا، و کجیی « اقام الثقا،»تباط معنایی با فعل ها در اراین واژه 90کردند.می
کید دارند که در ارتباط معنایی با  دهد، شاعر از آرایه تشیبیه اسیتفاده کیرده در مصرع دوم نشان می« کما»تأ

اسیت. هبه معنای خارج کردن کینیه« کما اخرجت»در ارتباط با  91ورزیبه معنای کینه« ضغن»است. واژه 
کیید کیرده « اقام الثقا،»شاعر در این بیت برای نشان دادن مفهوم خارج شدن کینه از سینه  به کار بیرده و تأ

ورزی دهید، دور شیدن از کیینکوب از کجی به راستی تغییر حالت میطور که نیزه با ابزار نیزهاست، همان
 انجامد. هم به ثبات و استواری و راستی می

                                                                                                                   
 .12/498 العرب، لسانابن منظور،  .84
 .1/693 مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، .85
ها ای از او بیود. وقتیی ثبیات و اسیتواری در درون او برقیرار شید کینیهاو را به مدت دو سال نگه داشت و سعی کرد از خود دورش کند و به دنبال هر اشیاره» .86

 . 384، العربجمهرة اشعار قرشی، «. های جنگی بیرون زده شدهمچون نیزه
 . 12/497 لسان العرب،ابن منظور،  .87

 . 1/690 المفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی، 88. 
 . 1/517همو،  .89
 . 3/269. همو، 90
 . 2/362، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرفیومی، ؛ 4/366، العین. فراهیدی، 91
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از دیگر اصطلاحات مورد استفاده اعراب در قرون نخستین اسیلامی  اسیت. « قا،یقوم بالث»اصطلاح 
محمد مهلّبی از شاعران خاندان مهلب و هم عصر متوکل، خلیفه عباسیی، در بیتیی از اشیعار خیود بنیزید

 آورده است: 
 92العود لدنا                   و لا یتقوّم العود الصلیبیقوّم بالثقا،

بیه « یقیوم»کننید. در مصرع دوم، بار معنایی بیت را حمل میی« لا یتقوّم»مصرع اول و  در« یقوّم»فعل 
در نقطیه « لا یتقیوّم»دهید. در ترکیب با ثقا، مفهوم راست شدن و صا، کیردن میی 93معنای بر پاخاستن 

عاری دهد شاعر از معنای الثقا، استفاده اسیتمقابل به راست و صا، نشدن صلیب اشاره دارد که نشان می
حتیی یقیام  قد بیّنا ذلک فی وصب القسیی ثم تصلّی حین تلین فتثقّب فی الثّقیا،» کرده است. در عبارات

حین تلیین »یابی عبارت نیز مفهوم 94،«أودها و هو التّصلیة و الضّهب و الضّبح و الضّبو و الضّبی و التلویح
، کمانی کیه بیرای «الضّهب»های؛ نایی با واژهیابد. این عبارت در ارتباط معاهمیت می« فتثقّب فی الثّقا،

شنیدن صدا  97خیز،سبک دو و سبک 96، سوزاندن چوب،«الضّبح» 95شود،نرم شدن روی آتش قرار داده می
، کیسیه «الضّیبو»دهید. های قبلیی و بافیت میتن، معنیای سیوزاندن میکه  با توجه به معنای واژه 98است،

اشیاره « التلیویح»و  100، پناه بردن به چیزیرا و بریان کردن آن برگردانیدن آتش چیزی ،«الضّبی» 99چرمی،
دهد، متن در بافت نظامی که ناظر بر آماده سازی ابزارهایی چون تیر ها نشان میمعانی واژه 101کردن  است.

 بیا وجیود اینکیه در « حیین تلیین فتثقّیب فیي الثّقیا،»است. به ایین ترتییب، عبیارت  و کمان به کار رفته
امیا در ایین میتن  102امروزی تثقّب به معنای آموختن دانش و فرهنگ و آمیوزش دییدن اسیت، هایقاموس

گذاشیتند، کند، وقتی نیزه را بر روی آتش میمفهومی نظامی دارد و در ارتباط معنایی با الثقا، مشخص می
 کردند. کوب راست میشد و سپس با ابزار نیزهنرم می

                                                 
. )اشاره به اصلاح و عیدم اصیلاح انسیان شودکه چوب سخت و محکم راست نمیشود، درحالیر میکوب راست و استواچوب نرم و منعطب با ابزار نیزه»92. 

 .464/ 1 الکامل فی اللغه و الأدب،مبرد،  ناپذیر دارد(.منعطب و انسان متکبر و انعطا،
 .1/690 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی، . 93
 .355کتاب النبات، دینوری،   .94

 .1/572 رضا مهیار، ترجمۀ، فرهنگ ابجدی؛ بستانی، 1/552 سان العرب،لابن منظور، 95. 
 .3/109 العین،فراهیدی،  .96
 . 1/501 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .97
 . 5/171 قاموس قرآن،قرشی،  .98
 . 1/566 رضا مهیار، ترجمۀ فرهنگ ابجدی،بستانی،  .99

 .«ضبو»منتهی الارب فی لغة العرب، صفی پور،  .100
 .1/764همو،  .101
 . 1/208همو،  .102
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هیای برای توصییب ویژگی نیز همچنان مورد استفاده بود. در متنی مفهوم نظامی الثقا، در  قرون میانه
فلما قب  اللّه نبیّه ضرب الشیطان رواقه، و مدّ طنبه؛ و نصب حبائله، و أجلیب »ابوبکر، خلیفه اول، آمده: 

نفیاق ، فابیذعرّ البخیله و رجله؛ فقام الصّدیق حاسرا مشمّرا، فردّ نشر الإسلام علیی غیرّه و أقیام أوده بثقافیه
، کسیی «حاسرا»های؛ در ارتباط معنایی با واژه« أقام أوده بثقافه»عبارت  103«.الناس بعدله  بوطئه، و انتاش

ناظر بر کوشش خلیفیه اول  106، مغرور،«غرّه»و  105، مرد کار آزموده، آماده،«مشمّرا»104که زره بر تن ندارد،
، در «و أقیام أوده بثقافیه»صیورت، عبیارت برای تبلیغ و نشر دین پس از رحلت پیامبر)ص( است. در ایین 

النفاق فابیذعر»استعاری بر ثبات و استواری خلیفه در امر دین اشیاره دارد. در ادامیه هیم بیا عبیارت  مفهوم
 هر گونه ریاکاری و نفاق در نشر دین را مذمت کرده است. « بوطئه

 کردند:اوران هم استفاده میهای جنگای و وصب شجاعتاعراب از واژه الثقا، برای تفاخرات قبیله
 107المثقّب الثّقا، صیاح العوالی فی                        تصیح الرّدینیّات فی حجباتهم

  108، فرییاد،«صییاح»هیای آوری جنگاوران قبیله پرداخته و با استفاده از واژهمصرع دوم به توصیب رزم
تلاش نموده شدت حملیه و  110هی به درون کوهیعنی را« المثقب»و  109مکانی در نزدیکی مدینه« العوالی»

دهد و به توانمندی نظامی قبیله خود ها را که باعث فریاد و فغان ساکنان عالیه شده بود، نشان اثرگذاری نیزه
 های رزمی آمده است:در توصیب سلاح و ویژگیتفاخر کند. در بیتی دیگر 

 111الحروب القوارعاجلاله         و تهدی لْبناء  الثقا، و سمراء تعتال
هیای های شبانه اعیراب در شیبگوییکه اشاره به قصه - 113گفتگوی شبانه، 112، سایه ماه،«سمرا»واژه 

از ریشیه « تعتیل»کردند(. )در اینجا منظور چوب درخت سمر است که از آن نیزه درست می -مهتابی دارد

                                                 
 . 16/ 5 العقد الفرید،، عبدربه اندلسیابن .103
 . 1/235 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .104
 «.مشمر»، نامهلغتدهخدا،  .105
 . 2/688، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی،  .106
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 . 2/428 المصباح المنیر، فیومی، .109
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 . 40الأشعار،
 . 376لسان العرب،ابن منظور،  .112
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ها در زمان با الثقا، به قهر کشیدن نیزهکه در ترکیب  114عتل به معنای گرفتن سر چیزی و  به قهر کشیدن آن 
  115به معنای بلای سخت و کشنده است.« قوارع»جنگ اشاره دارد و 

از دیگر اصطلاحات نظامی مورد استفاده در قرون نخستین اسلامی بود. در جریان سفر « غمز الثقا،»
ای عیرب پیشااسیلامی، تمیمی، از شعرعنبربنمنصور، خلیفه عباسی، به حجاز، رهگذری شعری از طریب

 : استفاده کرده است« غمزالثقا،»برای او خواند که در بیتی از ترکیب 
 116و لا دهن و لا نار الثقا، إن قناتی لنبع لا یربّسها           غمز

در  117به معنای نب  گرفتن، اشاره کردن با پلک چشم به چیزی که در آن عیب و نقصی باشید.« غمز»
استفاده از چنیین شیعری  118ی گاز گرفتن نیزه برای سنجش میزان سفتی آن آمده است.ترکیب با الثقا، معنا

میامون در منیاظره بیا که برای خلیفه عباسی، نشان از درک مفهوم نظامی الثقا، تا دوره عباسیان دارد. چنان
 برادرش امین نیز از همین اصطلاح و با همان مفهوم استفاده نمود: 

 119بطیئة الکسر الثّقا، غمز                        و تری قناتی حین یغمزها 
دهد که انگاره عرب از مفهوم الثقیا، و ترکیبیات آن در معنیای بنابراین شواهد و قراین مذکور نشان می

 حقیقی و استعاری در قرون نخستین اسلامی ناظر بر معنای نظامی بوده است. 

 الثقاف به معنای مهارت نظامی جنگاوران   -4

و هو »کردند. در متن ب از واژه الثقافة برای توصیب شجاعت و مهارت نظامی جنگاوران هم استفاده میعر
تمیم، و هو صیّاد الفیوارس، و کیانوا یقولیون: لیو أنّ القمیر سیقط مین بنیشهاب، فارسبنالحارثبنعتیبه

حارث، از سواران مشهور بنمی عتیبههای نظاها و توانمندیبه ویژگی 120«السّماء ما التقفه غیر عتیبة لثقافته
لیو »آمییز است. در عبارت اغراق یعنی شکارگر سواره نظام دانسته« صیاد الفوارس»تمیم پرداخته و او را بنی

میا التقفیه غییر عتیبیه »شیده و بیا عبیارت میزان شجاعت و مهیارت او برجسته« أنّ القمر سقط من السّماء
                                                 

 . 4/180، الاثر النهایة فی غریب الحدیث و؛ ابن اثیر، 1/546 مفردات الفاظ القرآن،راغب اصفهانی،  .114
 سیمیط کیه در عمیرو بینبینسیعد از شخصیی بیه نیام ثقیباهمیت حف  مفهوم نظامی الثقا، باعث شد که اعراب از آن برای اسم پسر استفاده کنند. ابن .115

فرهنهگ ؛ بسیتانی، 8/265 ب،لسهان العهرهای؛ بدر، احد، خندق، حدیبیه و خیبر حضور داشت و در خیبر به شهادت رسید، نام برده است. ابن منظیور، جنگ
 .72 /3، الطبقات الکبریسعد، ؛ ابن1/678 رضا مهیار، ترجمۀ، ابجدی

 .70 /8 تاری  الطبری،طبری، «. شودآتش خاموش نمی چشمه من )اصالت من( هرگز با فشار نیزه و» .116
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 .1/646همو،  .118
المحاسهن و بیهقیی، . 3/350 مهرو  الهذهب و معهادن الجهوهر،مسیعودی، «. شیودها شکسیته نمییکه با گزند نیزهبینی لت( من را میسرچشمه )اصا» .119

 . 304 المساوی،
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به معنای پیروی کردن از چییزی ییا کسیی « التقفه»ده است. در این عبارت، ارتباط معنایی پیدا کر« لثقافته
 خصوص در تیراندازی اشاره دارد. و الثقافة به صورت صفت به مهارت و توانمندی نظامی عتیبه به 121است

بیه صیورت « اثقیب مین سینّور»، ذیل عنوان جمهرة الامثالای از مفهوم الثقا، در کتاب چنین انگاره
مرنّیث، و « السّنّور»و ذلک أنها إذا و ثبت علی الفأرة لم تخطئها و لف  »جنگاوران آمده است: صفت برای 

و إن »عبیارت  124آهین اسیت. 123به معنای پوشیدن سیلاح،« السّنّور» 122.«إن أرید به الذکر، و منه الثّقا،
اط معنایی برقرار کیرده اسیت، ارتب« الثقافه»و « السّنّور»)اگر بخواهم به آن اشاره کنم( میان « أرید به الذکر

آمده است. در این متن، منظور از سلاح، نیزه « السّنّور»برای توضیح و مشخص کردن معنای « الثقافه»زیرا 
 خصوص سواره نظام بوده است. های پرکاربرد جنگاوران، بهاست که یکی از سلاح

 رسهالله کرده است. وی در کتاب جاح ، از ادیبان قرن سوم هجری از الثقا، در مفهوم نظامی استفاد
أ لا تری أنّه لیس بدّ لصیاحب »های آنان، آورده است: در توصیب سازماندهی جنگ توسط ترکان و ویژگی

لصیاحب »عبیارت  125،...«الحرب من الحلم و العلم، و الحزم و العزم، و الصبر و الکتمان، و من الثقافیه 
های جنگاوران چون؛ حلم )بردباری(، علم )دانیش کند که جاح  به توصیب ویژگیمشخص می« الحرب

و مین »و آگاهی(، حزم )دوراندیشی(، عزم )اراده و توان(، صبر و کتمیان )رازداری( پرداختیه و بیا عبیارت 
کید کرده است. چنین درکی از مفهوم الثقافه در عبیارت « الثقافه فلمیا صیار إلیی »بر مهارت نظامی آنان تأ

تکیرار شیده اسیت؛ زییرا در « الثّقافه بالحرب»در ترکیب  126«ة و الثّقافة بالحربالافتخار في شعره بالنّجد
های الثقا، و الحرب به صورت ترکیب اضافی، مهیارت نظیامی را در جنیگ نشیان کنار هم قرار دادن واژه

 دهد. می
ک و فیی الیدی» واژه الثقا، را برای جدال خروس و سگ آورده و بیا عبیارات: الحیوانجاح  در کتاب 

های وان ویژگیعنبر  شجاعت، صبر و جولان دادن به 127،«الشّجاعه و الصبر و الجولان و الثّقافه و التّسدید
کید کرده است. سپس  واژه الثقافه به معنای مهارت در نبرد آمده؛ چون  کیه بیا « التّسدید»جنگی خروس تأ

 تن اشاره به مهارت جنگی خروس دارد. پیوسته، به معنای تیراندازی است، اما در م« الثقافه»واو عطب به 

                                                 
 . 15/194 لسان العرب،؛ ابن منظور، 5/221 العین،. فراهیدی، 121
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ای کیه گونیهبهدامنه معنایی الثقا، در قرن چهارم هجری بیه آمیوزش مهیارت نظیامی تسیری یافیت. 
عبیارت  128،«ثمّ أمر عمّه أن یضمّ إلیه جماعیة مین الفرسیان یعلّمونیه الثّقافیه» ق( در متن384تنوخی)د. 

مات نظامی توسط گروهی از سواره نظیام بیه کیار بیرده اسیت. را به معنای آموزش و تعلی« یعلّمونه الثّقافه»
کردند، ارتباط معنایی پیدا کرده بیشتر از نیزه استفاده می الثقافه در این عبارت با واژه فرسان )سواره نظام( که

و « البسیاله»نیز آمده است. دو واژه  129«فوارس برزوا فی البساله و الثّقا،»است. همین منظور در عبارت: 
 130، دلیری و شیجاعت اسیت«البساله»عنوان ویژگی و صفت برای سواره نظام آمده است؛ زیرا به« الثّقا،»

دهد. چنین درکی از که در ارتباط معنایی با واژه  الثقا، و فوارس معنای مهارت نظامی برای سواره نظام می
ای که نکتهخطاب کنند. « اهل الثقا،»الثقا، باعث شده که برای جنگاوران و نظامیان به کار رود و آنان را 

ییا معشیر اهیل الثقافیه اسیتدبروا الفیلیه فقطعیوا و »های مربوط به فتح ایران آورده است: طبری در گزارش
های ایرانی به وحشت این عبارت در مورد نبرد جسر)پل( است که در آن سپاه عرب با  دیدن فیل 131«.ضنها

سیپاهیان و جنگیاوران بیوده کیه چگیونگی « اهل الثقافیه»منظور از افتاده بودند. واضح است در این متن، 
 های ساسانی به آنان گوشزد شده بود. برخورد با فیل

 نظر به معنای فرد صاحب ةفالثقا -5

معدود معانی الثقافة در بافیت مفهیومی غیرنظیامی در قیرون نخسیتین اسیلامی، در معنیای کنیایی فیردی 
 شود: عبدالملک دیده میبنرقاع در حضور ولیدبنرعزه، با عدینظر است که در مناظره کثیصاحب

 132نظر المثقّب فی کعوب قناته           حتی یقیم ثقافه منآدها
سنجی کثیر عیزه در ارزییابی نظر و خبره اشاره دارد که منظور نکتهبه دیدگاه فرد صاحب« نظر المثّقب»

و ثبیات نظیر اشیاره دارد. در واقیع مضیمون بییت بیه  اشعار عدی است. ثقافه در مصرع دوم بیر اسیتواری
لا »ای کیه کثییر بیا عبیارات: نظر برای استواری و اصلاح شعر اشاره دارد. نکتههای فرد صاحبسنجینکته

به آن  133«أجود لها جرم أنّ الْیام إذا تطاولت علیها عادت عوجاء، و لْن تکون مستقیمه لا تحتاج إلی ثقا،
های قبل روشین در ارتباط معنایی با عبارت« أجود لها لا تحتاج إلی ثقا،»هوم عبارت پاسخ داده است. مف
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  .216/ 9، الأغانیالاصفهانی، «. کند تا نیزه را راست و استوار گردانداش )ابزار کار( با دقت نگاه میهای نیزهگرهنظر به صاحب» .132
 . 216/ 9 الأغانی،الاصفهانی،  .133
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به معنای استوار آمده است. در واقع هیر « ثقا،»در مقابل 134، کجی و انحرا،«عوجا»شود. چون واژه می
گیی بیه کیار چند معنای لغوی ثقافة همچنان مفهوم نظامی دارد، اما شاعر با استفاده کنایی، در معنای فرهن

 برده است.
عصر متوکل، خلیفه عباسی، واژه الثقا، در مفهیوم جهم از شاعران همبنعلی از قصیدهدر ابیاتی دیگر 

 مهارت و توانمندی آمده است: 
 135و جذوه تتوقّد الثّقا، الزاعبیّه لا یقیم کعوبها                  إلّا 

  138، جایگاه آتش.«تتوقّد»و  137، باقیمانده آتش«وهجذ» 136به معنای پر شدن، سرریز کردن،« الزاعبیه»
نظر توانست شعر خود را ارزیابی کند، بلکه باید توسط فردی صاحبدهد شاعر نمیها نشان میمعانی واژه

نظر و خبره آمده است. به این ترتیب، در قرن شد. الثقا، در بیت در مفهوم کنایی صاحبو خبره داوری می
شود، ولیی از بعد نظامی به سمت فرهنگی دیده می« الثقافة»غییرات معنایی از واژه سوم به صورت موردی ت

 انگاره مفهوم واژه در بافت نظامی است. 

 از مفهوم نظامی به فرهنگی  فةتطور معنایی الثقا -6

طور که گفته شد واژه الثقافة به معنای فرهنگ در انگاره عرب قرون نخستین اسیلامی چنیدان مشیهود همان
نبود. اما پس از گستردگی جامعه عرب و تغییر در سبک زیست آنان از بدوی به مدنی، واژه الثقافة به سیبب 
ماهیت معنایی آن؛ استواری، ثبات، راستی و درستی بعد از کجی )مفهوم استعاری از نیزه کج راست شیده( 

برای بار معنایی فرهنگ پیدا کرد.  وفن، زیرکی و ذکاوت و...، قابلیت لازم راتلاقی و برخورد، مهارت، حرفه
شیود. هایی از فاصله گرفتن معنای واژه الثقافة از مفهوم نظامی به فرهنگی دیده مییاز قرن سوم به بعد نشانه

 این موضوع در متون ادبی بیشتر نمود یافته است. 
ولکنیه »عبارت: در « الثقافةحسن»از ترکیب  الاغانی )قرن چهارم هجری( در کتاب ابوالفرج اصفهانی

به معنای شناخت و مهارت نیکو « وحسن الثقافة ما لا یعرفه کبیر أحدٍ  کان یعلم من هذا الشأن بطول الدربة
و »در عبیارت  اخهلا  الهوزیرینابوحیان توحیدی )قیرن پینجم هجیری( در کتیاب  139استفاده کرده است.

                                                 
 .1/629، رضا مهیار ، ترجمۀفرهنگ ابجدیبستانی،  .134
الاصیفهانی،  «.کوب که از درون آتش بیرون آیدشود مگر با ابزار نیزهنمیهایشان  راست کرد(، گرههای باکیفیت تولید میهای زعبیه )مکانی که نیزهو نیزه» .135

 . 305 /4 تذکرة الحمدونیة،حمدون، ؛ ابن 390/ 10 الأغانی،
 . 1/457 رضا مهیار، ترجمۀفرهنگ ابجدی، بستانی،  .136
 . 1/190 مفردات الفاظ القرآن،؛ راغب اصفهانی، 6/171 العین،فراهیدی،  .137
 .3/466 لسان العرب،ابن منظور،  .138
 . 345 /12الاغانی، اصفهانی،  .139
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فهمیک »ب آورده و بین واژه الثقافیة بیا ادهای فرد بیتوصیفی از ویژگی 140«ینازلک فی ثقافه فهمک المتین
استواری در درک و فهم است. همچنین راغب اصفهانی )قرن  ارتباط معنایی برقرار کرده که ناظر بر« المتین

واژه الثقافة را در بافت متن فرهنگی  محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءششم هجری( در کتاب 
و هیی وتیر »حساب، نجوم، طب و... پرداخته، آورده است. وی در عبیارت  که به معرفی علوم هندی مانند

الثقافیة را  141،«واحد یجعل علی قرعة فیقوم مقام العود و لهم ضروب الرقص و الثقافة و السحر و التیدخین
صیبیانکم علیی  جسّیروا» در معنای نیوعی مهیارت اسیتفاده کیرده اسیت. وی در جیایی دیگیر در عبیارت

هیا بیه را در معنای آموزش برخی از مهیارت« علّموهم الثقافة»عبارت 142،«لّموهم الثقافةو ع المحارجات
 ها اشاره کرده است.   به برخی از اصول تربیتی برای کودکان در مواجه با جنجالفرزندان آورده و 

ن واژه الثقافیة را در بافیت میت نهایهه الارب فهی فنهون الادبنویری )قرن هشتم هجری( نیز در کتیاب 
و لکنه کان یعلم من هذا الشیأن بطیول الدّربیة و حسین الثقافیة میا لا یعرفیه »فرهنگی به کار گرفته است: 

هیای اکتسیابی اشیاره دارد. همچنیین به مهارت و توانمنیدی در آمیوزش« حسن الثقافة»ترکیب  143«.کثیر
هیای کاتیب بیا عنیوان دربیاره مهیارت نصرة الثالر علی المثل السّالرصفدی )قرن هشتم هجری( در کتاب 

هایی کیه نویسینده ییا متن مفصلی در مورد آداب، قواعد، آموزش علوم، فنون، هنر و دانش« ثقافه الکاتب»
ثقافه در این میتن در بافیت معنیایی فرهنیگ  144کاتب برای کسب مهارت بیشتر باید بیاموزید، آورده است.

 مورد استفاده قرار گرفته است. 
الثقافة را متناسب با بافت میتن در معیانی ی( از مورخان صاحب نام واژه ابن خلدون )قرن هشتم هجر

و هدایة القفر فلا یفرق بینهم و بین السّوقة من الحضیر إلّا فیی »کار برده است. الثقافه در عبارت مختلب به
و اختصنا فعرضنا علی السلطان أبیه »که در عبارت به معنای مهارت آمده است. درحالی145«الثّقافة و الشّارة

داری اسیت، تعلیم که ناظر بر آموزش و کسیب مهیارت در ملیکمعنای  146«عنده بتعلیم الثقافة لممالیکه
مورد نظر بوده است. البته ابن خلدون در مواردی نیز الثقافة را در معنای نظیامی نییز اسیتفاده کیرده اسیت. 

ملیک و السیاسیة و میراس الثقافیة فیی یأخذونهم بحدود الإسلام و الشیریعة و آداب ال»چنانکه در عبارات 
                                                 

 .237 اخلا  الوزیرین،توحیدی، «. کندبا درک و فهم استوار شما رقابت می» .140
 .1/194، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءراغب اصفهانی،  .141
 .  2/210همو،  .142
گاه بود، چیزی که بسیاری نمی» .143   .4/237نهایة الأرب فی فنون الأدب، نویری، «. دانندبا آموزش طولانی و مهارت خوب از این موضوع آ
 . 65-64نصرة الثالر علی المثل السّالر،صفدی،  .144
ابن خلیدون، «. های دولتی تفاوتی نخواهد بودها و نشانهجز مهارتهای شهری بههای دور، از یاد خواهند برد و میان ایشان و بازاریو رهنمودن به دشت» .145

 . 1/212 مقدمه،
 . 5/526 تاری  ابن خلدون،ابن خلدون، «. نزد سلطان برد و ما به تعلیم ممالیک او پرداختیمه و او ما را ب» .146
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بیه معنیای تیرانیدازی و « میراس الثقافیة»ترکییب  147«المران علی المناضلة بالسهام و المسالحة بالسیو،
الثقافیة در معنیای  148،«فی الرمایة و الثقافیة و تعلیم آداب الملیک»شمشیرزنی است. همچنین در عبارت 

ین زمان گویا الثقافیة هیم در بافیت معنیایی نظیامی و هیم مهارت در فنون نظامی آمده است. در واقع در ا
رفته است، ولی از شدت کاربرد نظامی آن کاسته شده و بیشتر قالب معنایی فرهنگیی بیه فرهنگی به کار می
 خود گرفته است. 

بیه معنیای ثبیات و اسیتواری  149«العقیل هیی ثقیا،»)قرن نهم و دهم هجری( نیز از عبارت  سیوطی
 هیا بیه اطالیه بحیث های دیگری ی کیه پیرداختن بیه آنستفاده کرده است. این موارد و نمونهاندیشه و عقل ا

دهد که واژه الثقافة از قرن سوم هجری به بعد به تیدریج دچیار تطیور معنیایی از بعید انجامدی نشان میمی
کنید. میل مییهیای آن حنظامی به فرهنگی شده است و در دوره معاصر معنای فرهنگ را با عناصر و مرلفه

و المفیاهیم الإسیلامیه الصیحیحه إلیی الشیباب »آورده اسیت:  فاکههة الضهیو که بطاط در کتیاب چنان
در این متن از انتقال مفاهیم صحیح اسلامی به جوانان  150«.المتعطش إلی الثقافه، التوّاق إلی کنوز الإسلام

 نهوادر المخطواهاتدر کتیاب  تشنه فرهنگ سخن به میان آمده است. همچنین عبدالسلام محمید هیارون
و من أنواع الریاضه الرّکوب لمن اعتاده، و المشی السیریع، و القیراءه بصیوت عیال، و الرّمیی »آورده است: 

در این متن واضح است که الثقافة معنای فرهنگ دارد. به این ترتیب الثقافیة از «. و الصّراع بالنّبال، و الثّقا،
 ر تطور معنایی شد و اکنون بار معنیایی فرهنیگ را در زبیان عربیی حمیل قرون نخستین تا دوره معاصر دچا

 کند. می

 های حامل مفهوم فرهنگ در انگاره عرب واژه -7

در قرون نخستین اسلامی بیشتر در معنای نظامی کاربرد داشت، اما این  طور که گفته شده واژه الثقافةهمان
موضوع به این معنی نیست که مفهوم فرهنگ در میان عرب وجود نداشته است، بلکه متناسیب بیا سیاختار 
اجتماعی و شرایط زیستی، مفاهیمی حامل معنای فرهنگ وجود داشیت. واژه سینت بیه معنیای راه، روش، 

 هییا بییود کییه تییرین آنهییای اجتمییاعی و... از مهمخییوی، مناسییبات و ارتبییاطوزیسییت، خلقسبک
ای، نوع رفتار، اخلاق، آداب معاشرت، رسوم و... را کیه امیروزه در ذییل مفهیوم های زیست قبیلهچارچوب

                                                 
«. شدندگذاری سرآمد میها در تیراندازی و شمشیرزنی و نیزهآموختند. علاوه بر اینساختند و آداب سیاست و کشورداری میو به قوانین شریعت آشنا می» .147
 . 5/427 ،همو
 . 5/536همو، «. تا در تیراندازی و دیگر فنون نبرد استاد شد» .148
 . 411 المحاضرات و المحاورات،سیوطی،  .149
 . 2/174 فاکهة الضیو ،بطاط،  .150
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نیز گرفت. این واژه در متون اولیه مسلمانان بسیار کاربرد داشت. در قرآن کریم الثقافة جای دارند، در بر می
به صورت مفرد و جمع به کار رفته است. مفرد این واژه بیشتر ناظر بر قوانین و حدود الهی است که در آیات 

آمده است؛ اما کاربرد آن به صورت جمع، ناظر بر  154فتح 23و 153احزاب 15262احزاب، 15138اسراء،  77
هُ لِیُ »سوره نسا آمده است:  26راه، روش و مسیر است. در آیه  نَ لَکُمْ وَ یَهْیدِیَکُمْ یُریدُ اللَّ یذینَ مِینْ  سُینَنَ بَیِّ الَّ

هُ عَلیمٌ حَکیمٌ  ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ »عبارت  155«.قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللَّ نیاظر بیر هیدایت « وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّ
  156پیشینیان به سبب شیوه و روش زیست آنان است. 

معنای روش و شیوه زیست ولی با بار معنایی منفی بیه قصید عبیرت آمیوزی در مورد دیگر نیز سنن در 
بینَ فَسیرُوا  قَبْلِکُمْ سُنَنٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ »آمده است:  رْضِ فَانْظُروا کَیْبَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ

َ
در این آیه،  157«.فِي الْْ

بینَ »عبارت  کند که نوع سینن میورد اسیتفاده پیشیینیان عامیل یمشخص م« فَانْظُروا کَیْبَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ
رسد کاربرد معنایی سنن در ایین دو آییه بازدارنده رشد و ترقی در جهت سعادت آنان بوده است. به نظر می

هم در وجه تأییدی و هم در وجه غیرتأییدی قرآن دو مدل و الگوی فرهنگی برای زیست بیوده کیه یکیی بیه 
 در جهت شقاوت بوده است.  سمت هدایت و سعادت و دیگری 

نگارانه مربوط به قبل و بعد از اسلام هم واژه سنت کاربرد فراوانی داشته است. اصطلاح در متون تاریخ
بغیدادی در کتیاب حبیبقبول اسلام است. ابنناظر بر الگوهای رفتاری و زیستی غیرقابل« سنن الجاهلیه»

ک علیهم یردونه إلی الْزد حتی ظهر النبي صلی الله علیه و فلم یزل ذل»در عبارات  المنمق فی اخبار قریش
اصطلاح سنن الجاهلیه را کیه بیه باورهیا، اخیلاق، رفتیار،  158،«سلم و طرحه فیما طرح من سنن الجاهلیة

 اشاره دارد، استفاده کرده است.  -عناصر فرهنگ رایج عرب قبل اسلام  -ورسوم و... آداب

                                                 
تِنا تَحْویلاً » .151 ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّ  «.سُنَّ
هِ تَبْدیلاً » .152 ةِ اللَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ  «.سُنَّ
بِيِّ » .153 هِ قَدَراً مَقْدُ ما کانَ عَلَی النَّ ذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْرُ اللَّ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ هُ لَهُ سُنَّ  «.وراً  مِنْ حَرَجٍ فیما فَرَضَ اللَّ
تي» .154 هِ الَّ ةَ اللَّ هِ تَبْدیلاً  سُنَّ ةِ اللَّ  «.قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ
 .26نسا،  .155
م آیه دو قول وجود دارد. برخی آن را به معنای مسیر حق گذشتگان دانسته که در این آیه توصیه شده از راه و مسیر آنان پییروی شیود. برخیی هی در تفسیر این .156

البیهان فهی مجمهع طبرسیی، اند که قرآن با بیان سنت گذشتگان قصد داشته، مخاطبان  نسبت به آن بصیرت  و شناخت پیدا کننید. سنن را به معنای روش دانسته
 . 3/175 البیان فی تفسیر القرآن،؛ طبری، 3/57تفسیر القرآن،

 .137،. آل عمران157
 . 207 المنمق فی اخبار قریش،ابن حبیب بغدادی،  .158
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سینن سییئه »عبدالعزیز، خلیفه اموی در مقابل والییان، بیا عبیارت نگیری عمروبیعقوبی نیز در موضع
شیوه و  روش نامناسب والیان را در برخورد با مردم بیان کرده است. همچنین  159،«سنتها علیهم عمال السوء

از سیخنان  - 160،«و لکن لعلمه بکتاب الله عزّوجیلّ و سینن الحیق»، در عبارت الفتوح ابن اعثم کوفی در
، شیوه و روش درست را کیه باعیث رهنمیون میردم «سنن الحق»ترکیب   -س از رسولان علی)ع(قیبنزحر
شد، به کار برده است. بنابراین سنن هم در جهت مثبت و هم منفی در متون عربی رایج بیوده اسیت. بیه می

ةً حَسَنَةً »عبارتی اصطلاح  ةً سَیئه» یا « سُنَّ روش نییک و بید در زبیان  عنوان دو الگوی رفتاری ناظر بربه« سُنَّ
  161عربی به کار رفته است.

های مورد استفاده در مفهوم فرهنگ در جامعه عرب بود. هایی دیگری چون آیین و دین از دیگر واژهواژه
این موضوع به وضوح در جریان مذاکره سران قریش با ابوطالب برای جلوگیری از ادامه رسالت پیامبر)ص( 

یا أبا طالب، إن ابن أخییک قید سیبّ آلهتنیا، و عیاب »به ابوطالب چنین گفتند: شود. سران قریش دیده می
جویی از دیین و ناظر بر عیب« عاب دیننا»در این متن، عبارت  162«.دیننا، و سفّه أحلامنا، و ضلّل آباءنا،...

 آیین عرب توسط پیامبر)ص( است.  
بی در مفهوم فرهنگ بوده اسیت. هیر چنید های مورد استفاده در متون عرواژه ادب فارسی از دیگر واژه

 این واژه از زبان فارسی وارد دسیتگاه مفهیومی زبیان عربیی شید، امیا بخشیی از معنیای فرهنیگ را در بیر 
پهلوی  شایست و ناشایستکه ترجمۀ   -المحاسن و المساویچون  هاییگرفت. در این خصوص کتابمی

زهههر ااداب و ثمههر  165،لبههاب الاداب  164،بیههرالادب الصههغیر و الادب الک  163،-دوره ساسییانی اسییت 
و... ناظر بر آموزش و مهارت اصول اخلاقی، رفتاری و... است کیه امیروزه  در ذییل الثقافیة در  166الألباب

کردند، اما الثقافیة در بیار ها بخشی از مفهوم فرهنگ را حمل میمعنای فرهنگ قرار دارند. هر چند این واژه

                                                 
م دچیار گرفتیاری و ها را مظالم نامید و به همه کارمندان خود نوشت: اما بعد همانا میردعمر)عمرو بن عبدالعزیز( کارهای خاندان خود را جلو گرفت و آن .159

 تاری اند، بر آنان تحمیل شده است. یعقوبی، اند و مقررات بدی از طر، کارمندان بد که کمتر قصد حق و مدارا و نیکی داشتهسختی و بیداد در احکام خدا شده
 . 2/305 الیعقوبی،

 . 2/502 ، الفتوح،ابن اعثم کوفی .160
ةً » .161 بِيُّ )ص( مَنْ سَنَّ سُنَّ  ،ترجمیۀ یعقیوب جعفیریالخصهال، ابن بابویه،  «.ءٌ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَی قَالَ النَّ

1/240 . 
 . 264 /1 السیرة النبویة، ابن هشام، .162
 .344-294 المحاسن و المساوی،. بیهقی، 163
 . 1375 ، و ادب الصغیرادب الکبیر ابن مقفع،  .164
 . 1407، لباب الادابابن منقذ،  .165
 .1420زهر ااداب و ثمر الألباب،، قیروانی .166
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هیای سینت و آییین در رسید واژههاست. به نظیر مییتر از این واژهرده و وسیعمعنایی فرهنگ، مفهومی گست
ای سنخیت داشته، امیا ایین مفیاهیم پیس از گسیتردگی جامعیه عیرب و رواج جامعه عرب با ساختار قبیله

خصوص بعد از فتوحات، از ظرفیت بار معنایی که فرهنگ و عناصر آن برای جوامیع میدنی زیست مدنی به
ردار نبودند و بار معنایی فرهنگ به واژه الثقافة منتقل شده است. پرداختن بیه ایین موضیوع بیا داشت، برخو

شناختی و ظرفیت معنایی واژه الثقافة برای حمل بیار معنیایی فرهنیگ، تغیییر سیبک بررسی بسترهای زبان
 زیست عرب و رواج مدنیت نیازمند پژوهش مستقلی است. 

 

 گیرینتیجه

دهد که در ذهنیت عرب صدر اسلام، ایین در قرون نخستین اسلامی نشان می« الثقافة»بررسی معنای واژه 
واژه غالباً با بار مفهومی نظامی همراه بود؛ مفاهیمی چون یافتن، دستگیری، زدوخورد، ابزار آهنی یا چیوبی 

متیون ادبیی و ها و مهارت نظامی ازجمله معانی رایج آن بودند. تنهیا در معیدودی از برای راست کردن نیزه
کار رفته اسیت. خاسیتگاه چنیین معنیایی بیه دورۀ به« نظرصاحب»در معنای کناییِ « الثقافة»شعری، واژه 

 .گرددای آن دوران بازمیپیشااسلامی و فضای نظامی و قبیله
ار ویژه در منطقه حجاز ی فاقد بالعرب ی بهدر میان عرب جزیره« الثقافة»دهد که واژه این نکته نشان می

به معنای رایج آن در زبان فارسی یا انگلیسی بوده است. در جامعه عرب پییش و پیس از « فرهنگ»معناییِ 
هیایی چیون کیرد، واژهرا حمیل می« فرهنیگ»ویژه در قرون نخستین اسلامی، آنچه بیار معنیایی اسلام، به

ین مفیاهیم نهفتیه بیود؛ بود. در ذهنیت عرب آن زمان، معنای فرهنگ در دل همی« دین»و « آیین»، «سنت»
مفاهیمی که با نوع زیست، ساختار اجتماعی و فضای فکری جامعه انطباق داشتند. سنت صرفاً محدود بیه 

ای عنوان قاعیدهشید و بیهآداب و رسوم نبود، بلکه در اخلاق، باورها، رفتار و مناسبات اجتماعی متجلی می
 :گویدشاعر نامدار عرب، می که لبید بن ربیعه،گردید؛ چنانآور تلقی میالزام

 167من معشرٍ سُنّتْ لهم آباؤُهم     و لکلّ قومٍ سُنّةٌ و إمامُها
کننده در مسیر فکری و رفتیاری عیرب بیود. بیا ای امری الزامی و تعیینبدین معنا، پیروی از سنت قبیله

ویژه اسلامی ی بیهتوجهی از مصادیق سنت عربی دگرگون شد، اما در سنت ظهور اسلام، هرچند بخش قابل
تبلور یافیت و جایگیاه حجییت  گرفت یسنت نبوی که شیوۀ زیست و سلوک پیامبر اسلام)ص( را در بر می

                                                 
 گروهی که پدرانشان برای آنان راه و روشی وضع کردند و برای هر قومی قانون و پیشوایی وجود دارد(. )2/191 اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، شنتمری، .167
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هیای فکیری نظرهایی درخصوص مصادیق سنت نبیوی مییان جریانها و اختلا،پیدا کرد. اگرچه برداشت
 .ه عرب باقی ماندترین حامل بار معنایی فرهنگ در جامعوجود داشت، اما سنت همچنان مهم

« الثقافة»ویژه با شکوفایی علم و دانش در دوره عباسی و تدوین آثار علمی، واژه از قرن سوم هجری، به
چیون تیزهوشیی، دانیش و  نیز دچار تحول معنایی شد. در آثار متفکرانی چون جاح ، ایین واژه بیا معیانی

 و به مرور به مفهوم امروزی فرهنگ نزدیک شد.  تکار رفت و تدریجاً از کاربرد نظامی فاصله گرفآموختن به
توسط متفکران عرب در حدود صد و پنجاه سال با جدیت بیشتری « الثقافة»برداشت امروزی از معنای 

فقط بیار معنیوی جامعیه را بیر دوش  در این معنا، فرهنگ نهدنبال شد و ابعاد معنایی آن را روشن ساختند. 
دیشه، آگاهی و دانش شد. کسانی مانند طه حسین فرهنیگ پیشیرو را عامیل کشید، بلکه بستر پرورش انمی

های انسانی دانسیته اسیت کیه زمینیه نفس و سایر فضیلتدوستی، صداقت، آموزش، اعتمادبهعزت، میهن
داد را با هویت ملی پیوند میی« الثقافة»کرد. چنین نگاهی، مفهوم استقلال، آزادی و خودباوری را فراهم می

 بخشید. یست میهنی معنا میو به ز
گری جدا سازند. در ایین را از سیاست و نظامی« الثقافة»برخی دیگر از متفکران عرب کوشیدند مفهوم 

ای مسیتقل و بنییادین در شد؛ بلکیه مقولیهدیدگاه، فرهنگ نه در ذیل سیاست نه در بستر نظامی تعریب می
عبدالرازق، ازجمله اندیشیمندان عیرب بیود کیه بیه  های فکر، علم، اخلاق و اجتماع تلقی شد. علیعرصه

 خصوص دین از سیاست پرداخت. تفکیک فرهنگ و به
در همین چارچوب، محمد عابد الجابری با بازتعریب مفهیوم فرهنیگ، بیر ضیرورت عقلانییت در آن 

کید کرد. او تلاش کرد رویکرد سنتی و محدود به فرهنگ کنار گذاشته شود و فرهنگی مبتنی بر  عقلانیت، تأ
در دوران معاصر بدل به مفهیومی « الثقافة»نقد و درک روشن از باورها را جایگزین آن سازد. در نتیجه، واژه 

کلیدی شد که همچون چتری گسترده، مفاهیمی متنوع از دانش، تفکیر، اخیلاق، هوییت و آزادی را در بیر 
 .گرفت

تدریج بیه ای شکل گرفته بود، بهر نظامی و قبیلهاز معنای اولیه خود که در بست« الثقافة»سان، واژه بدین
گیرد. این تحول یافته و پیچیده بدل شد که ابعاد فکری، اخلاقی، معرفتی و هویتی را دربر میمفهومی تحول

معنایی نه ناگهانی، بلکه فرآیندی تدریجی و مبتنی بر تغییرات گسترده اجتماعی، فکری و زبیانی در جهیان 
سی دقیق چگونگی این دگرگیونی و عوامیل میرثر بیر تطیور معنیایی الثقافیة، نیازمنید عرب بوده است. برر

شناختی، متنی و تیاریخی بتوانید سییر های زبانای است که با تکیه بر تحلیلرشتهپژوهشی روشمند و میان
ن سینت، را از دوران پیشااسلامی تا عصر معاصر ترسیم کند و نسبت آن را با مفاهیمی چو« الثقافة»معنایی 

 .دین، عقلانیت و هویت روشن سازد
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Abstract 

The will to power is the most important philosophical concept for explaining the causes and processes of power 

transition, and one of the main driving forces behind the acquisition and maintenance of power. Yet, the will to power 

alone is not sufficient to secure or retain authority. Therefore, this study employs a descriptive-analytical-inferential 

method and seeks to answer this question: What is the fundamental mechanism of power transition, and what pattern 

has power transition followed throughout Iranian history? Findings show that while the will to power is a necessary 

condition for acquiring and maintaining power, it is the “spirit of power” (a broader alternative that encompasses the 

will to power) that ultimately provides the grounds for acquiring, maintaining, and expanding power. It is when this 

spirit declines that the ruling power gives way to new actors who possess the spirit of power. Consequently, no people, 

nation, or region has achieved superior power more than once. Power has shifted not only among people and nations, 

but also among social groups and classes. 

Keywords: power, the will to power, spirit of power, power transition, history of Iran  
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 جایی قدرتروح قدرت؛ مکانیسم جابه

 جایی قدرت در تاریخ ایران()الگوی جابه 

 دکتر ساسان طهماسبی
ستادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ا  

Email: sasantahmasbi@pnu.ac.ir 

 چکیده
های اصلی کسب و حفظ  نن اسظ ، جایی قدرت و از محرکترین مفهوم فلسفی برای تبیین اسباب و فرایند جابهاراده قدرت مهم

گویی اسظتنتاجی، درصظدد پاسظخ -تحلیلی -این، این پژوهش به روش توصیفیاما برای دستیابی و حف  قدرت کافی نیس . بنابر
جایی قدرت در تاریخ ایران از چه الگظویی پیظروی کظرده جایی قدرت چیس  و جابهبه این پرسش اس  که مکانیسم اصلی جابه

ت اس ، امظا رو  قظدرت کظه های کسب و حف  قدردهد که هرچند ارادۀ قدرت از بایستههای این پژوهش نشان میاس ؟ یافته
کنظد و هرگظاه گیرد، زمینه را برای دستیابی به قدرت و حف  و گسترش نن فراهم میتر اس  و ارادۀ قدرت را نیز در برمیبدیلی فربه

ای بظیش از دهد. در نتیجه، هیچ قوم، مل  یا منطقظهدچار زوال شود، قدرت حاکم جای خود را به صاحبان جدید رو  قدرت می
 جا شده اس .تنها بین اقوام و ملل، بلکه بین اقشار و طبقات نیز جابهبار، در مقام قدرت برتر ظاهر نشده اس  و قدرت نهیک

 .انیرجایی قدرت، تاریخ ا  قدرت، جابه: قدرت، ارادۀ قدرت، روهاکلیدواژه
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 مقدمه

المللظی، بظین در سطح ملظی و بین های بنیادین تاریخ بوده و قدرت هموارهجایی قدرت یکی از ویژگیجابه
جا شده اس . میل به قدرت که عمدتاً تحظ  عنظوان ارادۀ قظدرت، مظورد ملل، اقوام و مناطق مختلف جابه

شود، اما ایظن مفهظوم نقای ظی دارد و جایی قدرت تلقی میتوجه اندیشمندان بوده اس ، عامل اصلی جابه
دهد. بنابراین، باید مفهوم جدیظدی بظا دایظرۀ پوشش نمی های لازم برای کسب و حف  قدرت راتمام بایسته

 تری طر  و تبیین شود.شمول گسترده
شود. برای عنوان بدیلی برای ارادۀ قدرت مطر  میمفهوم موردنظر این پژوهش، رو  قدرت اس  که به

ح و تئظوریزه های تاریخی کمک گرفته شده اس ، اما برای تشظریطر  این مفهوم، بیش از هر چیز، از نموزه
طور مسظتقیم و شناسی نیز بههای نن، برخی از نظرات و مفاهیم فلسفی و جامعهکردن برخی از ابعاد و جنبه

شود فراتر از نظرات فلاسفه و اندیشمندانی که بظه غیرمستقیم، مورد استفاده قرار گرف . البته چون تلاش می
یظک از دیظدی طظر  شظود، در ایظن پظژوهش، هیچاند، مفهظوم ججایی قدرت پرداختهمفهوم قدرت و جابه

 نظریات پیشین غالب نیس .
عنوان یکی از قوانین حاکم بر تحولات تاریخی، بررسی و تبیین این پژوهش ق د دارد رو  قدرت را به

کنظد. شظود و از چظه الگظویی تبعیظ  میجا میدهد که چرا قظدرت جابظهکند و به این سؤال کلیدی پاسخ 
جایی قدرت در تظاریخ ایظران و ظهظور و سظقو  کند که جابهور ویژه، بر این مسئله تمرکز میط همچنین، به

جایی قظدرت در تظاریخ ها از چه الگویی تبعی  کرده اس . برای سنجش ارتبا  رو  قدرت با جابهسلسله
مشظخ   جایی قدرت ارائه خواهد شد تظاها بررسی و الگویی از جابهایران، دلایل ضعف و زوال حکوم 

 شود.بار پدیدار میشود که رو  قدرت در هر محملی، فقط یک
ضعف به شمار نید، اما برای کشف الگوها تواند برای یک پژوهش تاریخی نقطهنگری میهرچند کلی 

هایش بظرای کشظف و ترسظیم شود، اما یافتهنگری به نتایج دقیقی منجر میکاملًا ضروری اس ، زیرا جزئی
س . به همین دلیل، در این پژوهش، تاریخ ایظران از مادهظا تظا پهلظوی مظورد بررسظی قظرار الگوها کافی نی

 گیرد.می

 پیشینۀ پژوهش

هظای وهظوا، شظیوع بیماریعظواملی ماننظد تیییظر عظظیم نب 1نظران برجسته، ویل دورانظ در میان صاحب
ا اخلاقی و ضظعیف شظدن نظژاد را های بازرگانی، انحطا  عقلی یواگیردار، نق ان مواد خام، تیییر مسیر راه

                                                 
1. Will Durant. 
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ها، بر نقش معارضه و در باب عوامل پیدایش تمدن 3بینرنولد توین 2داند.ها میترین دلایل زوال تمدنمهم
کید می زیسظ  و کند و فقدان تسلط بظر محیطواکنش، اعمال فشار از سوی همسایگان و کشاکش با رقبا تأ

عبدالحسظین  4دانظد.ها میتظرین عوامظل اضظمحلال تمظدنا مهمناکامی در خود عزمی )تقلید کورکورانه( ر
هظای داخلظی و هظای واگیظردار، نزاعمحیطی، بیمارینذرنگ نیز بر نقش عواملی از قبیظل تیییظرات زیسظ 

کید میخارجی، افول اقت ادی، نارضایتی مردم و بلایای طبیعی در زوال تمدن هرچند ایظن سظه  5کند.ها تأ
دهند، اما ازننجاکه تمدن بسظتری فراتظر از ها، نظراتی قابل استناد ارائه میزوفرود تمدندر زمینۀ فرا پژوهش
هظا جایی قدرت بین حکوم هاس ، این نظرات برای موضوع این پژوهش که بر جابهها و حکوم سلسله

 تمرکز کرده اس ، کاربرد چندانی ندارند. 
متعظددی انجظام شظده اسظ . بظرای نمونظه،  هظایهای ایظران، پژوهشدر مورد دلایل سقو  حکوم  

تظرین عنوان مهمعدالتی، استبداد، خودشیفتگی و تبعیض را بظهمسائلی از قبیل بی 6پورعزت و طاهری عطار
دلایظل  7عوامل فروپاشی حکوم  هخامنشی بررسی کردند؛ کمظالی سروسظتانی و جعفظری سظرو جهظانی

هظای د را مورد توجظه قظرار دادنظد و افظزایش مالیاتهای صفویه و تیموریان هناقت ادی فروپاشی حکوم 
های گزاف دربار و کاهش ارزش سکه را توجهی به امور معیشتی مردم، هزینهکمرشکن، سقو  بازرگانی، بی

بظه ظهظور و سظقو  حکومظ   8اند. فاطمه دیبا و علی کرمانیعوامل اصلی زوال این دو حکوم  برشمرده
ین باورند که قراختائیان با تکیظه بظر ارتشظی مظنظم و قدرتمنظد و حفظ  فرهنظگ اند و بر اقراختائیان پرداخته

چادرنشینی خود، بر شرق ایران مسلط شدند، اما به دلیل تفاوت مذهبی، با دول همسایه دچظار اخظتلاف و 
های انحطا  دولظ  صظفویه را بررسظی زمینه 9خ وم  شدند و رو به اضمحلال نهادند. محسن بیگدلی

سرا در های حرمتقابل اهل شمشیر و اهل قلم، محدود کردن شاهزادگان در حرم و نفوذ خواجهکرده اس  و 

                                                 
 ش.1337تهران: انتشارات اقبال،  .ترجمۀ احمد نرام)مشرق زمین: گاهوارۀ تمدن(.  1، جلد تاریخ تمدن. دوران ، ویل. 2

3. Arnold Toynbee. 

 ش.1393ت علمی و فرهنگی، ، ترجمۀ محمدحسین نریا، تهران: انتشارامانده و منقرض(های برجایبررسی تاریخ )حکایاتی از تمدنبی، نرنولد. . توین4
 ش.1401. تهران: انتشارات جهان کتاب، هاها، فروپاشیسقوطنذرنگ، عبدالحسین.  5.
(: 1385) 21. ش. پژووه  حقژوو و سساسژ «. بررسی دلایل فروپاشی حکوم  و تمدن باستانی هخامنشیان»اصیر و غزاله طاهری عطار. پورعزت، علی .6

79- 118. 
تژاریخ ف ظلنامۀ «. های صفویه و میظولان کبیظر هنظدبررسی تطبیقی علل اقت ادی سقو  حکوم »خسرو و مریم جعفری سرو جهانی. کمالی سروستانی،  .7

 .240-211(: 1397) 74، ش. اسلام
، سال ششم، ش. شاپورجندیمۀ ناف ل«. هاهای تشکیل حکوم  قراختائیان در شرق ایران و ماوراءالنهر و روند سقو  ننزمینه»دیبا، فاطمه و علی کرمانی.  .8

 .58-49(: 1399)تابستان  22
 ش.1400. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، های انحطاط دول  صفویه )از آغاز تا فروپاشی(یابی زمسنهریشهبیگدلی، محسن.  9.
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نگظری، بظه نتظایجی هظا بظه دلیظل جزئیداند. هرچند این پژوهشامور دول  را در زوال نن دول  دخیل می
جایی قظدرت در جابهنگری، الگویی از فرایند اند، ولی به دلیل همین جزئیتر و قابل استناد دس  یافتهدقیق

 سازند.های خاصی را روشن میدهند و صرفاً دلایل ظهور و سقو  سلسلهایران ارائه نمی

 ارادۀ قدرت و روح قدرت -1

معطوف بیش از هر اندیشمند دیگری، به مفهوم ارادۀ قدرت پرداخته و نخرین کتابش را با عنوان ارادۀ  10نیچه
تظرین جظوهر هسظتی و میظل  . وی ارادۀ قظدرت را درونیبظه ایظن موضظوع اخت ظاد داده اسظ به قژدر 

ها، ارادۀ قدرت؛ داشتن ق دها، هظدف»نویسد: و در تعریف نن می 11داندناپذیر به نمایش قدرت میسیری
 12«.علاوه، میظل بظه وسظایل ایظن کظارها، میل در کار، همان میل به نیرومندتر بودن، میل به بالیدن و بهنی 

بر فراز هر مل  لوحی از کارهای نیک »کند: نیز به ارادۀ قدرت اشاره می گف  زرتش چنسن نیچه در کتاب 
سبک خاد  13«.اوس « خواسِ  قدرتِ »های اوس ؛ هان! این بانگِ نویخته اس . هان! این لوِ  چیرگی

خی حال، برگویی اس ، درک نظراتش را دشوار کرده اس . باایننیچه که بیان نظرات فلسفی در قالب گزین
معتقظد اسظ  کظه  14اند مفاهیم خاد او را تحلیل کنند. برای نمونه، ویلیظام بلظوماز پژوهشگران سعی کرده

نموزۀ ارادۀ معطوف به قدرت، قدرت فرد را در نظر دارد، نه قدرت جمظ  یظا نهظاد جمظ  کظه همظان دولظ  
 15اس .

کید می 16ماکس وبر یک قظوم »داند: زمۀ سیاس  میکند و نن را لانیز مانند نیچه بر نقش ارادۀ قدرت تأ
یا شخ  بدون ارادۀ قدرت محکوم به خروج از صحنه سیاس  اس . ... هر نوع سیاس ، اعم از داخلی و 

ها، طبقات و افراد اس . تنهظا افظراد دارای ارادۀ قظدرت در چنظین خارجی، قبل از هر چیز مبارزه میان مل 
نرزوی »از مفهظوم  18تومظا  هظابس 17«.سیاسظ  را دارنظد جویند، و بنابراین استعدادای شرک  میمبارزه
ناپذیر یکی از تمایلات عمومی همة ندمیان را خواسظ  و نرزوی مظداوم و سظیری»کند: استفاده می« قدرت

                                                 
10. Nietzsche. 

 .537، 485، ترجمۀ مجید شریف، ارادۀ قدر نیچه،  .11
 .519همان،  .12
 .80ترجمۀ داریوش نشوری، چنسن گف  زرتش ، نیچه،  .13

14. William Blume. 

 .973 /2ترجمۀ احمد تدین، های نظام سساسی، نظریه. بلوم، 15
16. Max Weber. 

 .701 -700، ترجمۀ باقر پرهام، شناسیمراحل اساسی اندیشه در جامعه. نرون، 17
18. Thomas Hobbes. 
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رسظد. علظ  ایظن امظر همظواره نن دانم که تنها با مرگ به پایان میبرای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر می
تواند به ب شادی و لذتی شدیدتر از شادی و لذت فعلی اس ؛ و یا اینکه نمینیس  که ندمی در نرزوی کس

تواند بدون کسب داشتن قدرتی معتدل و محدود قان  و خرسند باشد: بلکه عل  نن این اس  که ندمی نمی
 19«.قدرت بیشتر، قدرت فعلی خود را که لازمة بهزیستی اس  تضمین کند

پایان انسان، بازی بیبرد و معتقد اس  که از میان هو به کار میمفهوم هو  قدرت را  20برتراند راسل
مسلم اسظ  کظه ارادۀ قظدرت و مفظاهیمی از قبیظل نرزوی  21های قدرت و شکوه از همه نیرومندترند.هو 

اند، اما کافی نیستند و باید بستر مناسبی فراهم باشد. برای قدرت و هو  قدرت برای کسب قدرت ضروری
ر، باید مفهوم جدیدی طر  شود، امظا پظیش از طظر  و تبیظین مفهظوم مظوردنظر، بظه مفهظوم تشریح این بست

 داری.شود: رو  سرمایهمشابهی پرداخته می
گویی به این پرسش اس  که ، درصدد پاسخداریاخلاو پروتستانی و روح سرمایهماکس وبر در کتاب 

انظدوزی همظواره در کظه تمایظل بظه تروتحالیداری فقط در جوام  غربی تکامل یاف ، درچرا نظام سرمایه
داری کظافی تاریخ بشر وجود داشته اس . وی معتقد اس  که انگیزۀ کسب تروت برای ایجاد نظام سظرمایه

بظدیهی اسظ  کظه »داری شد: ساز پیدایش نظام سرمایهداری زمینهتری به نام رو  سرمایهنبود و عامل قوی
دار ندارد؛ ایظن انگیظزه داری و سرمایهاصل، هیچ ارتباطی به نظام سرمایهاندوزی و سودجویی در انگیزۀ مال

در میان کارگزاران دولتی، پزشکان، امرای ارتش، اشراف، قماربازان، گدایان، زنظان بظدکاره و مظأموران فاسظد 
ر از نظکرده اس ، افرادی صرفای موقعی  ایجاب میتوان گف  هرگاه در جامعهدولتی نیز وجود دارد. می

رغم پنظدارهای عامیانظه، هرحال، منظور من این اس  کظه علظیاند. بهاندوزی افتادهمقام و شیل به فکر مال
داری عبارت اس  از روحیظۀ سظودجویی و داری نیس . سرمایهانگیزۀ کسب تروت منح ر به نظام سرمایه

 22...«.گذاری مستمر سودها با توسل به راه و روش عقلانی سرمایه
هظایش داری نوین بود که ویژگیر این باور اس  که نظام اخلاقی خاصی، مشوق و محرک سرمایهوبر ب

شناسی، سعی و . درستکاری، وق 3. احسا  وظیفه برای انباش  سرمایه 2خواهی . افزون1اند از: عبارت
امل از روحیۀ . کسب درنمد بیشتر، پرهیز از تمام لذایذ زودگذر زندگی و اجتناب ک4جویی کوشش و صرفه

 23. احسا  وظیفه نسب  به حرفۀ خود.5گذرانی خوش
                                                 

 .138سین بشیریه، ، ترجمۀ حلویاتانهابس،  .19
20. Bertrand Russel. 

 .11ترجمۀ نجف دریابندری، قدر ، راسل،  .21
 .30 -29، ترجمۀ عبدالمعبود ان اری، داریاخلاو پروتستان و روح سرمایهوبر،  .22
 .55 -52همان،  .23
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داری اندوزی و سودجویی برای ایجظاد نظظام سظرمایهدرستی اتبات کرد، انگیزۀ مالگونه که وبر بههمان
داری شظد. بظه همظین داری باعث ایجاد نظظام سظرمایهتری؛ یعنی رو  سرمایهکافی نبود و نظام فکری قوی

کنندۀ دستیابی  به قدرت نیز برای کسب و حف  قدرت کافی نیس ، زیرا میل به قدرت تضمینترتیب، ارادۀ 
تر، به روحیات و خلق و خویی نیظاز اسظ  کظه نن نیس  و به یک ساخ  یا نظام اخلاقی یا به تعبیری دقیق

مفهوم جدیدی  بستر لازم را برای کسب و حف  قدرت فراهم کند. برای تشریح و تبیین این نظام اخلاقی، به
 نیاز اس . مفهوم موردنظر این پژوهش رو  قدرت اس .

تر برخوردار اس  و ارادۀ قدرت را نیظز شظامل تر و دایرۀ شمولی گستردهرو  قدرت از چارچوبی جام 
هظای قظدرت، معنظا پیظدا شود. البته، چون قدرت خاصی  جم  اس ، رو  قظدرت بظا جمعظی از ارادهمی
اند. رو  قدرت ه با گذر زمان، تکامل یافته یا به تعبیری دیگری، متراکم و تاریخی شدههایی ککند؛ ارادهمی

هظای . اراده1انظد از: های کافی برای کسب و حف  قدرت اس  و عناصر سازندۀ نن عبارتحاوی مکانیسم
أمین . استفادۀ صظحیح از قظدرت بظرای تظ4. درک اهمی  قدرت 3نگری . عقلانی  و نینده2متراکم قدرت 

 مناف  صاحبان قدرت.
هایی بنیظادین بظا ارادۀ قظدرت دارد. نخسظ  تر از ارادۀ قدرت اس ، بلکه تفاوتتنها فربهرو  قدرت نه

ها پرداخته شد، ارادۀ قدرت از خ ایل ذاتظی بشظر اسظ ، تر به نننظرانی که پیشننکه طبق نظرات صاحب
گیرد. همچنظین، تدریج شکل میمند کمال اس  و بهولی رو  قدرت ذاتی بشر نیس ، بلکه اکتسابی و نیاز

برخلاف ارادۀ قدرت که فردی اس  و قابلی  انتقال بین نسلی نظدارد، رو  قظدرت صظبیۀ جمعظی دارد، از 
 شود.کند یا دچار نق ان و زوال میشود و در این مسیر، تکامل پیدا مینسلی به نسلی دیگر منتقل می

کند و محمل پیدایش نن متشکل از افرادی اسظ  کظه در کنظار پیدا میرو  قدرت در قالب افراد تجلی 
نورند. گسترۀ این افراد از یک طایفه و قبیله تا یک قوم و مل  در نوسان اس  یکدیگر، قدرت را به چنگ می

توانظد شود. دایرۀ محمل رو  قدرت متییظر اسظ  و میو گاهی فقط یک گروه اجتماعی خاد را شامل می
عنوان مرکظز گیری رو  قظدرت اسظ  و بظهند یا دچار تقلیل شود. گاهی یک طایفه محمل شکلبسط پیدا ک

سظازد. منظد میدهظد و از رو  قظدرت بهرهتدریج یک قوم یا مل  را تح  تأتیر قرار میتقل رو  قدرت، به
 د.شود و به جم  کوچکی محدود خواهد شگاهی نیز رو  قدرت یک مل  با گذر زمان، دچار زوال می

سوی قدرت اس ، فقط افرادی که هدفی متعالی را چون رو  قدرت موتور حرکتی هدفمند و منطقی به
شظکنانی کظه بظرای گیری نن نقش دارند. بنابراین، یاغیان و قانونکنند، در شکلدر ارتبا  با قدرت دنبال می

بخشی یا تمامی اهداف  کنند و ممکن اس  بهاهداف جزئی و مقطعی، در مقابل قدرت حاکم، قد علم می
تواننظد رو  قظدرت را بظه وجظود نورنظد و مسظلماً انظد و نمیخود دس  پیدا کنند، صظرفاً دارای ارادۀ قدرت
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 دستاوردهایشان شخ ی، مقطعی و فاقد تأتیرگذاری پایدار اس .
ز کننظد، اشود: نیا تمام کسانی که در یک محمل رو  قدرت زندگی میدر پایان، یک پرسش مطر  می

طور مظوروتی از شوند؟ در پاسخ باید گف  که چون رو  قدرت اکتسابی اس ، بظهمند میرو  قدرت بهره
انظد، اند و بظه کظانون قظدرت نزدیکشود، اما تمام کسانی که در قدرت سهیمنسلی به نسل دیگر منتقل نمی

قۀ حاکم این فرص  را دارنظد توانند به رو  قدرت دس  پیدا کنند. بنابراین، بدیهی اس  که فرزندان طبمی
 تا مانند اسلاف خود صاحب رو  قدرت شوند.

 های روح قدرتجلوه -2

هایی برخوردار بودند کظه المللی، صاحب قدرت برتر شدند، از نشانهاقوامی و مللی که در سطح ملی و بین
ر زمظان اوج ها دبظرای اسظنانیایی 24هظایی کظه ویظل دورانظ شظد. ویژگیدر کنش و شخ یتشان دیظده می

. 3. اسظتقلال و اسظتینای غرورنمیظز رو  2. افتخار به پاکی خونشان 1اند از کند، عبارتقدرتشان، ذکر می
 25. اسظتقبال از خطظر.6. تشظنۀ مظاجراجوئی 5ها و مشقات با بردباری . تحمل سختی4جوینده و مکتسب 

ین قظوم روی زمظین از هظر نظظر خظود را برتظر»گویظد: هرودت از غرور ایرانیان دورۀ هخامنشظی سظخن می
ق، بظه میولسظتان سظفر کظرد، از غظرور میظولان و رفتظار  644کظه در سظال  27ژان پلان کارپن 26«.دانندمی

اعراب مسلمان نیز در اوج قدرتشان، خود را  28گوید.ها با فرمانروایان سایر کشورها سخن مینمیز ننتوهین
های اعراب فاتح بود. از مثنی بن حارتظه نفس نیز از نشانهادبهبرخورداری از اعتم 29دانستند.می قوم برگزیده

صظد روزگظار جاهلیظ  یک در جاهلی  و اسلام با عرب و عجم جنگ کردم به خدا که به»نقل شده اس : 
 30«.تر از هزار عجم اس صد عرب پرتوانتر از هزار عرب بود و اکنون یکعجم پرتوان
اند و در هف  ویژگظی های رو  قدرتل فاتح ذکر شد، در واق  جلوههایی که در مورد اقوام و ملویژگی
. میظل بظه 4. مظاجراجویی و اسظتقبال از خطظر 3. غرور ملظی یظا قظومی 2گرایی . کمال1شوند: خلاصه می

 خواهی.. زیاده7. امید به نینده 6جویی . سلطه5خشون  
 

                                                 
24. Will Durant. 

 .331-6/329 ،ایترجمۀ فریدون بدره تاریخ تمدن،دوران ،  .25
 .64فر، ترجمۀ مرتضی تاقبهرود ،  تاریخهرودت،  .26

27. Jean Plan Carpin. 

 .46الله شادان، ترجمۀ ولیسفرنامۀ پلان کارپن، پلان کارپن،  .28
 .2 /1ترجمۀ محمود مهدوی دامیانی، طبقا ، سعد کاتب واقدی، ابن .29
 .1617 /5، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تاریخ طبریطبری،  .30
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 هاومتالگوی پیدایش روح قدرت در تاریخ ایران؛ فلسفۀ ظهور حک -3

ها پرداخته و تفسیر خود را بر مبنای ع بی  اسظتوار تف یل، به دلایل ظهور و سقو  حکوم خلدون بهابن
نشظینان را ای اس  که روابط داخلی و خظارجی بادیهمراد از ع بی ، نوعی پیوند دفاعی قبیله 31کرده اس .

وسظیلۀ ریاسظ  جظز به»نویسظد: خلدون در تشریح رابطۀ ع بی  و کسب قظدرت میابن 32کند.تنظیم می
بظه بظاور الجظابری، نظریظۀ  33«.شظودنید و غلبه... تنها از راه ع بی  حاصل میدس  نمیقدرت و غلبه به

خلدون برایش تعریف کرده اس ، خلدون ابهامات و تناقضات زیادی دارد، زیرا ع بی  نقشی را که ابنابن
ر با بظرنورده شظدن شظرو  معینظی کظه در هریظک از قبایظل کند، مگریزی دول  ایفا نمییعنی تشکیل و پی

خلظدون بظرای برخی دیگر از پژوهشگران نیز معتقدند کظه ابن 34های خاد خود را دارد.نشین، ویژگیبادیه
شمول خود، بر استقرای ناق  و محدود تکیه و بر ملاحظات معینی از تظاریخ اسظلام ترسیم نظریات جهان

جای اینکه ملاحظاتش را در این چارچوب زمانی و مکانی بسنده کرده اس  و به ویژه تاریخ میرب عربی،به
 35ها را تعمیم دهد و قانون فراگیری بسازد.محدود کند، کوشید نن

های اندیشمندان مسظلمان، خلدون، باید گف  که در قیا  با سایر نظریهدر ارزیابی نظریۀ ع بی  ابن
خوبی هظا را بظهگیری برخظی از حکوم ای در شظکلپیوندهای قبیلظه ظراف  و نونوری بیشتری دارد و تأتیر

هظا فظراهم کنظد. تواند الگویی برای درک چگونگی ظهور و سقو  همۀ حکوم تحلیل کرده اس ، اما نمی
اند، بایظد ذیظل مفهظوم جایی قدرت دخیلها و جابهبنابراین، عوامل متعددی که در ظهور و سقو  حکوم 

 شوند: رو  قدرت. تری گنجاندهفربه
باره پدیدار نشظده اسظ  و جوینظدگان قظدرت همظواره چهظار مرحلظه را طظی یکگاه بهرو  قدرت هیچ

. درک اهمیظ  3. خروج از انزوا و نزدیکظی بظه کظانون قظدرت 2. مقاوم  در برابر قدرت حاکم 1اند: کرده
 . سرنگونی قدرت حاکم.5. تکاپوی قدرت. 4قدرت 

حلۀ تشکیل رو  قدرت؛ یعنی برخورد قدرت حاکم با منب  بالقوۀ قدرت تا تولیظد فاصلۀ میان اولین مر
شود. پیمودن این مراحل از چند سال تا چند قرن، به طظول رو  قدرت، دوران تکامل رو  قدرت نامیده می

شظد کظه بظا قظدرت حظاکم برخظورد انجامید و بذر رو  قدرت زمانی در جوینظدگان قظدرت کاشظته میمی
شد. در گام نخسظ ، ارادۀ قدرتشظان تجلظی پیظدا ها ایجاد میو نوعی تقابل و تضاد مناف  بین نن کردندمی

                                                 
 .396ترجمۀ احمد فُرادی اهوازی، لدون؛ عصبس  و دول ، خاندیشۀ ابنالجابری،  .31
 .251همان،  .32
 .249 /1ترجمۀ محمد پروین گنابادی، مقدمه، خلدون، ابن .33
 .304ترجمۀ احمد فُرادی اهوازی، خلدون؛ عصبس  و دول ، اندیشۀ ابنالجابری،  .34
 .412 -411همان،  .35
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کردند تا گرف . سنس صاحبان ارادۀ قدرت مراحلی را طی میهای قدرت شکل میکرد و کانونی از ارادهمی
یدا کنند. اگر روند تکظاپوی گرایی دس  پدار و مبتنی بر عقلانی  و کمالبه ارادۀ قدرتی متراکم، پخته، ریشه

داد و بظه نسظل افزود، نن را تکامل میانجامید، هر نسلی بر تراکم ارادۀ قدرت میها به طول میقدرت، نسل
کرد تا رو  قدرت شکل بگیرد. در غیر این صورت، تلاش برای کسب قظدرت، بظا ناکظامی بعدی منتقل می

انگری بظود، صظرفاً بظه شورشظی کظور و محکظوم بظه که از مسیر خشون  و ع ظیشد و درصورتیمواجه می
گیری زودهنگام و محکوم بظه انجامید، یک قدرتگیری دول  میشد و حتی اگر به شکلشکس  منجر می

شظوند، همچظون هظر هایی که یکشبه برپا میحکوم »کند: به این مسئله اشاره می 36سقو  بود. ماکیاولی
ای اسظتوار ندارنظد و بظه نخسظتین تنظدباد برکنظده ببالد، تنه و ریشهشتاب زاده شود و چیزی که در طبیع  به

 37«.شوندمی
هایی از انتظار برای کسب قدرت، اصولی را که لازمۀ رو  قدرت منتظران قدرت پس از طی کردن دوره

گیرند و در ایظن فاصظله، در مقابظل اس ، ازجمله درک اهمی  قدرت و چگونگی کسب و حف  نن را فرامی
توانند به قدرت برسند که در مقابل قدرت حظاکم مقاومظ  کنند. فقط کسانی میاکم مقاوم  میقدرت ح

دهظد، تمظام باشند. درواق ، تضاد لازمۀ رو  قدرت اس  و تجربۀ تاریخ نشظان می کنند و با نن تضاد داشته
زیرا فقدان تضظاد  ای از تضاد و کشمکش با قدرت حاکم را تجربه کردند،کسانی که به قدرت رسیدند، دوره

پذیری، مان  کند و با ایجاد میل به سلطهاش را بر رقبا تحمیل شود، قدرت حاکم سلطهو مقاوم  باعث می
 پذیری نقطۀ مقابل رو  قدرت اس .شود. در واق ، سلطهها میپیدایش رو  قدرت در نن

شظاهدۀ مزایظایی کظه قظدرت بظرای شوند و با معلاوه، در این فاصله، منتظران قدرت با قدرت نشنا میبه
تظر نورده اس  و نتار ناخوشایند فقدان قظدرت بظرای خودشظان، ارادۀ قدرتشظان متراکمطبقۀ حاکم به همراه 

شود. البته خروج از محدودۀ جیرافیایی یا طبقاتی خود و توجه به مسظائل سیاسظی نیظز بظرای پیظدایش و می
و  قدرت در تضاد اس  و جویندگان قدرت باید به حظوزۀ تکامل رو  قدرت ضروری اس ، زیرا انزوا با ر

علاوه، خروج از انزوا و نزدیکی به کانون قدرت، بظه قدرت نزدیک شوند تا رو  قدرت را به دس  نورند. به
گاه شوند.ها کمک مینن  کند تا از زوال رو  قدرت در طبقۀ حاکم ن

ای بر ایران حکومظ  ت کرده اس . هرگاه سلسلهتجربۀ تاریخ ایران این روند پیدایش رو  قدرت را اتبا
شد، به قدرت که صاحب رو  قدرت میکرد و درصورتیای تکاپوی قدرت را نغاز میکرد، قوم یا منطقهمی
کردند، اعراب منتظر قدرت بودند م( بر ایران حکوم  می636-224رسید. زمانی که ساسانیان )حک: می

                                                 
36. Machiavelli. 

 .115داریوش نشوری،  ترجمۀشهریار، ماکیاولی،  .37
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ها قبظل از ظهظور دیظن اسظلام، در میظان اعظراب سظاکن راب از مدتو برخلاف ت ور رایج، رو  قدرت اع
اعظثم کظوفی سظابقۀ پیظدایش رو  قظدرت اعظراب را در دورۀ مرزهای دول  ساسانیان، پدیدار شده بود. ابن

در ایظن فاصظله، اعظراب در مرزهظای ایظران  38کنظد.م( جسظتجو می579 -531خسرو انوشظیروان )حظک: 
هظا بظرای ادامظۀ جظدال بظود، بلکظه نوردند کظه مشظوق ننا غنائمی به دس  میتنهکردند و نهوتاز میتاخ 
داشتند، زمینه بظرای تکامظل کردند و هر گامی که برمیهای زوال رو  قدرت را در ایرانیان مشاهده مینشانه

ها کردند. سرانجام، اعراب مسلمان به ننشد، زیرا ارزش قدرت را بیشتر درک میرو  قدرتشان هموارتر می
 ملحق شدند و دول  ساسانیان را منقرض کردند.

ها و دیلمیان نیز چنین مسیری را طی کردند. با سقو  ساسانیان در اوایل قرن اول هجظری، اعظراب تُرک
ها تسلیم نشدند و سه قرن مقاوم  کردند. تا جایی که برای مسلمان به منطقۀ  دیلم حمله کردند، اما دیلمی

ق، یکی از یاران م عب بظن زبیظر در توجیظه کشظتار یظاران 67تبدیل شدند. در سال اعراب، به نماد دشمن 
وقتی ایرانیظان سظناه مختظار بظه  39«.تر بودها از خون ترکان و دیلمیان حلالبه نزد ما خون نن»مختار گف : 

اییم و ای پسر زبیر ما اهل قبلۀ شم»دس  م عب اسیر شدند، برای قان  کردن او و نجات جان خود گفتند: 
 40«.بر مل  شما، نه ترکیم و نه دیلم

وتازهظای های مجاور دیلم، به تاخ ها بارها موردحمله قرار گرفتند یا در سرزمیندر این مدت، دیلمی 
عنوان مزدور به ارتظش عباسظیان و سظامانیان پیوسظتند. محدود یا راهزنی و غارتگری پرداختند و برخی نیز به

و روابط، صاحب رو  قدرت شدند و با مشاهدۀ زوال رو  قظدرت اعظراب، بظرای دیلمیان با این برخوردها 
ق( 447 -322بویه )حک:ترین نتیجۀ این تحولات، تشکیل سلسلۀ نلکسب قدرت وارد عمل شدند. مهم

 بود.
ها در اواسط قظرن اول هجظری، ها برای قدرت، بیش از سه قرن به طول انجامید. تُرکدوران انتظار تُرک

های نظامی خود را بل فاتحان عرب که به نسیای مرکزی وارد شدند، دس  به مقاوم  زدند و قابلی در مقا
ترکظان »ها اذعظان کظرد: ق( دومین خلیفۀ عباسی به جنگاوری تُرک158-136اتبات کردند. من ور )حک: 

باسظیان و عنوان مظزدور )غلامظان نظظامی( بظه ارتظش عهظا بظهتُرک 41«.حاصل سنگستانند و فرزندان جنظگ
ق( راه یافتند و از نزدیک، با قظدرت نشظنا شظدند و اهمیظ  نن را درک کردنظد. 395-279 سامانیان )حک:
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 -388نتیجۀ نن، تضعیف خلفای عباسی، فروپاشی دول  سظامانیان و تشظکیل سلسظلۀ غزنویظان )حظک: 
 ق( بود.582

پو برای قدرت را حظداقل ق( را تشکیل دادند، تکا590 -429قبایل غُز که حکوم  سلجوقیان )حک: 
گیری غزنویان، متوقف شدند، اما روند پیظدایش رو  از اواخر دورۀ سامانیان نغاز کردند و هرچند با قدرت

عنوان سرباز کمکی، به ارتش غزنویان پیوسظتند و بظا نزدیکظی بظه کظانون قدرتشان ادامه یاف . غُزها ابتدا به
کسب قدرت را نغاز کردند. بیهقی که شظاهد پیظدایش رو   قدرت، با قدرت نشنا شدند. سنس، تکاپو برای

بأبتظدا خطظا بظود ایظن »دانظد: ها در ارتش غزنویان را اشتباهی بظزرگ میقدرت سلجوقیان بود، استخدام نن
 42«.ترکمانان را نوردن و بمیان خانۀ خویش نشاندن

)در خراسظان( سظاکن شظوند،  وقتی غُزها ت میم گرفتند ماوراءالنهر را رها کننظد و در قلمظرو غزنویظان
ای برای احمد عبدال مد وزیر سلطان مسعود غزنوی ارسال و درخواس  کردنظد منظاطق مظرزی نسظا، نامه

تا اکنون سر و کار ما با شبانان بود »زده کرد: ها واگذار شود؛ درخواستی که وزیر را شگف فراوه و باورد به نن
اند و خوبی متوجه شد که سلجوقیان صاحب رو  قدرت شظدهبه وزیر 43«.اکنون امیرانِ ولای  گیران نمدند

ها رفتار شظود. هرچظه سظلجوقیان بیشظتر در قلمظرو غزنویظان دیگر نباید مانند صحراگردان یا راهزنان، با نن
 شد.تر میشدند، رو  قدرتشان قویتر میکردند و به کسب قدرت نزدیکپیشروی می

احل را در بستر متفاوتی طظی کردنظد. ایظن خانظدان وارح رو  صفویه نیز برای کسب قدرت، همین مر
قدرتی بود که با سیاسی شدن ت وف ایجاد شد. ت وف که تا پیش از حمله میول به ایران )اوایل قرن هفتم 

ق(، مسیر کسب قدرت را پیمود؛ 736 -654هجری(، منادی سکوت و انزوا بود، در دورۀ ایلخانان )حک: 
پدیدار شدن رو  قدرت در خاندان صفوی و طرفداران نن طریق  انجامید. در ایظن تیییری چشمگیر که به 

ق، جانشظان را از دسظ  دادنظد، امظا 893ق و 864های مسیر، شیخ جنید و پسرش شظیخ حیظدر در سظال
ق، تبریظز را فظتح کظرد و بظر 907اسماعیل با اتکا به رو  قدرتی که ایجاد شده بود، در سظال سرانجام، شاه 

 قدرت تکیه زد.اریکۀ 
ق( در بسظتری متفظاوت 1209-1163ق( و زندیظه )حظک: 1210 -1148های افشاریه )حظک: سلسله

یکباره پدیدار شدند و در واق ، مح ول رو  قظدرت نبودنظد. بظه همظین دلیظل، مظدت شکل گرفتند، زیرا به
گیری این قبیلظه در شظکل کوتاهی بر اریکۀ قدرت باقی ماندند. نادرشاه به قبیلۀ افشار تعلق داش  و هرچند

دول  صفویه و ساختار سیاسی نن ایفای نقش کرد، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایظن نقظش 
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های شخ ی خظود و گیری نادر بود. در واق ، نادر بیش از هر چیز با اتکا به تواناییساز قدرتسیاسی زمینه
ها وارد عمل شد و قدرت را قبضه کرد، اما با قتظل لیه افیانبا استفاده از فرصتی که برایش فراهم شده بود، ع

او، دستاوردهایشان بر باد رف  و قلمرو جانشینانش به خراسان محدود شد. طایفۀ زندیه حتی فاقظد پیشظینۀ 
های خود او بظود. بظه خان به قدرت، بیش از هر چیز نتیجۀ قابلی سیاسی قبیلۀ افشاریه بود و دستیابی کریم

 فروپاشی زودهنگام حکوم  زندیه منجر شد. یل، مرگ او بههمین دل
ها برای کسب قدرت، سه نسل بظه طظول انجامیظد. قاجارها مراحل چهارگانه را طی کردند و تکاپوی نن

عنوان یکظی از طوایظف قزلبظاش وارد عرصظۀ قظدرت شظد و این طایفه ابتدا با تشکیل حکوم  صظفویه، بظه
ها و تلاش برای کمک به شاه سلطان ا ورود به اصفهان تح  محاصرۀ افیانخان سرکردۀ نن طایفه بفتحعلی

خظان بظه شظاهزاده حسین، گام مهمی در مسظیر دسظتیابی  قاجارهظا بظه قظدرت برداشظ . پیوسظتن فتحعلی
عنوان یکی از مدعیان اصلی قدرت در ایران پس از سقو  صفویه مطر  کظرد، میرزا، نام وی را بهطهماسب

خان فرزنظد خان انجامید. محمدحسنهای قاجارها شد و به قتل فتحعلیر مان  تحقق خواستهاما ظهور ناد
قدمی تخ  خان با شورش علیه نادر، تکاپوی قاجارها برای قدرت را ادامه داد و با قتل نادر، در یکفتحعلی

با را میلوب کظرد خان شد و سرانجام، فرزندش نغامحمدخان رقسلطن  قرار گرف ، اما او نیز میلوب کریم
 و حکومتی تشکیل داد که بیش از صد و سی سال به طول انجامید.

 دلایل و پیامدهای زوال روح قدرت -4

علل »زند: ویل دوران  سقو  امنراتوری روم را با اخلاقیات مردم و مشکلات اجتماعی و اقت ادی گره می
ان، در مبظارزۀ طبقظاتی، در افظول تجظارت، اصلی انحطا  امنراتوری روم در وجود مردم نن، در اخلاقیاتشظ

 44«.فرسظایش بظوده اسظ هظای توانناپظذیر و در جنگخودکامگی بوروکراسی، در مالیات گظزاف و نرمش
امیظه بنی»نویسد: ق( از زبان من ور عباسی، در مورد دلایل سقو  امویان می345ابوالحسن مسعودی )د. 

پرداختند و از کارهای حقیر برکنار بودند تا رهای بزرگ میملک خویش را مضبو  و محفوظ داشتند و به کا
 45«.جوئی... بودپرستی و لذتها رسید که همه همتشان شهوتکار به فرزندان عیاش نن

های زوال قدرت را نیز داند، ریشهگونه که ع بی  را عامل اصلی تشکیل حکوم  میخلدون همانابن
اه ع بی  زایل گردد نیظروی حمایظ  و دفظاع قبیلظه نق ظان هرگ»کند: در اضمحلال ع بی  جستجو می

بلعنظد و از میظان های دیگظر ننظان را میوق  مل طلبی برخیزند و ننپذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعهمی
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در جایی دیگر، تباهی ع بی  را عامل از میان رفتن رو  دلاوری و جنگاوری و ایجاد ضعف،  46«.برندمی
به باور وی، استبداد یکی از دلایل زوال ع بی  اس ، زیرا  47شمارد.ردگی دول  برمیفرسودگی و سالخو

کنظد و همظۀ ها را رام خظود میسظازد و تمظام ع ظبی فرمانروای خودکامه ع بی  دیگران را سظرکوب می»
در جظظایی دیگظظر، ایجظظاد شظظکاف بظظین فرمظظانروا و  48«.دهظظدهظظا و امظظوال را بظظه خظظود اخت ظظاد میتروت

هرچنظد نظریظۀ  49دانظد.دانش و خواری و انقیاد صاحبان ع بی  را از عوامظل زوال ع ظبی  میخویشاون
تواند الگویی برای تحلیل زوال خلدون در مورد دلایل زوال قدرت دارای بداع  و ظراف  اس ، اما نمیابن

های دارای منشأ ها فراهم کند. بنابراین، صرفاً برای نشکارسازی برخی از دلایل زوال حکوم همۀ حکوم 
کید ابنعشیره دهد که وی خوبی نشان میها نیز بهجایی قدرت بین عشیرهخلدون بر جابهای کاربرد دارد. تأ

هظا کوشظید الگظویی های بدوی شمال نفریقا را مدنظر داش  و با تمرکز بر دلایل زوال نناعراب و حکوم 
 برای تحلیل تمام تحولات تاریخی ارائه دهد.

ها و ظلم و ستم به دیشمندان و مورخان عواملی مانند روحیۀ عیاشی واپسین فرمانروایان سلسلهبیشتر ان
گظذرانی فرمانروایظان و دانند، اما واقعی  این اس  که عیاشظی و خوشها میمردم را عامل نابودی حکوم 

ها، بظرای  سظلها و گظاهی نظلم و ستم به مردم نتیجۀ زوال رو  قدرت اسظ . در واقظ ، کسظانی کظه سظال
اند، بعد از کسب قدرت، به اقداماتی دس  کنند و نمایندگان اصلی رو  قدرتدستیابی به قدرت تلاش می

دهد رو  قدرتشان دچار زوال شده اس ، زیرا رو  قظدرت ایسظتا نیسظ  و همظواره در زنند که نشان میمی
ار خواهظد شظد؛ رونظدی کظه گظاهی از شود یا به نق ان دچمعرض تیییر و تحول اس . بنابراین، کامل می

 شود.لحظۀ تشکیل حکوم  شروع می
وقتی قدرت به دس  نید، کارکرد رو  قدرت معطوف به حف  و تقوی  نن اس ؛ کارکردی که در قالب 

مثابه حفظ  و افظزایش کند. بنابراین، بقا و تکامل رو  قدرت بهکشورداری و مدیری  قدرت، تجلی پیدا می
های تکامظل و زوال رو  قظدرت در شود. نشانهرو  قدرت موجب سقو  حکوم  می قدرت اس  و زوال

ترین نشانۀ تضعیف رو  قدرت در طبقۀ حاکم که به رفتار طبقۀ حاکم و جویندگان قدرت هویداس  و مهم
هظا نسظب  بظه مسظائل سیاسظی و سرنوشظ  کشظور و تفاوتی نندهد، بیمنتظران قدرت چراغ سبز نشان می

اس . به همین دلیظل، در طظول تظاریخ، هرگظاه رو  قظدرت فرمانروایظان تضظعیف شظد، حظوزۀ قلمروشان 
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منزلۀ زوال رو  قدرت بود. تفاوتی نسب  به مرزها بهرف  و بیفعالیتشان از ق ر و اقامتگاهشان، فراتر نمی
نظین ق( نخظرین پادشظاه صظفوی چ1135 -1105حسین )حظک: سلطاندر مورد شاه  نامهمکافا نویسندۀ 

 سراید:می
 کرد کاری به غیر از نمازچو دشمن به ملکش زدی ترکتاز                نمی    

 50کرد از غّ ه چشمی پر نب.نمودی اگر خ م ملکش خراب              همی
در برخی موارد، فرمانروایان ایران در زوال رو  قدرت در اخلافشان نقش مهمی داشتند. نمونۀ بارز نن، 

سرا زندانی ها را در حرمق( اس . وی که نگران شورش پسرانش بود، نن1038-996   اول )حک:عبا شاه
شظد و گیری ارادۀ قدرت در شاهزادگان سرا و دوری از قدرت، مان  تکامل و حتی شکلکرد. زندگی در حرم

ومظ  های پایظانی حککظه در سظال 51به زوال رو  قدرت در ارکان دول  صظفوی انجامیظد. کروسینسظکی
دهندۀ فقظدان ارادۀ دهد که نشان، در مورد این سیاس ، گزارشی ارائه میکردصفوی، در اصفهان زندگی می

از انظدازه در ها را بظیش عبا  گف : درس  نیسظ  کظه شظاهزاده شاه»قدرت در شاهزادگان صفوی اس : 
کننظد... بنظابراین، بظرای می معرض نگاه مردم قرار داد، چون مردم عموماً خورشید در حال طلظوع را نیظایش

برانگیز نیسظ ، باید بیشتر احتیا  کند. وی افزود: چون ننچه ناشظناخته اسظ  وسوسظه حف  تاج و تختش
کننظد. اند و کاملًا بظه نن عظادت میشوند، از این زندگی راضیها که به این شیوه در انزوا تربی  میشاهزاده

 52«.دهندگاهی زندگی خود را بر شکوه شاهانه ترجیح میاهطلبی ندارند و گگونه جاهدرنتیجه، هیچ
 های پایانی حکومظ  صظفویه نتظار نظامطلوب فقظدان رو  قظدرت را اتبظات کظرد، زیظرا شظاهوقای  ماه

ها، ت میم گرف  یکی از شظاهزادگان حسین که در اصفهان تح  محاصره بود، برای مقابله با افیانسلطان
سرا، پس از ترک حرممیرزا نوری کند، اما شاهزاده صفیرا به خارج از اصفهان بفرستد تا نیروی کمکی جم 

 53سرا برگش .فقط سه هفته، مقام جانشینی پدرش را بر عهده گرف  و به بهانۀ سردرد، دوباره به حرم
 دستیابی به قدرت و تغییر سبک زندگی فاتحان -4-1 

به قدرت، نغاز شود، زیرا تا زمانی که تکاپوی قدرت وجود  زوال رو  قدرت ممکن اس  از لحظۀ دستیابی
از  اینکه قدرت به دس  نمظد، زمینظه بظرای زوال رو  قظدرت و  قدرت رو به تکامل اس ، اما بعد دارد، ر

کند و از تدریج به ننچه دارد، عادت میشناختی این زوال نن اس  که بشر بهشود. اولین دلیل روانفراهم می

                                                 
 .79، علل برافتادن صفویان .50

51. Krusinski. 
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ا نسظل اول کظه از قظدرت شود. بنابراین، نسل دوم طبقۀ حاکم در قیظا  بظهایش غافل میدرک ارزش داشته
محروم بودند و نن را با تلاش و کوشش بسیار به دس  نوردند، انگیزۀ کمتری برای حف  نن دارنظد. دومظین 

های بشری نیس  دلیل این اس  که هرچند میل انسان به قدرت بسیار قوی اس ، اما قدرت انتهای خواسته
شود. بنظابراین، هرچنظد طبقظۀ به سایر اهداف تبدیل می یای برای دستیابوسیلهو هرگاه تحقق یابد، صرفاً به 

گاه اس  که توجه بیش حاکم از این واقعی  به از اندازه به رفظاه و نسظایش خظود، ممکظن اسظ  بظه خوبی ن
تواند از گرایش قویِ انسانی خود به رفاه و نسایش جلوگیری کند. این تضعیف موقعیتش منجر شود، اما نمی

شود و امری طبیعی اس ، زیرا نسل اول برای کسب قدرت تظلاش  با نسل دوم شروع میتیییر رویه معمولاً 
های کند، اما نسظلشود. بنابراین، ارزش قدرت را درک میکند و در نن مسیر، متحمل سختی و هزینه میمی

 دانند.ای برای برخورداری از رفاه و تجمل میای نداشتند، قدرت را صرفاً وسیلهبعدی که چنین تجربه
ق( اختلاف رویکرد نسظل اول و 169-158مسعودی با مقایسۀ من ور عباسی و پسرش مهدی )حک: 

رأی و سظرد و گظرم روزگظار مظردی کاردیظده و صظاحب»کشد: دوم خاندان عباسی به قدرت را به ت ویر می
گفتنظد می بخشظید کظهگرفظ . گظاه چنظان میهراسید و در مقابل خطر سستی نمیچشیده... از حادته نمی

ترین مردم اس . تدبیر ملوک داشظ  گفتند بخیلکرد که میترین مردم اس  و گاه چنان امساک میبخشنده
و جهش شیر. باک نداش  که ملک خویش را به مرگ دیگران حف  کند. چندان مال بگذاش  که پیش از او 

ار بود که وقتی مهدی به خلافظ  و پس از او هیچ خلیفه نداش . ترکۀ او نه د هزار هزار و ش   هزار هز
 54«.رسید همه را پخش کرد

زنندگان بر اریکه قدرت این موفقیظ  را در سظایۀ نقظش تجربۀ تاریخ ایران نشان داده اس  که تمام تکیه
کردند، به دس  نوردند؛ نقشی که عامۀ مردم ایران از انجام نن عظاجز بودنظد. اعظراب، میمتفاوتی که بازی 

عنوان سرباز و جنگجو، موفق شدند بر رقبا غلبه کنند و تظا ها با اتکا به نقش خود بهها و میولدیلمیان، تُرک
هظایی روی کردند، رو  قدرتشان رو به تکامل بظود، ولظی زمظانی کظه بظه نقشزمانی که این نقش را ایفا می

 نوردند که مخت  طبقۀ محکوم بود، با زوال رو  قدرت مواجه شدند.
گری فاصظله گرفتنظد، زیظرا بظا رفظاه و تدریج از نظامیفاتحان بعد از تشکیل حکوم ، بهدر واق ، این  

کردنظد و بظه حکظامی تبظدیل گری را رهظا ها نظامیهای بعدی ننگذرانی در تضاد بود. بنابراین، نسلخوش
ندگی در شهرها نوردند تا از زداری و تجارت روی میکردند یا به زمینندرت کاخشان را ترک میشدند که به

بیشظتر »های خود لذت ببرند. در میان اندیشمندان بزرگ، ارسطو به این مسظئله توجظه کظرده اسظ : و خانه

                                                 
 .323ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، الاشراف، التنبسه و مسعودی،  .54
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کظه امنراتظوری خظویش را اند، ولظی همینکردهاند که نبرد میافروز فقط تا زمانی ایمن بودهکشورهای جنگ
گیظرد، ح، همچون نهنی که بر اتر بیکاری زنگظار میاند، و در روزگار صلاند سر در تباهی نهادهبرقرار داشته

گظذارانی بظوده اسظ  کظه شظیوۀ اند؛ گناه این تباهی به گظردن قانونخوی پیکارجوی خویش را از دس  داده
 55«.انددرس  بهره گرفتن از نسایش را به مردم نیاموخته

بظود، بظا گظذر زمظان، در هظا گیری و بقای دول  صفویه مدیون شمشظیر ننقبایل ترُک قزلباش که شکل
شهرها ساکن شدند و چنان از نقظش خظود فاصظله گرفتنظد کظه در اواخظر دورۀ صظفوی، هظیچ شظباهتی بظه 

دار، بازرگان و حتی کاتب و عنوان زمینجنگجویان نداشتند، زیرا عمدتاً به کارهای اداری مشیول شدند یا به
یر سبک زندگی، عظاری شظدن از رو  قظدرت بظود. شاعر، کاملًا به طبقۀ محکوم شبیه شدند. نتیجۀ این تیی

 کند:گونه توصیف میها را اینفرزندان این قزلباش نامهمکافا نویسندۀ 
 زاده خوشقماش        که سنجابشان بود دایم فراشجوانان بک

 نکرده ز دامان مادر سفر             به غیر از ضروری به جای دگر
 الخلا بی ددهنرفته به بی     به صد ناز و عزّت به بار نمده  

 56ها.ها           ز ره خون ببارید از دیدهز راه ترّحم بر نن بچه
 اختلاط با طبقات محکوم -4-2

شود طبقظۀ حظاکم چون طبقۀ محکوم فاقد رو  قدرت اس ، اختلا  طبقۀ حاکم با طبقۀ محکوم باعث می
ش کند. بظه همظین دلیظل، خلیفظه معت ظم )حظک: های طبقۀ محکوم را فراگیرد و رو  قدرتش فروکویژگی

های خاصظی هظا را در محلظهطور گسترده به خدم  گرفظ ، ننق( که سربازان مزدور تُرک را به227 -218
خوبی مسظلم اسظ  کظه معت ظم بظه 57هظا جلظوگیری کظرد.اسکان داد و از ازدواج و ارتباطشان با غیظر تُرک

هظا ان و روستائیان عاری از رو  قدرت، به زوال رو  قدرت نندانس  اختلا  سربازان تُرک با شهرنشینمی
 شود.منجر می

 موروثی شدن قدرت -4-3
موروتی شدن قدرت، یکی از عوامل اصلی فروکش کظردن رو  قظدرت اسظ ، زیظرا سظهول  دسظتیابی بظه 

ی، هظای مظوروتشظود انگیظزۀ حفظ ، افظزایش و انتقظال نن کظاهش یابظد. اصظولًا در نظامقدرت، باعظث می
کننظد، بظرای وارتظان قظدرت هایی کظه رو  قظدرت را ایجظاد میبرخورداری از رو  قدرت و کسب نموزش

                                                 
 .318 -317، ترجمۀ حمید عنای ، سساس ارسطو،  .55
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هظای تروتمنظد در قیظا  بظا فرزنظدان طور کظه فرزنظدان خانوادهرسظد؛ درسظ  همظانضروری به نظر نمی
قظال بظین نسظلی های فقیر، برای کسب تروت یا حف  نن، انگیزۀ کمتری دارند و به همظین دلیظل، انتخانواده

 شود.تروت متوقف می
 احساس آرامش -4-4

ندرت شاهد صلح و نرامش بود و هر حکومتی که احسظا  چون قدرت خواستنی بوده اس ، تاریخ بشر به
شظد و کرد، محکوم به زوال بود، زیظرا کشظمکش و اسظتقبال از خطظر باعظث تظداوم رو  قظدرت مینرامش 

برد. سلسلۀ صفویه زمظانی را که لازمۀ رو  قدرت اس ، از بین میاحسا  نرامش، انگیزۀ دفاع و خشون  
هظا امضظا کظرد و ق( را بظا عثمانی1049در مسیر کاهش رو  قدرت قرار گرف  که عهدنامۀ صلح ذهظاب )

حسظین  سظلطان نرامش در مرزهای ایران برقرار شد. همین احسا  نرامش باعث شد درباریان صفوی، شاه
ق( کظه سظنگ بنظای 1105-1077سلیمان )حظک: میرزا ترجیح دهند. شاه قش عبا ضعیف را بر برادر لای

هرگظاه ارادۀ کشورگشظایی داشظته باشظید »سقو  سلسلۀ صفوی را گذاش ، در نستانۀ مظرگ، وصظی  کظرد: 
فرزندم عبا  را پادشاه نمایید، و هرگاه استراح  خود و خرابی مملک  را خواسته باشظید فرزنظدم سظلطان 

 58«.ا را پادشاه کنیدمیرزحسین
 مهاجرت فاتحان -4-5

هظا در مسظتعمرات ویل دورانظ  یکظی از دلایظل زوال پرتیظال را خظروج افظراد دلیظر نن کشظور و اقامظ  نن
کند و در طول تاریخ، مهظاجرت این عامل در مورد سایر ملل، اقوام و مناطق نیز م داق پیدا می 59داند.می

ها شظده اسظ . گیری رو  قدرت ننزوال رو  قدرت در محمل شکل فاتحان یکی از عواملی بود که باعث
شده مهاجرت کردند تا علاوه بر ادارۀ فتوحاتشظان، از نعمظات های فتحقبایل عرب، تُرک و میول به سرزمین

ساز زوال خ ال جنگی ایظن اقظوام تر نیز گفته شد، زمینهطور که پیشننجا برخوردار شوند. این عامل همان
گاه برای بار دوم، به محل تکاپوی قظدرت تبظدیل کرد. درنتیجه، هیچگاهشان را از رو  قدرت تهی شد و زاد

مظردم حجظاز دیباچظۀ اسظلامند و »نشد. سخنان من ور عباسی در مورد اعراب حجاز شایان توجظه اسظ : 
نه عراق و  دهد من ور معتقد بود که اعراب واقعی ساکن حجازند،این سخنان نشان می 60«.باقیمانده عرب

ای از اجدادشان ندارند و از خ ال عربی تهی سایر نقا  قلمرو خلاف  عباسی و اعراب مهاجر هیچ نشانه
 اند.شده
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 جایی روح قدرت در تاریخ ایرانالگوی جابه -5

ای، دو بار در یک محمل شکل نگرفته اسظ  و دهد که هیچ قدرت برتر یا سلسلههای تاریخ نشان مینموزه
گظاه نتوانسظ  بظه نن سظطح از قظدرت شد، دیگظر هیچای سقو  کرد یا قوم و ملتی دچار زوال لسلههرگاه س

ای تشظکیل های فرا قظارههایی که روزگاری ابرقدرت جهان بودند و امنراتوریدس  پیدا کند. بنابراین، مل 
رصۀ جهانی دس  پیدا کنند و ها، دیگر نتوانستند به جایگاه برتر خود در عدادند، بعد از سقو  نن امنراتوری
و اقظوامی  ها، قبایظلبه همین سیاق، خاندان ای به حیات خود ادامه دادند.حداکثر در حد یک قدرت منطقه

که جای خود را به رقبا دادند، دیگر نتوانستند نن را به چنگ که زمام امور یک کشور را به دس  گرفتند، وقتی
در یک محمل، دو بار قدرت برتر ایجظاد نشظد و نسظیاب قظدرت همیشظه گاه تر، هیچنورند. به تعبیری دقیق

 بار از نوب  قدرت برخوردار شدند.نوب  بود و جویندگان قدرت فقط یکبه
دهد که چنین الگویی در تاریخ ایران وجود داشته اس . های ایران نشان میروند ظهور و سقو  سلسله

های گذاران سلسلهو نام، خاستگاه جیرافیایی و تبار بنیانبرای روشن شدن این موضوع، جدول زیر طراحی 
 گیری نن، نمایش داده شود.جایی قدرت از منظر محمل شکلایران درج شده اس  تا الگوی جابه

 های ایران )از مادها تا پهلوی(گیری روح قدرت سلسلهمحمل شکل
 گیری روح قدرتمحمل شکل تبار خاستگاه نام سلسله ردیف

اماده 1  قبیلۀ ماد ایرانی/ ماد همدان 
 قبیلۀ پار  ایرانی/ پار  فار  هخامنشی 2
 قبایل مقدونی مقدونی مقدونیه سلوکیان 3
 قبیلۀ پارت ایرانی/ پارت خراسان اشکانیان 4
 روحانی  زرتشتی ایرانی/ پار  فار  ساسانیان 5
 قبایل عرب حجاز عرب عربستان خلفای راشدین 6
نعربستا امویان 7 امیهعرب/ بنی   قبایل عرب شام 
هاشمعرب/ بنی عربستان عباسیان 8  قبایل عرب و مردم خراسان 
 - ایرانی/ خراسانی خراسان طاهریان 9

 عیاران سیستان ایرانی/ سیستانی سیستان صفاریان 10
 دهقانان ماوراءالنهر ایرانی ماوراءالنهر سامانیان 11
بویهنل 12  جنگجویان و مزدوران دیلمی ایرانی/ دیلمی دیلمان 
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انظد، از لحظاظ محمظل هایی کظه تظاکنون بظر ایظران حکومظ  کردهدهظد سلسظلهجدول فوق نشظان می
طایفظۀ خظود و  گیری رو  قدرت، با یکدیگر تفاوت داشتند، زیرا برخی بر سظاکنان منطقظه یظا قبیلظه وشکل

شظد و جا میهای مختلف جابظهبرخی بر قشر و طبقۀ خود متکی بودند. بنابراین، قدرت همیشه بین محمل
بودند یا اگر تبار قومیِ یکسانی داشتند، از نظر قبیلظه یظا خاسظتگاه  فیهای ایران از مناطق مختلم سلسلهتما

و تاریخ و پیشینۀ متفاوتی داشتند یا حداقل اینکه   یعنی جایی که تکاپوی قدرت را نغاز کردند، متفاوت بودند
جا ای جابهتنها از لحاظ قومی و قبیلهگذارشان متفاوت بود. بنابراین، قدرت نهپایگاه اجتماعی و شیلی بنیان

جایی بظود. دهقانظان، عیظاران، نظامیظان و صظوفیان شد، بلکه از لحاظ قشری و طبقاتی نیز شظاهد جابظهمی
گظاه هایی کظه تشظکیل دادنظد، هیچای، قدرت را در اختیار داشتند و بعد از سقو  سلسظلهدورههرکدام برای 

گیری شد، رو  قدرت از محمل شکلای منقرض میموفق نشدند دوباره به قدرت برسند، زیرا هرگاه سلسله
 گش .گاه به ننجا برنمیکرد و هیچنن کوچ می

منشظظیان از منطقظظۀ فظظار  برخاسظظتند و خظظود را وارح لازم بظظه ذکظظر اسظظ  کظظه ساسظظانیان ماننظظد هخا 

 غلامان تُرک تُرک/ قرلق سیستان غزنویان 13
 قبیلة غُز ترُک/ غُز تُرکستان سلجوقیان 14
 قبایل ترک خوارزم تُرک/ خلج خوارزم خوارزمشاهیان 15
 قبایل میولستان میول/ قیات میولستان ایلخانان 16
ماوراءالنهر قبایل میول میول/ برلا  ماوراءالنهر تیموریان 17  
 قبایل ترکمن شمال عراق ترکمن/ قراقویونلو نسیای صییر قراقویونلوها 18
قویونلوهانق 19 ترکمن/  نسیای صییر 

قویونلوهانق  
 قبایل ترکمن نسیای صییر

ایرانی/  نذربایجان صفویه 20
 نذربایجانی

 پیروان طریق  صفوی

 - ایرانی/ تُرک افشار خراسان افشاریه 21
یهزند 22 قلمرو علیشکر  

 )همدان(
 - ایرانی/ لر

ایرانی/ ترکمن  ولای  استرنباد قاجاریه 23
 قاجار

 قبیلة قاجار
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ای از تبار یکسان بظود، گیری سلسلهدانستند. بدین ترتیب، ایال  فار  دو بار شاهد قدرتها میهخامنشی
گیری ساسانیان، حظدود پان ظد سظال بظود و ساسظانیان را اما فاصلۀ بین سقو  حکوم  هخامنشی و شکل

علاوه، گاه به نن درجه از قدرت دس  پیدا نکردند. بظهدانس  و البته، هیچها توان همان پار زحم  میبه
گیری ساسظانیان متفظاوت بظود، زیظرا سلسظلۀ نیظز بظا محمظل قظدرت گیری سلسلۀ هخامنشیمحمل قدرت

هظا گیری دول  ساسانیان، پایگاه اجتماعی ننای شکل گرف ، اما محمل شکلهخامنشی در محملی قبیله
ان معبد نناهیتا بود. طاهریان و نادرشاه نیز با فاصلۀ بیش از نُظه قظرن، در خراسظان بظه قظدرت عنوان خادمبه

علاوه، طاهریان از طظرف عباسظیان ها وجود نداش . بهرسیدند، ولی هیچ شباه  قومیتی و پیوندی بین نن
طور ندیه همانمن وب شدند و متکی به رو  قدرت عباسیان بودند و حکوم  افشاریه نیز مانند حکوم  ز

 گیری رو  قدرت نبود.باره پدیدار شد و نتیجۀ شکلیکتر نیز گفته شد، بهکه پیش
نشظانده و ای احیاء نشد، مگر اینکظه دس ها نیز باید گف  که هیچ سلسلهدر مورد احیاء برخی سلسله

خلافظ  عباسظی کظه در سظال  بازیچه بود یا با اتکا به دیگران، دوباره بر اریکۀ  قدرت تکیه زد. برای نمونظه،
ق، تحظ  حمایظ  سلسظلۀ ممالیظک )حظک: 659ق، به دس  میولان ساقط شد، بار دیگر در سظال 656
ق، هجده تن از بازماندگان عباسظیان، بظر مسظند خلافظ  923ق( در م ر احیاء شد و تا سال 648-942

طور خظان زنظد، بظهاه و کریمای بیش نبودند. سلسلۀ صفویه نیز تح  حمای  نادرشظتکیه زدند، اما بازیچه
عبا  سوم به کمک نادرشاه بر تخ  سلطن  جلظو  کردنظد و طهماسب دوم و شاه موق  احیاء شد. شاه 

عنوان پادشاه برگزیظده شظد، امظا ایظن پادشظاهان صظرفاً بازیچظه و خان زند بهاسماعیل سوم توسط کریمشاه 
ۀ بازتولید رو  قدرت در خاندان صفوی نبود، بلکه ها بر تخ  سلطن  نتیجنشانده بودند و جلو  نندس 

 خان، بر اریکۀ قدرت تکیه زدند.با اتکا به نادرشاه و کریم

 گیرینتیجه

جایی قدرت در هر مقطعی تاب  شرایط خاصی بوده، اما از الگوی ها و جابههرچند ظهور و سقو  حکوم 
کند، وان مولد اصلی قدرت، مسیر قدرت را تعیین میعنکرده اس ، زیرا رو  قدرت که بهنسبتاً تابتی پیروی 

دهد تا بر اریکۀ قدرت تکیظه بزننظد و حکظومتگران عظاری از رو  قظدرت را از به منتظران قدرت فرص  می
 میدان بیرون کنند.

های تاریخی اتبات شده اس  و نگاهی به رو  قدرت صرفاً یک تئوری روی کاغذ نیس ، بلکه با نموزه
کند، زیرا برخی از ملظل و کشظورها در بسظتر تظاریخ، بظر مسظند و جهان، این نظریه را اتبات می تاریخ ایران

بار این جایگظاه را ای تشکیل دادند، اما هرکدام فقط یکهای فرا قارهقدرت برتر جهان تکیه زدند و امنراتوری



 114،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /66

 

نیاورد. در سطو  کشوری  به دس  نوردند و هیچ مل  یا کشوری دو بار جایگاه ابرقدرت جهان را به دس 
کردند. در تاریخ ایران، قدرت همواره بین دس  میبهنیز همیشه مدعیانی ناهمسان قدرت را بین خود دس 

کدام برای دو بار نتوانستند زمام امور جا شده اس  و هیچملل، اقوام، مناطق و طبقات و اقشار مختلف جابه
 ایران را به دس  بگیرند.
مفهومی ذهنی اس ، اما با درجظۀ بظالایی از تفکظر و نگظاهی عجظین شظده اسظ . هرچند رو  قدرت 

توان از جنس مفاهیمی ذهنی؛ مانند عشق دانس ، زیرا از این قابلی  برخوردار اس  که بنابراین، نن را نمی
ویژه معرف  سیاسی گنجانده شود و تفکر و نگاهی نهفتظه در رو  قظدرت کظه از عناصظر در دایرۀ معرف  به

 روند، خاصی  معرف  را برایش ایجاد کرده اس .سازندۀ نن به شمار می
ای از ت ظاحب گیظرد کظه پیشظینههای قدرت، در محملی شظکل میرو  قدرت با تجمی  و تراکم اراده

قدرت ندارد و  دستیابی به قدرت برای مردمان نن محمل به خواستی همگانی تبدیل شظده اسظ . بنظابراین، 
شظود. بظه همظین دلیظل، از مح ول گذر زمان اس  و از نسلی به نسل دیگر منتقل می دستاوردی جمعی و

شظود. کند یظا محظدود میقابلی  تکامل و زوال برخوردار اس  و از لحاظ سطو  و ساح ، بسط پیدا می
شوند کظه بظرای نگر تشکیل میجو و نیندهگرا، میرور، ماجراجو، سلطهصاحبان رو  قدرت از افرادی کمال

ای از گیرنظد و بعظد از دورهصورت عقلانی، از هر ابزاری ازجمله خشون  بهره میکسب و حف  قدرت، به
 کنند.مقاوم  و تقابل با قدرت غالب، به هدف خود دس  پیدا می

گرایی فرمانروایظان و از دسظ  دادن خ ظال ها را عموماً نتیجۀ عظواملی از قبیظل تجمظلزوال حکوم 
ای ای و عشظیرهخلدون، بر اتر زوال ع بی  که همان پیونظدهای قبیلظهد یا به باور ابنداننجنگی فاتحان می

رود و باید عاملی ها به شمار میدهد، اما ننچه گفته شد، دلایل پیدا و نشکار سقو  حکوم اس ، رخ می
درنظگ نغظاز پنهان و بنیادی را جستجو کرد: زوال رو  قدرت؛ زوالی که گاهی با دسظتیابی  بظه قظدرت، بی

شود و نتیجۀ تیییر سبک زندگی فاتحان، اختلا  با طبقات محکوم، موروتی شظدن قظدرت و مهظاجرت می
طلبی و حفظ  قظدرت میلی به توسظعهتفاوتی نسب  به امور سیاسی و بیفاتحان اس  و خود را در قالب بی

 سازد.نمایان می
به قدرت برسد و تا چظه زمظانی قظادر  تواندکند چه کسی میرو  قدرت، قانونی اس  که مشخ  می

کنظد و تفظاوت اس  قدرت را حف  کند. بر همین اسا ، زمان مناسب برای کسب قدرت را مشظخ  می
سظظازد. بنظظابراین، ها بظظا تکاپوهظظای شورشظظیان ناکظظام را نشظظکار میگظظذاران سلسظظلهتکظظاپوی قظظدرت بنیان

اشظتند و هرچظه انتظظار بظرای قظدرت تری دهایی که مح ول رو  قظدرت بودنظد، عمظر طظولانیحکوم 
 تر بود.گرف  و ضامن بقای قدرت برای مدتی طولانیتری شکل میشد، رو  قدرت متراکمتر میطولانی
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Abstract 
The structural similarity of the motifs used in various types of crafts from a particular historical period is a defining 
feature of artistic schools. The present study focuses on identifying the artistic characteristics of the Qājār era. In doing 
so, from among the handicrafts that have always attracted attention, a Tehran-made carpet from the Qājār era has been 
selected for study and comparison with the tilework of the Golestan Palace complex, regarding their designs and motifs. 
The objective of the study is to conduct a comparative analysis of color schemes and motif designs in selected carpet 
and tilework samples. It addresses the following questions: What are the elements of visual similarity between the 
mentioned carpet and tilework of Golestan Palace? To what extent has the carpet’s layout received influences from the 
decorative tile patterns of the palace? Data has been collected through library research with a historical approach, and 
findings have been compared using the descriptive-analytical method. As a result, the study highlights some of the key 
structural features of the motifs used in Qājār-era artworks. The colors blue, yellow, and pink emerge as dominant 
colors in both the carpet and the tilework. Although they serve different functions, the design and color in the samples 
of this study are visually consistent. This point reflects the shared aesthetic conventions of the Qājār era. Among these 
motifs, certain elements introduced from the West, such as the pink rose, were assimilated into Iranian artworks with 
some modifications by blending with earlier Iranian visual traditions. The carpet, as a handwoven object, is different in 
nature from tilework, which serves as an architectural decoration. However, its visual components share similar stylistic 
traits with those of the tilework, which is due to their contemporaneity and the artistic spirit (zeitgeist) of the period.  
Keywords: Qājār, Golestan Palace, tilework, carpet design, carpet motifs 
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 چکیده 
پیشـرو جهـت  ری است. در پژوهشهای مهم مکاتب هنگیهای مختلف صنایع یک دوره خاص، از ویژها، در گونهمایههمانندی ساختار نقش

های یکـی از مایـهاند؛ مطالعه و تطبیق طـرح و نقشدستی که همواره مرکز توجه بودهتبیین خصوصیات هنری دورۀ قاجاریه، از میان آثار صنایع

الگـوی رنگـی و طـرح نظر قرار گرفته است. هـدف بررسـی تطبیقـی های محوطه کاخ گلستان مدهای تهران دورۀ قاجاریه با نقوش کاشیقالی

هـای ظـاهری میـان قـالی ها است: وجـوه تشـابه ویژگیهای یاد شده است. این جستار، در پی پاسخگویی به این پرسشها در نمونهمایهنقش

رده های نـامبهای کاخ گلستان، چه عناصری هستند؟ ساختار نقشه این قالی تـا چـه میزانـی تأثیرپذیرفتـه از نقـش کاشـیکاریمذکور و کاشی

ها به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلـی مـورد تطبیـق قـرار گرفتـه ای و با رویکردی تاریخی انجام شده و دادهاست؟ گردآوری مطالب به روش کتابخانه

آثار قاجاریه، روشن شده است؛ آبی، زرد و صـورتی  های مورد استفاده درمایههای ساختاری نقشاست. در نتیجه در این پژوهش برخی ویژگی

های مورد مطالعه در عـین تفـاوت کـاربردی، در ویژگـی ها استفاده شده است. طرح و رنگ در نمونهو کاشی های غالب در قالینوان رنگعبه

ها، عناصـری مایهظاهری همگون هستند که وام گرفته از سنت تصویری رایج در دورۀ قاجاریه و اشتراکات هنری زمانه است. در میان این نقش

های بصری پیشین ایرانی، توانستند با تغییراتـی جـای های ایرانی وارد شدند، مانند گل رز صورتی، ضمن آمیختن با سنتترکیب که از غرب به

امـا اجـزای  رد،عنوان بخشـی از تزیینـات معمـاری دابافته، اگرچه ماهیت متفـاوتی از کاشـی بـهعنوان یک دستخود را در آثار بیابند. قالی به

 ه است.ها و روح هنری زماندوره بودن آنواند همانندی سبکی با کاشی داشته باشد؛ که نتیجه بارز همتتصویری آن، می

 قالی.قالی، نقش کاری، طرح قاجاریه، کاخ گلستان، کاشی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ده از های پیشین، حضور عناصر تصویری واردشدر آثار دورۀ قاجاریه، افزون بر اجرای سنت تصویری دوره

در کسـوت  کاری،بـافی و کاشـیها شاهد هسـتیم؛ کـه در هنـر قالیفرهنگ و هنر غربی را در آراستن طرح

ها و نقوش اجرایـی مایه جدید پدیدار شده و به ظاهر آثار جلوه تازه بخشیدند. با توجه به شباهت طرحنقش

طرح و پرداخت نقـش، در دو  قه، وجوه تشابهی همچون، همانندیهای مختلف هنری در یک منطدر زمینه

تـوان بـه هـا میکاری بـرای بررسـی وجـود دارد؛ کـه ازجملـۀ آنبافی و کاشیزمینه صناعی هنر مانند قالی

عنوان محـل سـکونت خانـدان سـلطنتی در پایتخـت، دارای های تهران اشاره کـرد. کـاخ گلسـتان بـهنمونه

نقوش تـأثیر پذیرفتـه از اروپـا، در است. این  ودهاستادکارانه ب کاریترین تزیینات معماری و کاشیشاخص

های هنـری مکتـب قاجاریـه تلقـی خورند؛ که جزئـی از سـنتهای بافت تهران نیز بسیار به چشم میقالی

هایی دارای ارزش خواهد بود. هدف اصـلی پـژوهش، بررسـی و مطالعـۀ ها از جنبهشوند و شناخت آنمی

اکنون در موزه ملی فـرش ایـران نگهـداری های قالی تهران که همهتطبیقی طرح، رنگ و نقوش یکی از نمون

های یادشده جزء آثار های محوطۀ کاخ گلستان است. ازآنجاکه قالی و کاشیکاریشود، با نقوش کاشیمی

ها به شناخت عناصر غیر بـومی یک شهر و دوره تاریخی هستند، شباهت رنگی و فرمی دارند که بررسی آن

دهد. بندی هنری آن زمان ارائه میۀ قاجاریه منجر شده و اطلاعاتی در باب نحوۀ اجرای ترکیبایرانی در دور

هـا، های صوری آنهای موجود در هر یک از آثار یادشده و همچنین تطبیق ویژگیمایهواکاوی ساختار نقش

از لحـاظ فرمـی و از ها، مونـههـای اجراشـده در نمایهاست که هر یک از نقش نیازمند پاسخ به این پرسش

                               گذاری دارای چه خصوصیاتی هستند؟                                            لحاظ نوع رنگ

ها نیز در اینجا ضرورت دارد؛ چرا کـه یکـی از بیان میزان تأثیرپذیری چهارچوب نقوش قالی از کاشی 

 جود انعکاس روح هنـری زمانـه در صـنایع گونـاگون قاجاریـه از طریـقوجوه اهمیت این تحقیق، اثبات و

های کاخ گلستان، از لحاظ کاریبررسی تطبیقی طرح و نقوش اجرا شده است و باید توجه داشت که کاشی

ها تطبیق داده شده اسـت. لـزوم مایۀ کاشیتر از قالی مد نظر است. بنابراین نقشۀ قالی با نقشزمانی قدیمی

تواند بر اهمیت انجام این پژوهش بیافزاید. این مایه در آثار هر دوره ازجمله قاجاریه، مینواع نقششناخت ا

تری از میزان تأثیرپذیری صنایع گوناگون قاجاریه از یکـدیگر، از مطالعه تطبیقی همچنین به شناخت جزئی

اهمیـت بررسـی تطبیقـی را  روانجامـد و ازایـنها میمایـهشناسـی نقشلحاظ هارمونی رنگی و جنبـه فرم

ها، ابتدا خصوصیات ساختاری هر کدام از آثار تبیـین شـده، کند. جهت خوانش تطبیقی نمونهدوچندان می

   دست آمده تطبیق داده خواهند شد.     سپس اطلاعات به

ینه های هر دو زمتوان از منابع زیادی مرتبط با هر دو حوزۀ تخصصی بهره جست و ویژگیدر  اینجا می
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شـناخت فـرش، در یک دوره خاص را با مطالعه موردی چند اثر بررسی نمود. ژوله در کتاب خود با عنوان 

بافندگی، هنری اسـت برخاسـته از تـوده هـا و «کند: اشاره می ١برخی مبانی نظری و زیرساخت های فکری

سـفرنامه ژی. تانکوانیـدر کتـاب ». ترین هنر ایرانیان، بافندگی استترین و مردمیعوام مردم. به عبارتی عام

در نامۀ شمارۀ چهـارده، توصـیفاتی از فـرش و قـالی ایرانـی  ٢هایی دربارۀ ایران و ترکیه آسیانامه ام. تانکوانی

در نامـۀ نهـم، دربـارۀ تهـران، کـاخ  ٣سـفرنامه ایـراندورۀ قاجاریه بیان کرده است. ماساجی اینووه در کتاب 

ها، مطـالبی نگاشـته اسـت. وفـایی در مقالـۀ بافتایرانی ازجمله دستگلستان و همچنین برخی از صنایع 

های هـای نمونـهتوضـیحاتی در تطبیـق نقـوش و رنگ ٤»های فرش و معماریمقایسه تطبیقی نقش و رنگ«

هـای بررسی طرح و نقوش قالی«فر در مقالۀ پور و شایستهبافت با عناصر معماری داشته است. صباغدست

هـای قاجاریـه محفـوظ در مـوزه فـرش بیانی گسترده در باب انـواع قالی ٥»موزه فرش ایرانقاجار موجود در 

هـای منـاطق هـای قالیشناسـی قـالی ایرانـی و بررسـی ویژگیسبک«اند. میرزا امینی در مقالۀ ایران داشته

ی کـارکاشـیبافی، مطـالبی بیـان کـرده اسـت. ریاضـی در کتـاب های قالیدرخصوص انواع سبک ٦»ایران

های ایـن کاری در ایران، جایگاه آن در هنر قاجاریه و ویژگیای به بیان پیشینۀ کاشیبه طور گسترده ٧قاجاری

به بیان مفصلی دربـارۀ  ٨های آنسازی و رنگصنعت لعابهنر پرداخته است. عباسیان نیز در کتابی با عنوان 

نامـه نژاد در پایاناختـه اسـت. خنـاریانواع اکسیدهای رنگی مورد استفاده در صنعت لعـاب و کاشـی پرد

بـه  ٩های دوره صـفویه و قاجـارهای بهشت در فرشمایهمطالعه تطبیقی نقشکارشناسی ارشد خود با عنوان 

های ویژه نمونـههای قاجاریه بههای موجود در نمونه فرشمایهبررسی دقیق و بیانی ریزپردازانه درمورد نقش

کاری دورۀ بررسـی طـرح در کاشـی«پرداخته است. رضایی انور در مقالـۀ  موجود در موزه ملی فرش ایران،

های کـاخ کاریهای متعـدد کاشـیبه معرفی و شرح گونـه ١٠»قاجاریه در تهران مطالعه موردی: کاخ گلستان
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تهـران: موسسـه آمـوزش عـالی غیـر . نامه کارشناسـی ارشـدپایان بهشت در فرش های دوره صفویه و قاجار. هایمایهنقش مطالعه تطبیقیمه. نژاد، فاطخناری .٩

 .۱۳۹۹اعی طبری، دولتی غیر انتف

 -۶۷): ۱۳۹۹( ۲۶ش.  پـژوهش در هنـر و علـوم انسـانی،». کاری دوره قاجار در تهران مطالعه موردی: کاخ گلستانبررسی طرح کاشی«رضایی انور، مریم.  ١٠. 

۷۶. 
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 ١١»بیان نمادین در تزیینات اسـلامی«ها پرداخته است. ایمنی در مقالۀ گلستان و انواع نقوش اجرا شده در آن

رد عناصر تزیینی در معماری اسلامی توضیحات مفصلی بیـان کـرده و اشـاره دارد کـه نکتـه مهـم در مو در

بازشناسی معماری ایران بـر مبنـای ابعـاد «کاری ایران، رنگ لعاب است. امینی و همکاران در مقالۀ کاشی

» خر قاجار در پایتخـتهای سلطنتی اواشناسی بناهای تاریخی قاجاریه؛ نمونه موردی تزیینات کاخزیبایی

های سلطنتی قاجاریه، پرداخته و ویژه در کاخها در تاریخ معماری ایران بهبه جایگاه تزیینات و اهمیت طرح

ای را بیان کرده است. در پژوهش پیشرو، کوششـی در راسـتای بررسـی و تطبیـق سـاختار و مطالب گسترده

مطالعه، صورت گرفته است؛ کـه ضـمن اشـاره بـه وجـوه های مورد ها در نمونهمایهپردازی انواع نقشرنگ

ها مایـهتشابه و تفاوت نقوش در آثار مورد نظر، عناصر تصویری غیر ایرانی وارد شده به سنت اجرایـی نقش

های انجـام شـده ترین وجه تمایز این تحقیق با سایر پژوهشدر آثار دورۀ قاجاریه را نیز، در بر دارد؛ که مهم

                                                                                                                                                                       است.          

های کاریاشـیکهای تک قـالی مـوردنظر و مایههای بصری و ساختار نقشدر پژوهش حاضر، ویژگی

یلی با کاخ گلستان به تفکیک، بیان و مورد تطبیق قرار گرفته است. مطالب به صورت توصیفی ـ تحل محوطه

رویکردی تاریخی و تجزیه و تحلیل قیاسی قالی و کاشی بیـان شـده اسـت. جامعـه آمـاری، یـک قـالی از 

در  ۱۴۵۶ای وزهعلق به دورۀ قاجاریه محفوظ در موزه فرش ایران بـه شـماره مـهای شهر تهران متبافتهدست

های محوطه کاخ گلستان است. تطبیق آثار ذکر شده، از حیـث دو شـاخص کاریمقایسه و تطبیق با کاشی

ها انجام شده اسـت. گـردآوری مطالـب بـه روش مایهها و نقشاصلی، الگوی رنگی و ساختار فرمی طرح

ها، به روش میدانی از محـل ه قالیویر قالی مورد مطالعه و سایر نمونای صورت گرفته است و تصاکتابخانه

ها نیز از کاخ گلستان  توسط نگارنـدگان کاریها واقع در موزۀ ملی فرش ایران و تصاویر کاشینگهداری آن

 اند. تهیه شده

 اریهمانده از دورة قاججايهاي بهبافتهررسی ساختار دستب -1
گرفـت و ترکیـه بـه بـازار مناسـبی بـرای فـروش بـافی رونـق دوبـاره با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، قالی

بافی ایران گشوده شـد و تجـارت آن، های ایران تبدیل شد. در آن زمان، تاریخ جدیدی برای قالیبافتهدست

و صـادرات بـه کشـورهای دیگـر افـزایش چشـمگیری پیـدا کـرد؛  ١٢ترین فعالیت بازرگانی در ایران شـدمهم

کنند که تهران بـه یکـی از مراکـز عمـده بافنـدگی، هـم بـرای ر بیان میطوکه منابع خارجی نیز اینطوریبه

                                                 
 .۹۳ -۸۶): ۱۳۸۹(  ۱۴۲ش. کتاب ماه هنر، ». بیان نمادین در تزیینات معماری اسلامی«ایمنی، عالیه.   ١١.

 .۱۹، ۸دانم؟از ایران چه می –فرش ایران شمتی رضوی، . ح١٢
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بـافی که شرایط را بـرای هرچـه بیشـتر دیـده شـدن هنـر قالی ١٣ادرات تبدیل شدمصرف داخلی و هم برای ص

 ایرانی فراسوی مرزهای ایران، فراهم گرداند. 

الاهای خارجی به بازارهای ایـران، با اینکه در اوایل حکومت قاجاریه با نفوذ فرهنگ اروپایی و ورود ک

بافی رونق گرفـت. علـت ایـن امـر آن بـود کـه فـرش و قـالی دستی آسیب دید، ولی قالیبسیاری از صنایع

خاطر ها را بگیرد و دیگر آنکه، در میـان اشـراف بـهتوانست جای آنکالاهایی بودند که کالای دیگری  نمی

بـافی ایـران و های متعـددی بـه قالیخـود، اشـاره سفرنامهن در شارد ١٤جنبۀ تزیینی، طرفداران زیادی داشت.

صنعت رنگرزی در ایران، بیشـتر از اروپـا توسـعه داشـته «نویسد: رنگرزی قالی دارد و در بخشی چنین می

علاوه محـیط خشـک و صـاف ایـن سـرزمین موجـب ها دارای دوام بیشتر اسـت. بـهاست و در آنجا رنگ

شود، موجب افزایش تلألؤ و عناصری که در رنگرزی به کار گرفته می ها می شوددرخشش مخصوص رنگ

بافت ایرانـی و اهمیـت ایـن هنـر، در آن دوره اسـت. که نشانگر توجه جهانی به آثار دسـت ١٥»ها استرنگ

های تصویری جدیدی بـود کارگیری سنتعنوان پایتخت حکومت قاجاریه مقرر شده بود؛ عرصه بهتهران به

های جدید نقاشی و نقـوش جدیـد های اروپایی، به هنر ایران راه یافته بودند؛ همچون تکنیککه از سرزمین

 بافی مؤثر بودند.ها و طراحی نقوش هنرها و صنایع مانند قالیبندیوارداتی در ترکیب

یه ورود عناصر هنر غرب در نقوش قالی  بافی قاجار

های هنر غـرب بـود؛ مایهگاهی تقلید از عناصر و نقش بافی قاجاریه، الهام وترین تفاوت سبکی قالیاصلی

های جدیـد های جدید در هنر، رونـق و پـذیرش سـبککه این اتفاق به دلیل علاقه بسیار پادشاهان به جلوه

دند هایی که پیش از این کمتر مورد توجه بومیان افراد و خریداران آثار، رخ داد. رواج به کارگیری طیف رنگ

خوردند ماننـد گلـدان و گـل رز سـرخ یـا های پیشین به چشم نمیهایی که در دورهمایهنقشها و و یا طرح

های غیــر ایرانــی، نــوعی از پــردازش خــاص طبیعــت کــه تکنیــک اجرایــی آن مشــابه صــورتی بــه ســبک

هایی از ی بخشبندی طرح و... همگهای جدید در ترکیبپردازی در آثار اروپایی است، اجرای ایدهطبیعت

 شوند.                                         بافی محسوب میۀ نوظهور هنری قاجاریه در قالیشیو

 طرح محرابی 

هـای محرابـی در گیری طرحهای محرابی به چند گروه قابل تقسیم هستند، یک گروه که اساس شـکلطرح

                                                 
13. Bennett, “Ruges&Carpets of the world”. 234. 

 .١٩ )،۱های فرش ایران (آشنایی با طرح راسرافیل و همکاران،صو .١٤

اندکاران صـنعت فـرش در شـرایط غیـر ی دسـتاهـا و عـوارض حرفـهبافت ایران بانضمام گفتاری دربـاره ارگونـومی بیماریالمعارف فرش دستدایره، تجدد .١٥

 .۳۶بهداشتی، 
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ن طاق محراب، قنـدیل و سـتون را ای نیز شهرت دارند و در واقع نقوشی چوهای سجادهقالی بوده و به طرح

هـای محرابـی یـادآور همچنـین، ذکـر نـام فرش ١٦گیرنـد.گر محراب مسـاجد هسـتند، در بـر میکه تداعی

کنـده از گل ١٧گاه اسـت.محراب، جایگاه نماز، سـجده هـا و هنرمنـد قاجاریـه، بـه قصـد نمـایش فضـایی آ

هایی محرابی با یک پرداخته و با بافت طرحدرختان، به رسم اوصافی که از بهشت رضوان در خاطر داشته، 

 ١٨یا دو درخت (گاه رویش درخت از یک گلدان منشأ گرفته) مقصود خـود را بـه نحـوی نمـایش داده اسـت.

هـای محرابـی از های طرحفرمها، اقسام زیادی داشته و از تنوع فرمی برخورداراند. فرم محراب در طرح قالی

                                                                     ).                                                                                                                           ۱انی(تصویر های محرابی گلدبافی نیز گسترده هستند، ازجمله نقشهی قالیهانظر انواع ترکیب با سایر طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماره ش: قالی با نقشه محرابی(محرابی درختی)، محفوظ در موزه فرش ایران با  )سمت راست( ۱تصویر

 ).۱۴۰۳(نگارندگان،  ۵۹ای موزه

 ای : قالی با نقش گلدانی، محفوظ در موزه فرش ایران با شماره موزه )سمت چپ( ۲تصویر

 ).۱۴۰۳(نگارندگان، ۱۸۶

                                                 
 .۱۰۱، »های قاجار موجود در موزه فرش ایرانها و نقوش قالیبررسی طرح«پور و همکاران، صباغ .١٦

 .٤٣، »های محرابی بلوچشناسی رنگ و طرح در قالیچهزیبایی«نیک اندیش و همکاران،  .١٧

 .۱۰۴، »های قاجار موجود در موزه فرش ایرانو نقوش قالیها بررسی طرح«پور و همکاران،صباغ .١٨
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 طرح گلدانی

بنـدی شود و گاهی یک گلدان پر از گل تمام نقاط ترکیبهای مختلف دیده میلدان در اندازهشکل گاغلب 

پوشاند. انواع ترکیب نقوش گلدانی عبارتند از: گلدان ختایی، گلدان لچـک تـرنج، گلـدان بافته را میدست

هایی از نمونـه ١٩انـد.ختههای رایـج دیگـر درهـم آمیکه در هر کدام به نحوی شکل گلدان با فرم محرابی و...

 ) قابل مشاهده است.                  ۲و  ۱(تصاویر  های گلدانی به تفکیک درهای محرابی و طرحطرح

 طرح محرابی گلدانی

های محرابی است که برگرفته از شـکل محـراب مسـاجد اسـت و طرح محرابی گلدانی، از انواع گروه طرح

 با نقوش گوناگونی آراسته 
ً
شـمار  های گلدانی نیز بـهتوان زیرمجموعه طرحشود؛ این طرح را میمیمعمولا

هــا حالــت ها بــوده کــه در آنبافتهدســتهــای مرســوم ای از دو گــروه اصــلی طرحآورد؛ بنــابراین آمیختــه

آمیخـتن  ۳ختاری است. تصویر شـماره ترین ویژگی ساعنوان نقش اصلی مهمگونه و نقش گلدان بهمحراب

 دهد.       و گلدان را در یک نمونه نقشه قالی نشان میشکل محرابی 

 عرفی قالی تهران متعلق به دورة قاجاریه محفوظ در موزة فرش ایران م -2
هـای ای کـه کارشناسـان فـرش، طرحگونـهشماری برخوردارانـد، بهبافت ایران، از تنوع بینقشه آثار دست

ها تغییر یافتـه و یـا زیرمجموعـۀ طـرح ه برخی از این طرحزنند؛ کنوع تخمین می ۲۰۰۰موجود ایران را تا 

زیـادی گروه اصـلی و تعـداد  ۱۹های فرش به بندی شرکت فرش ایران، نقشهاصلی هستند. بر اساس تقسیم

بندی سـانتی متـر، در دسـته ۲۰۰در  ۳۵۰بافته کـه بـا ابعـاد ایـن دسـت ٢٠شوند.های فرعی تقسیم میطرح

ق یعنی دورۀ قاجاریه و بافته شده در شهر تهـران اسـت. ایـن ۱۴به ربع اول قرن  گنجد، متعلقمی» هاقالی«

در مـوزه محفـوظ  ۱۴۵۶اثر از شرکت سهامی فرش ایران به موزه فرش ایران منتقل شده و اکنـون بـا شـماره 

، نخ و است. تار، پود و پرز این قالی به ترتیب از جنس نخ بافگره نامتقارن یا فارسی ۴۰است. قالی دارای 

د. طـرح قـالی مـذکور، محرابـی گلـدانی و رنـگ زمینـۀ آن های پشمی، جای دارپشم بوده و در گروه فرش

 ).۳ای با حاشیه کرم است (تصویر فیروزه

 

 

                                                 
 .۲۱، »بافت دورۀ صفوی در ایران و مینگ و چینگ در چینهای دستتأثیر مراودات فرهنگی ایران و چین بر طرح فرش«و همکاران،  اکبرزاده .١٩

اندکاران صـنعت فـرش در شـرایط غیـر ای دسـتهـا و عـوارض حرفـهاریبافت ایران بانضمام گفتاری دربـاره ارگونـومی بیمالمعارف فرش دستدایره، تجدد .٢٠

  .۸۰بهداشتی، 
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 ).۱۴۰۳: نمای قالی تهران دورۀ قاجاریه در موزه فرش ایران (نگارندگان، )سمت راست( ۳تصویر

 سبت به محور عمودی و افقی ها و طرح کلی نمایهقارن نقش: بررسی ت)وسط( ۴تصویر 

 ).١٤٠٣(نگارندگان، 

 ).۱۴۰۳: مطالعه خطی نقشه محرابی گلدانی (نگارندگان، )سمت چپ( ۵تصویر 

ها حول یک محور عمودی کـه از بـالا بـه پـایین طرح اثر که محرابی گلدانی نام دارد، در تمامی بخش

های قرینه بافته شده و اجرای فرم محرابی در متن قـالی نیـز بـه مایهکند، با نقشقالی را به دو نیم تقسیم می

اند های اسلیمی بافته شدههای گل و فرممینه، نقوش دستهقرینگی در طرح کمک کرده است. در قسمتی از ز

و  ۴ه که علاوه بر قرینه بودن به صورت عمودی، نسبت به محوری افقی، نیز قرینه هسـتند (تصـاویر شـمار

هـای هایی مشـترک بـا طرحمایـهشـود، نقش). در بخش مرکزی نقشه، که متن اصـلی قـالی خوانـده می۵

خورد. طبیعت، بـاغ و انـواع گـل و گیـاه و دشـت از ای، ازجمله گل، گیاه و پرندگان و... به چشم میمنظره

بافی است ترین نمونه منظرهجبخش طراحان فرش ایران بوده است. باغ یادآور بهشت موعود، رایقدیم، الهام

در قـالی مـوردنظر،  ٢١شود بنابراین تنوع رنـگ بایـد زیـاد باشـد.که در آن، از سایه و روشن بسیار استفاده می

هـای سـرخ تـا کاررفته محـدود بـه گسـتره رنگهای بهای نبوده و رنگهای منظرهتعدد رنگی به اندازۀ طرح

نقـش ای در متن اصلی و کرمی در حاشـیه اسـت. گ زرد و فیروزههای گل، رنمایهصورتی برای بیشتر نقش

کنـد، دسـتۀ تک گلدان در میان فضایی کادر مانند جداشده از زمینۀ اصلی قالی که فرم قـابی را مجسـم می

                                                 
 .۵۴، ۸دانم؟از ایران چه می –فرش ایران حشمتی رضوی،  .٢١
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ها و گیاهان ریز های پیچان اسلیمی، پرندگان کوچک، انواع گلهای صورتی و سرخابی، ساقهدواری از گل

ازجمله نقوش این قالی محرابی گلدانی هستند. به علاوه در دو گوشۀ بالایی زمینـه اصـلی در در زمینه و... 

 های هندسی بافته شده است.  کنار فرم محرابی نقشه و در بخش پایینی آن، نوعی گره از انواع گره

 کاري قاجاریههاي کاشیمایهررسی نقشب -3
. ادغـام و یکپـارچگی ۲. تنـوع رنـگ و نقـش ۱ل اسـت: تأمکاری قاجاریه به دلیل دو خصلت، قابلکاشی

های کاریتوجهی از کاشـیبخـش قابـل ٢٢مضامین تصویری و روایی با گنجینـه نقـوش هندسـی و گیـاهی.

گیری از همین تکنیک اجرا شده است. این در حالی است که تکنیک زیر لعاب، محوطه کاخ گلستان با بهره

 ین دوره است.                                                              کاری اترین نوع تزیینات کاشیرایج

. ۲. نقـوش هندسـی ۱بندی کرد: توان به هشت دستۀ اصلی طبقههای دورۀ قاجاریه را مینقوش کاشی 

. نقوش روایتی ۶ای . نقوش اسطوره۵. نقوش انسانی ۴. نقوش مناظر(معماری) ۳نقوش گیاهی و جانوری 

های روایـی شـامل منـاظر های قاجاریه از نظر مضامین و داستانکاشی ٢٣. نقوش نظامی.۸نقوش فرنگی . ۷

گـل رز قرمـز را  تـوانتـرین نقـوش، میاز مهم ٢٤شـود.هـا و... میجـان، پرتـرۀ خارجیاروپایی، طبیعت بی

رنـگ زرد و صـورتی، کـه ها، ماننـد استفاده از برخی رنگ ٢٥ها نام برد.عنوان عنصر اصلی در تزیین کاشیبه

ــر در کاشــیپــیش از ایــن ها رواج داشــت، افــزایش چشــمگیری یافــت. اســتفاده از برخــی از کاری، کمت

هـای گونـاگون بنـا ها و در بخشای بود که در اغلب کاشـیگونههای اروپایی در برخی از بناها بهمایهنقش

زیـادی از انـواع نقـوش یادشـده، در دیده شده و به نحوی در کـاربرد آن نقـش اغـراق شـده اسـت. بخـش 

 گرایانه دارند.     های قاجاریه، ساختاری واقعکاریکاشی

کاري محوطه کاخ گلستان و تطبیق ساختار نقـوش آن بـا قـالی طالعه کاشیم -4
 تهران

ها که بـه نحـوی کاری است. کاشیهای محوطه کاخ گلستان، مزین به همین گونه کاشیبخش زیادی از کاشی

های حفاظتی در جهت افـزایش اسـتحکام بنـا، ار با سبک کلی معماری بنا همخوانی دارند؛ علاوه بر جنبهآشک

 ).  ۷و  ۶هایشان نیز هستند (تصاویر شماره ویژه در نقوش طرحشناسی بههای زیباییای جنبهدار

                                                 
 .١٩کاران طهران در عصر قاجار، کاشی و کاشیمعتقدی،  .٢٢

  .۶۶ کاری قاجاری،کاشیریاضی،  .٢٣

 .٢٠اجار، کاران طهران در عصر قکاشی و کاشیمعتقدی،   .٢٤

 .۱۳۲تزیینات لعابی در معماری ایرانی قبل از اسلام دوران اسلامی، ، عدیلی .٢٥
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 ).١٤٠٣ارندگان، های محوطه کاخ گلستان (نگ: کاشی٧و  ۶تصاویر 

های شـاد، زنـده و ها به رنگبخش ندارد و کاشیدورۀ قاجاریه، رنگ مانند دورۀ صفوی جنبۀ آرامشدر 

یابـد. از ها همگام با دیگـر آثـار قاجاریـه تغییـر میسازیآمیزی طرح، نقوش و منظرهتر هستند. رنگمادی

لیقۀ عمومی دولتمـردان توان برشمرد که درخشش طلا را به ذهن آورده و سهای غالب، رنگ زرد را میرنگ

های مورد استفاده در کاشـی ترین رنگآید. مهمقاجاریه نیز بود، که در اغلب آثار دورۀ قاجاریه به چشم می

بـافی، از اهمیـت بـالایی برخـوردار هـا در قالیانسـجام کلـی رنگ ٢٦ای، لاجوردی.عبارتند از: زرد، فیروزه

ها، سـبب صورت غالب در زمینه و نقـوش قـالی و کاشـیهای آبی، زرد و صورتی به است؛ که وجود رنگ

هـا در مقایسـه بـا ایجاد هماهنگی میان جزییات طرح هر یک از آثار به صـورت مسـتقل و جلـوۀ کلـی آن

ها نیز تکـرار شـده اسـت و زمینه کاشیبافته، در پسیکدیگر شده است. رنگ زرد و آبی در زمینه این دست

ها نیز وجود دارد؛ حتی استفاده از های نمونههای رز و سایر ریزپردازیگل مایهاین همانندی رنگی در نقش

های اصـلی بیـان شود. علاوه بر رنگها دیده میها نیز در نمونههای محدودی از طرحرنگ سفید در بخش

دک در هـا بسـیار انـاند، اما سـطوح آن رنگها به کار رفتهپردازیهای دیگر هم، بنا بر نیاز نقششده، رنگ

 کنند، مانند رنگ سبز.                                                        ها جلوه مینمای نهایی طرح

 نقوش فرنگی

از زمان صفویه ورود تدریجی نقوش اروپایی، در هنـر ایـران ملمـوس اسـت کـه در دورۀ قاجاریـه بـه اوج 

                                                 
 .۷۰- ۶۹کاری قاجاری، کاشیریاضی،  .٢٦
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های و گلدان، مناظر طبیعی و... را به ترکیـب نقاشـیکار انواع نقوش گیاهی، گل رسد. هنرمندان کاشیمی

های رز در طیف رنگـی سـرخ توان به گلازجمله پرتکرارترین این نقوش فرنگی می ٢٧ها افزودند.روی کاشی

                                                                                                              خورند.                                                های مورد مطالعه نیز به چشم میتا صورتی اشاره کرد که در نمونه

 مایه گلداننقش

ترین نقوش این اثـر مایه گلدان، که در متن و در فضای قاب مانند قالی بافته شده است، یکی از اصلینقش

دار اجـرا شـده اسـت. در کنـار گلـدان نسبتا بلند، با پایـه و دسـته است. گلدان مرکزی در قالی دارای فرمی

اسـت کـه نسـبت بـه  دههای طـرح، منظـور شـمرکزی قالی، چند فرم گلدان مانند دیگر نیز در سایر بخش

هـای متعـددی از اند. در آثـار ایـن دوره، فرممحورهای افقی و عمودی که پیشتر ذکـر شـد، چیـدمان شـده

های بلنـد یـا کوتـاه، های محوطه کاخ گلستان نیز، انواع آن با فرمکارید، که در کاشیشوها دیده میگلدان

 دستهپایه
ً
های متنوع قابل رؤیـت اسـت. در های تزیینی، چند بخش و... با رنگدار و همراه با فرمدار، بعضا

ثری، بـه افـزایش سـازی حـداکگرایانـه و شبیههای گلدانی، توجه بـه سـاختاری واقعاجرای همگی این فرم

هـای پـیش از مایـه گلـدان در آثـار دورهها، افزوده اسـت. نظـر بـه وجـود نقشیکپارچگی و اشتراک در آن

 گرایانـه و مـزینشده در آثار قاجاریه، از لحـاظ فـرم واقعهای ترسیماین گلدان قاجاریه، باید یادآور شد که

خود، نقشی تازه خودیقش گلدان بهنبه عبارتی،  ند.پردازانه، وجهی تازه داربودن به نقوش غیربومی طبیعت

ها، در ایـن دوره آیـد، بلکـه نـوع اجـرا و تزیینـات ایـن گلـدانو ارمغان هنری دورۀ قاجاریه به حساب نمی

                                ).                                                       ۸شوند (تصویر غیرتکراری و جدید محسوب می

 مایه گل رز صورتی (گل صد تومانی)نقش

ها دیده های گوناگون هم در قالی و هم در کاشینقش گل رز که در گستره رنگی سرخ تا صورتی و در اندازه

گرایانه اجـرا شـده های مورد بررسی است که با ساختاری واقعهای مشترک میان نمونهمایهشود، از نقشمی

پردازانه وارداتی از اروپاست که با توجـه بـه فضـای کلـی از مشهورترین عناصر طبیعت است. نقش گل رز

باف و مایه، تفاوت مفهوم آن در اثـر دسـتتوجه در این نقشگیرد. نکته قابلطرح، مضامینی را نیز در بر می

تعبیـری معنـوی  مایه گل رز در قالی، در فضایی مانند باغ رسم شده و اگر از آنکاری است؛ نقشدر کاشی

هـا داشـت و معنـایی تـوان برداشـتی غیرمـادی از گلصورت گیرد و آن فضا را به بهشـت ماننـد کننـد؛ می

ها، با توجه به کلیت طرحـی کـه در آن فرازمینی برای کل ترکیب نیز قائل شد. اما همان نقوش گل در کاشی

هـا نقـش تأثیرگـذاری در کلیـت باشند. گل توانند خوانشی مادی داشتهاند؛ صرفا میقرار گرفته و رسم شده

                                                 
 .۷۱، »کاری دوره قاجار در تهران مطالعه موردی: کاخ گلستانبررسی طرح کاشی«رضایی انور،  .٢٧
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های رز، های بصری گلنحوی که با توجه به ویژگیها داشته است، بهبافته و نقاشی سطح کاشیطرح دست

های رز که از لحاظ سـاختار ها از سایر نقوش یادآور فضای طبیعت، استفاده شده است. این گلدر کنار آن

ها در گلـدانهـای دیگـر و آیند؛ در کنـار انـواع گلقاجاریه به شمار می و فرم اجرایی، نقوشی جدید در هنر

ها بـه چشـم های اسـلیمی، هـم در قـالی و هـم در کاشـیها و ساقههای متنوع در کنار پرندگان، فرمشکل

                                                                                           ).                                                                                ۷خورند (تصویر می

 

 

 

 

 

).۱۴۰۳های محوطه کاخ گلستان (نگارندگان، : گلدان در کاشی)دو تصویر سمت راست( ۷تصویر   

کاخ گلستان های محوطه سرخ در کاشی: نقوش فرنگی مانند گل )سه تصویر سمت چپ( ۸تصویر  

).۱۴۰۳(نگارندگان،   

 فضای کادر مانند (قابی)

مایه به عنوان نقشها، اگرچه بههایی از طرح کاشیوجود کادری درون ترکیب بصری قالی و همچنین بخش

هـا، تأثیرگـذار اسـت. ایـن ها از طریق تفکیک فضای میان آنمایهآید، اما در نحوۀ چیدمان نقششمار نمی

ا ایجاد کرده کـه به دو بخش تقسیم و دو فضای رنگی متفاوت ر زمینه رافضای قابی جداکننده در قالی، پس

هـای های محوطـه کـاخ، در قابکـه، در کاشـیکنندۀ زمینـه و بخشـی از آن اسـت؛ درحالیگویی تکمیل

                                                                   ).                  ۱۰زا از نظر معنایی و بصری اجرا شده است (تصویراجراشده معمولا طرحی مج

 نقش پرندگان

های اسلیمی و یا در حال پـرواز، های مختلف بر روی شاخۀ درختان، ساقهحالت اجرای نقوش پرندگان در

ای اسـت کـه در مقایسـه بـا گونـهشود. ابعاد و انتخاب رنگ پرندگان در قالی بهده میها دیدر قالی و کاشی

 تر هستند و برای دیده شدن نیاز به توجه بیشتر دارند؛ که شاید از شلوغی و تـراکمسایر نقوش قالی، کوچک

مایـه د و نقشکنها چندان صدق نمیکاریگیرد. این حالت در کاشیات میها در قالی، نشمایهبیشتر نقش

    ).   ۹آیند (تصویرپرندگان، در میان ترکیب کلی زودتر و بهتر به چشم می
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 )۱۴۰۳رندگان، (نگا های محوطه کاخ گلستان: پرندگان در کاشی)دو تصویر سمت راست( ۹تصویر 

).۱۴۰۳های محوطه کاخ گلستان (نگارندگان، : فضای قابی در کاشی)دو تصویر سمت چپ( ۱۰تصویر   

 های هندسی گره

کننـده عنوان تکمیلهای هندسـی بـهها، گرههای محدود از کاشیدر چهارگوشه قالی و هم در برخی بخش

صورت الگویی تکرارشونده، وار بهار گرفته و به دلیل فرم گرهتر، مورد استفاده قربندی و تزیینات فرعیترکیب

ها هماننـد و از یـک کاریشده در قـالی و  کاشـیبخشی از طراحی را به ریتم آراسته است. نوع گره استفاده

                                             گروه فرم هندسی است.                                                                    

بنـدی تـوان بـه وجـود تقـارن نسـبی در ترکیبتوجه است، میها قابلهایی که در نمونهاز دیگر ویژگی

 آشکار و در بخشطرح
ً
هـای هـای مختلـف انـواع طرحها اشاره کرد. محورهای تقارن در طرح قالی کاملا

ها نسـبت بـه یکـدیگر در قـالی مایـهو چیدمان نقشها نیز قابل مشاهده است. ساختار بصری کاریکاشی

ا مفـاهیم بمحرابی گلدانی، نشانی از درهم آمیختگی مفاهیم معنوی که قبل قاجاریه در ایران وجود داشتند، 

های محوطـه کـاخ گلسـتان، کاریهای تصـویری کاشـیتر فرنگی دارد. اما آرایههای تزیینیتر و جنبهمادی

هـای مهـم آن اسـت؛ ر ندارد، که البته محوریت غیرمذهبی خود بنا نیز یکی از علتمعانی غیرمادی را در ب

هایی بـه دور از هرگونـه مضـامین معنـوی بـوده و کاریعنوان بنایی غیرمذهبی، دارای کاشیکاخ گلستان به

 مضامین عادی را بازتاب میمایهنقش
ً
شـده، دهد. بنابر توضـیحات بیانهای اجرا شده در محوطه آن، صرفا

های کاخ، کاریپردازانه، هم در قالی و هم در کاشینما در ترکیبی طبیعتاستفاده از نقوش با ساختاری واقع

زیینـات و تواضح بوده و بررسی همانندی نقوش قالی با توجه به تاریخ بافت آن، نشانگر تأثیرپذیری آن، از 

 ).    ۱اخ گلستان است (جدول شماره کاری محوطه کهای قاجاریه و به طور خاص، کاشینقوش کاشی
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 های محوطه کاخ گلستانهای قالی تهران و کاشیمایهها و همانندی در ساختار نقشیژگی. بررسی و۱جدول 

های مشترک در هر دو ویژگی

 اثر

 مایهنقش در قالی هاای در کاشینمونه آنالیز خطی

ــامل  ــش ش ــد بخ ــ دارای چن ـ

 (بدنه اصلی، لبه بالایی، پایه)

 ـ دارای دسته و پایه

 گراـ اجرا واقع

 تزیینات ـ آراسته به

ــگ ــ دارای رن ــابه ـ پردازی مش

 زمینه

 

 

  گلدان  

 

 

نقوش 

 فرنگی

 ـ رز یا صدتومانی

 گرایانهـ سعی در  اجرا واقع

ــا طیــف  ـــ در بیشــتر مــوارد ب

 رنگی صورتی تا سرخ

 

 

 گل رز  

 ـ نسبت به کل ابعاد کوچک

های طـرح و ـ جزء ریزپردازی

 در ابعاد کوچک

 گرایانهـ اجرای واقع

 

 

  

 

 پرندگان

ها از مایـهکننده نقشـ تفکیک

 زمینه

ـ تقسـیم زمینـه بـه دو بخـش 

 جداگانه

ــوش و رنگ ــ دارای نق ــدی ـ بن

 هماهنگ با زمینه کلی

 

 

فضای کادر مانند   

 (قابی)
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 ).۱۴۰۳(نگارندگان، 

عنوان نقشـی بـه» گـل صـد تومـانی«گرایانه گلدان و گل رز معـروف بـه های واقعمایهاستفاده از نقش

بـافی ایرانـی بـوده اسـت، ازجملـه تـر در هنـر قالیعنوان طرحـی کـه از پیشوارداتی در فرم محرابـی، بـه

های کـاخ گلسـتان اجـرا کاریهای تلفیقی در این قالی است. اگر چه فرم محرابی در طراحی کاشـیویژگی

خـورد. از سـایر وضـوح بـه چشـم میمایه گلدان، گل رز و... در آنجـا نیـز بهنشده است؛ اما حضور نقش

توان به استفاده از تم رنگی خاص ها مشترک نیز هست، میکاریها که در قالی مورد مطالعه و کاشیویژگی

ه با مضامینی زمینی استفاده ، شامل زرد، صورتی و آبی اشاره کرد کپردازیهای غالب در رنگبه عنوان رنگ

اند. ترکیب طرح محرابی با نقـش گلـدان ها را به دنبال داشتهمایهشدند و نفوذ مفاهیم مادی در طرح و نقش

کننده و یادآور بهشت طوبی و ای، تداعیگونهدر این قالی، موجب ایجاد فضایی باغ مانند شده است؛ که به

آمیزی اثر، قابلیت همسو شدن با مفاهیم های رنگی برای رنگامحاوی مضامین معنوی نیز است. گزینش ف

ها به دلیل عـدم وجـود فـرم های کاشیاما در طرح ٢٨ها که مکمل طرح هستند، را دارد.معنوی از طریق رنگ

های گل و ... مـادی مایهنقش شود ومحرابی یا فرمی با محتوای معنایی مشابه آن، رویکرد معنوی دیده نمی

ها، بـه کاریتواند آشکارترین وجه تفاوت میان ساختار نقوش قـالی بـا کاشـیشوند. این مورد میتلقی می

هنرمندان قاجاریه جـدای از تـوده مـردم و  انجامد.ها میهای آنشمار آید، که به تضاد در معنای میان طرح

  ٢٩هـا دارد.یـت واقعـی آنبینی و هوپردازی آنان، بستگی تنگـاتنگی بـا اجتمـاع، جهـانجامعه بودند و خیال

اند. این دو کفۀ تـرازو در نقـش های سنتی قرار داشتههای غربی و شیوهدر یک دوره کشاکش میان شیوهها آن

های غربـی و گـاهی سـنتی در نوسـان بـوده اسـت. مـوارد های کاخ گلستان، گاهی به سمت ویژگیکاشی

یـن گونـه شـمرد: الگـوبرداری از آثـار و تصـویرهای توان اهای این کاخ را میهای کاشیشتأثیرگذار بر نق

کردند، دیده که بر اساس اصول نقاشی غرب کار میوارداتی غرب، تقلید از شیوۀ کار نقاشان ایران و آموزش

                                                 
 .۱۶۳بافت ایران، شناسی در فرش دستزیباییدریائی،  .٢٨

 .۲۴۶آیینه خیال بررسی و تحلیل تزیینات معماری دوره قاجار، گودرزی،  .٢٩

هـای ـ اسـتفاده از الگـوی گره

 گذاری شدههندسی رنگ

 

 

 

 گره هندسی  
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ضـمن وجـود تمـامی  ٣٠های ادبی، تأثیر صنعت چاپ سنگی، تأثیر فن عکاسی و عکـس.گرایش به مضمون

ها خودنمـایی مایـههـایی در نقشها، تفاوتا تطبیق طرح قالی با کاشیکه اشاره شد، ب های همانندیسویه

چهره و چـه در نقوش انسانی چه به صورت تـک کنند. انواع نقوش حیوانی همچون نقش گرفت و گیر ومی

های محوطـه کـاخ کاریهایی از طبیعـت و فضـاهای طبیعـی، در کاشـیگرایانه و صحنههایی واقعترکیب

 ).     ۲شوند؛ که در نقشه قالی، وجود ندارد (جدول شمارۀ گلستان دیده می

                                                                                                                                                              

 های محوطه کاخ گلستانهای قالی تهران و کاشیهمای. بررسی وجوه متفاوت در ساختار نقش۲جدول 

                                                 
 .۶۳، »کاری مجموعۀ کاخ گلستانهای کاشیبررسی نقش«کریمی،  .٣٠

 نقش مایه در قالی هانمونه در کاشی

ــاد  ــداد تکــرار زی ــ تع ـ

 هاها در طرحساقه

ــاقه ــ س ــا ـ ــراه ب ها هم

ــالات   ــات و اتص جزئی

 تزیینی

ـــ درآمیختگــی شــکل 

هــای ها بــا فرمســاقه

 گرایی مانند برگواقع

 

ــم در   ــرار ک ــ تک ـ

 ترکیب

ــدون  ــاده و ب ــ س ـ

 یینات خاصتز

ــــ جـــزء نقـــوش 

 فرعی طرح

های اسلیمی ـ فرم

ــکل  ــه ش ــرفا ب ص

 ایساقه

 

 

 

 

ها و فرم

های ساقه

 اسلیمی

هـای ـ اجرای انواع فرم

 هااسلیمی غیر از ساقه
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).۱۴۰۳(نگارندگان،   

طـرح های اسـلیمی، در نقشـه قـالی و ویژه سـاقهها بـهها، کاربرد اسلیمیمایهدر بررسی تطبیقی نقش

اند، ها در قالی ساده و با صـورتی بـدون تـزیین بافتـه شـدهها دارای دوگانگی در فرم هستند؛ آنکاریکاشی

ها نسبت به کل نقوش اندک و در کلیت طرح دارای پراکندگی منظم و متقارنی هستند و با توجه بـه تعداد آن

ها، محدود به فرم یمی که در طرح کاشیشوند. این نقوش اسلها، جزئی از نقوش فرعی شمرده میاندازۀ آن

شوند؛ پرتکرارتر و با جزئیات تزیینـی بسـیار بیشـتری بـه کـار ساقه مانند نبوده و انواع مختلفی را شامل می

های متعدد نقوش حیوانی، انسانی کنند. افزون بر این، وجود گونهکه در کل بیشتر جلوه مییطوراند، بهرفته

ها سبب ایجاد مفاهیم زمینی شـده اسـت کـه در ترکیـب کاریطبیعت، در کاشی هایی ازو پرداخت صحنه

گونـه از نقـوش، محـدودتر عناصر در قالی مذکور، این وجه مادی و زمینی در معنا به دلیل عدم اجرای این

است. همچنین نقوش متعدد در کاشی، از نظر محتوایی دارای نوعی روایتگری هسـتند کـه در قـالی، دیـده 

ها، بـه دلیـل هماننـد بـودن های متفاوت میان نمونه قـالی و کاشـیرغم وجود برخی ویژگیود. علیشنمی

ها، تا حـد ی سبکی میان این نمونهها، ارتباط و هماهنگها و تم رنگی مشابه نقشبندی طرحساختار ترکیب

ر تصـویری و ها، تناسب و هماهنگی رنگـی، عناصـزیادی قابل رؤیت است. درک وجود مضامین، تکنیک

شـود؛ کـه در نقوش مشترک در میان آثار متعدد هنری در دوره زمانی مشخص، با تأمل در آثـار حاصـل می

توان در یک سبک های بصری هستند را مینتیجۀ این امر تمام آثاری که در یک دوره خاص، دارای همانندی

نایع قاجاریـه و شـهر تهـران، هـا و نقـوش در صـو مکتب مختص همان زمان، جای داد. شیوۀ اجرای طرح

ــرار در  ــرای پرتک ــ اج ـ

 های گوناگونبخش

ـ وجود انواع حیوانـات 

 مانند: گرفت و گیرها

ـ اجرای نقوش حیوانی 

هــــــــــای یبدر ترک

گرایانه در کنـار طبیعت

 نقوش انسانی

 گرایانهـ اجرای واقع

 ـ پرداخت جزئیات

ــۀ   بــه جــز نقــش پرنــدگان، هــیچ نمون

 .دیگری از این نوع وجود ندارد

نقوش 

 حیوانی
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ها بـا یکـدیگر، ای هماهنگ و دارای وجوه مشابه بسیاری است، که با بررسی تطبیقی برخی از نمونهگونهبه

 آید.ها، به دست میها و نقوش آنمگون یا ناهمگون بین طرحانواع اطلاعات اجرایی، نقاط ه

 گیري نتیجه
اشی از تأثیر ارتباط با غرب بوده است، نوعی چـرخش سـلایق تحولات فرهنگی دورۀ قاجاریه که تا حدی ن

کاررفته در نمونه قـالی کاری ایجاد کرد. در تبیین ریشه نقوش بهبافی و کاشیدر نقوش اجرایی هنرهای قالی

های هنر ایرانـی و نیمـی دیگـر را ویژگـی وارداتـی دانسـت. در ها را در سبکتوان نیمی از آنها میو کاشی

توان گفت قالی به دلیل دارا بودن طرح محرابی، دارای وجهی از معانی معنوی و فرا زمینی ها میونهتطبیق نم

نایی غیرمذهبی مانند این کاخ، برداشـت های بمآب کاشیپردازانۀ اروپاییهای طبیعتاست که از پرداخت

می، ختـایی و گلـدانی شود. قالی محرابی با محوریت قوس محراب، فضایی روحانی را با نقوش اسـلینمی

هـای صـورتی، زرد و... محصـور اسـت. ایـن ترکیـب رنـگ و نقـش همبسـتگی آفریند که در دل رنگمی

دسـتی ای از تقـارن میـان هنـر معمـاری و صنایعهای کاخ گلستان دارد که خـود نمونـهمستقیمی با کاشی

وجـود شـباهت عناصـر در  های پژوهش و در راستای پاسـخ بـه سـؤالات، بـاقاجاری است. براساس یافته

های مورد مطالعه، فرم محرابی در قالی به تغییر وجه معنایی نقـوش منجـر شـده اسـت و در مقابـل، نمونه

گرا، معنـای متفـاوتی بـه همـان نقـوش در هـای واقـعو المانهای تند، پرخلوص و درخشـنده کاربرد رنگ

بستر و طرح اصـلی کـه عرصـه جلـوۀ نقـوش توان نتیجه گرفت، ها بخشیده است. بنابراین میکاریکاشی

ای) برای عبادت است، نقـوش است، از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که قالی محرابی (سجاده

گاه شکوه و قدرت شاه باشـد کـه وجه معنایی معنوی خواهند گرفت، این درحالی است که کاخ، باید جلوه

چند مشابه در این دو بستر متفاوت، همانند نخواهد بود.  عرصۀ قدرتی زمینی است؛ پس معنای نقوشی هر

د. ها یکسان نیست؛ اما رویه بیرونی آثار بسیار نزدیکی دارنـقالی از نظر القای معنا از طریق نقوش با کاشی

تری همـراه اسـت کـه آن را در واسطه وجود فرم محرابی، با معانی غیرمادیدر قالی یادشده، ترکیب کلی به

ها در مایـهتوان شاهد بود؛ بنـابراین هماننـدی در گـزینش رنـگ و سـاختار کلـی بیشـتر نقشنمیها کاشی

توان مشابهت سـبکی نامیـد و ایـن های مورد تطبیق، به نحوی است که هماهنگی حاصل از آن را مینمونه

های کاریها محدود به چند دسته از جزئیات است. کاشـیهای موجود میان نمونهدرحالی است که تفاوت

انـد امـا بـا رویکـردی ویژه در نقوش گل و بوته، از همان الگوهای ظریف اسلیمی بهره بردهکاخ گلستان به

 نمادین. در اینجا رنگ
ً
اند که حـس سـرزندگی را ای و صورتی به کار رفتهد، فیروزههای زرتزیینی و نه لزوما

عباسـی در هـر دو هنـر، گـواهی بـر یـک زبـان  های شـاهحال تکرار نقوشی همچون گلکنند. بااینالقا می
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ها نقوشـی دارنـد کـه از تصویری است که میان فضای غیردنیوی و دنیوی در تعامل است. در قالی، حاشیه

ها و ســازیها نیـز حاشیهکاریبخشـند و در کاشـیلحـاظ ریـتم و تناسـب بـه مرکـز محـراب انسـجام می

کنند. این همسـانی در طراحـی حکایـت از را برجسته میهای هندسی مرکزیت نقوش گل و بوته بندیقاب

ه عنوان تجلی فرهنگی یکپارچـمثابه امری فردی بلکه بهذهنیتی واحد در فرآیند تولید آثار دارد که هنر را نه به

رغم تفـاوت در کـارکرد و فضـا، در های کاخ گلسـتان هـر دو بـهکاریدیده است. قالی محرابی و کاشیمی

نوایی در نهایت توانسته است عناصـر نوا هستند. این همی مشترک و اصیل از هنر قاجاریه همبازنمایی هویت

                                دینی و دنیوی را در چارچوبی معنادار و در عین حال کاربردی به یکدیگر پیوند دهد.                                                 

هـای آینـده، خصوصـیات بصــری های سـبکی در هنــر قاجاریـه، در پژوهشهتنظـر بـه وجـود شـبا

مـورد بررسـی  تواندها با یکدیگر میمانده از این دوره و همچنین مقایسه آنها در سایر آثار برجایمایهنقش

 قرار گیرند.
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Abstract 

Iranians made considerable efforts to establish a modern legal-political system and limit and legalize power. However, 

they failed at constitutionalizing power. Following the Constitutional Revolution, the drafting of a Constitution, the 

foundation of the “Majlis-i Shūrā-yi Millī” (National Consultative Assembly), and the restraining of the King’s power, 

many anticipated the emergence of a “constitutional” state and government in Iran. Yet, the chaos resulting from the 

revolution led to the suspension of constitutionalism. Despite Reza Khan’s rise to power, the restoration of order in 

provinces, and the establishment of order based on absolutism, the fundamental problem of constitutionalizing power 

remained unsolved. Therefore, the present study poses the research question as follows: Why did the process of 

constitutionalizing political power (i.e., limiting and conditioning authority) failed and led to suspension in 

contemporary Iran, despite early efforts like the Constitutional Revolution and the drafting of the Constitution? The 

study aims at investigating the reasons behind the suspension of Constitutionalism and the persistence of exception in 

the political history of contemporary Iran, spanning from the end of the Qājār era to the first Pahlavī era. In doing so, 

the study employs the conceptual framework of “exception and suspension”. The research hypothesis is formulated as 

this: The internal structures of the concept of “suspension” and the conceptual framework of “state of exception” can 

provide a suitable theoretical answer to the problem of rejecting the constitutionalizing of political power in Iran. 

Findings show that the inherent conflict between the two states of “chaos” (post-revolution turmoil) and “absolutism” 

(authoritarian order) in contemporary Iran has led to the persistent suspension of Constitutionalism and the dominance 

of the “exception” state (extralegal or absolute government). A causal analysis of late Qājār and first Pahlavī era using 

the theoretical framework of “state of exception” explains an enduring failure to institutionalize law and achieve lasting 

constraints on political power.  

Keywords: Qājār era, Constitutionalism, political power, becoming constitutionalized, state of exception, suspension 
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 سازیتبیین نظری دشوارۀ مشروطه
 قدرت سیاسی در ایران معاصر 
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قوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ح  
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 دکتر علیرضا صحرایی
انشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانآموخته دکتری گروه علوم سیاسی، ددانش  

 چکیده
سازی با های زیادی انجام دادند تا قدرت را محدود و قانونی سازند؛ اما در مشروطهدهی به نظام حقوقی سیاسی مدرن، تلاشایرانیان، در شکل

و تشکیل مجلس شورای ملی و تحدیدد قددرت دادشداه، ن دین انتظدار  اند. با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسیشکست مواجه بوده
آمددن  کدار گردد؛ ولی آشوب ناشی از انقلاب باعث تعلید  مشدروطیت شدد. بدا روی« ک ستیتوسیونل»رفت که دولت و حکومت در ایران می

قدرت همچ ان لای حل ماند. سازی ب یادین مشروطهگرایی نیز، دشوارۀ ومرج در ولایات و ایجاد نظم مبت ی بر مطلقهرضاخان و فرونشستن هرج
سازی قدرت سیاسی )محدود و مشروط سداختن آن  در ایدران معاصدر، شود که نرا فرآی د مشروطهب دی میسؤال تحقی  بدین ترتیب صورت

جامید؟ هدف این دژوهش واکداوی های اولیه مان د انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، با شکست مواجه شد و به تعلی  انرغم تلاشعلی
ی علل تعلی  مشروطیت و تداوم استث ا در تاریخ سیاسی ایران معاصر، از دایان دوره قاجار تا عصر دهلدوی اول، بدا اسدتهاده از دسدتگاه مههدوم

وضدعیت »ه مههدومی و دسدتگا« تعلید »های درونی مههوم شود که سازهب دی میاست. فرضیه دژوهش بدین ترتیب صورت« استث ا و تعلی »
های ددژوهش حاضدر نشدان سازی قدرت سیاسی در ایران باشدد. یافتدهگوی تئوریک م اسبی برای مسئله امت اع مشروطهتواند داسخمی« استث ا

تعلید  )نظم استبدادی  در ایران معاصر، م جر به « گراییمطلقه»ومرج دساانقلابی  و )هرج« آشوب»دهد که تعارض ذاتی بین دو وضعیت می
کارگیری مداوم مشروطیت و نیرگی وضعیت استث ا )حکومت فراقانونی/مطلقه  گردید. تحلیل علّی وقایع دوره دایانی قاجار و دهلوی اول، با بده

 .سازی حکومت قانون و محدودیت دائم قدرت سیاسی استنارنوب نظری وضعیت استث ا، تبیین ک  ده ناتوانی دایدار در نهادی ه

 شدن، استث ا، تعلی . قاجاریه، مشروطیت، قدرت سیاسی، مشروط: اهکلیدواژه
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 مقدمه

ساز در سپهر سیاسدت خورشیدی، شاهد دو تحول ب یادین و سرنوشت 1320تا  1285ود ج ساله  دورۀ سی
ش و 1299گیری انقلاب مشروطیت و دیگری، دیکره تاریخی کودتدای ایران بود: اولی، دیکره تاریخی شکل

آمدن رضاخان. ب ابراین ج بش مشروطیت نخستین تلاش ایرانیان برای تغییدر م اسدبات قددرت و  روی کار
ساختار دولت در نارنوب نظام موجود دادشاهی بود و با وقوع آن هم فرای د نرخۀ قددرت سیاسدی و هدم 

جای حکومدت اسدتبدادی شکل و ب یاد دولت و حکومت دستخوش دگرگونی شد. تأسیس نظام مشروطه به
 قدرت در ایران معاصر بده سازیدیشین و تصویب قانون اساسی و متمم آن گامی اساسی در جهت مشروطه

ش، شاید بیش از حد سداده بده دسدت آمدد و نخبگدان و 1285رود. دیروزی انقلاب مشروطه در شمار می
فرصدت آن  های سیاسی به برخی از اهداف خود دست یافت د اما ب دا بده دلایلدی کده در ایدن مجدالجریان

هایی مواجده شدد و جامعده بده سدمت نیست، استقرار مشروطیت با هدف تحدید قدرت سیاسی با ناکامی
تدوان در تغییدر ومرج و آشوب دس از سرنگونی حکومت استبدادی دیش رفت. مظاهر این آشوب را میهرج

ی خیابانی، بده تدوب بسدته هاهای بزرگ، بلواهای متعدد ازجمله بلوای نان، درگیریها، قحطیمداوم کابی ه
ویژه در مجلس و... مشداهده کدرد. همچ دین طلب، اختلافات داخلی بههای تجزیهشدن مجلس، نهضت

ومرج و بحران اجتماعی و اقتصادی ایدران ابعداد ثباتی سیاسی، آشوب و هرجشروع ج گ جهانی اول به بی
ن ج دگ جهدانی اول ادامده یافدت و ج دبش تری داد. گسیختگی در نظام سیاسی ایران با وجود دایداگسترده

ج گل در شمال، قیام خیابانی در تبریز، سمیتقو در غرب، دسدیان در خراسدان، سدردار معدزز بج دوردی در 
السلط ه ماکویی در آذربایجان و استیلای یاغیان و راهزنان متعدد بر ایالات، بر میدزان شمال خراسان، اقبال

 ومرج افزود. آشوب و هرج
کده هایش را عملی ک د، ن اناش نتوانست وعدهرغم برنامۀ ستودنیخواهی بهن نهضت مشروطهب ابرای

زاده نوشدت مدردم ایدران خواه سرش اس، به سیدحسن تقین د سال بعد سید محمدرضا مساوات، مشروطه
یجداد شدده اگرنه امیدهای فراوانی ا 1خاطر شرکتشان در انقلاب مشروطه نخواه د بخشید.ها را بههرگز آن

بیشتر به علت ضعف دولدت، وقدوع -ومرجی که دس از تأسیس حکومت مشروطه ددید آمد بود، ولی هرج
نرخ انقدلاب را شکسدت و از حرکدت  -های بیگانگانهای مختلف، عملکرد بد نهادها، و دخالتشورش

تدرین ندرخش گشد که با وقوع نهضت مشروطیت ایدران در آسدتانه بزربازداشت. ب ابراین ن ین تصور می
و ابت ای نظام سیاسی بدر تحدیدد قددرت مطلقده قدرار  2«درد مزمن تاریخی استبداد»تاریخی برای گذار از 

                                                 
 .111، های تهراننامه. افشار، 1
 .115، تجدد ناتمام روشنفکران ایرانی. گودرزی، 2
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در »تعبیر سیف  خاتمه مشروطه انجامید. به گرفته است؛ ولی اوضاع دگرگون شد و شرایطی ایجاد شد که به
مطلقه قبلی تضعیف شدد ولدی ه دوز نظدام ای که به نهضت مشروطیت فرا رویید نظام جانبهدی بحران همه

آمددن  کداربا روی  3«.ای که کارآیی بیشتر داشته باشد جایگزین آن نشده بود، و متأسهانه هرگز هم نشدتازه
شد که وی بتواند وعده و ایدده اصدلی ومرج در ولایات ن ین تصور میرضاخان و فرونشستن آشوب و هرج

م و ام یت نشانه رفته بدود، را محقد  سدازد. رضاخان/شداه در ایدن دو سمت نظ که امروزه دگرگون شده و به
ومرج هم در ایالات و ولایدات و هدم دهه، قدرت خود را تحکیم و نیروهای مسلح را تقویت نمود؛ به هرج

در مرکز دایان داد و به این ترتیب نظم و ثبات را برقرار کرد. وی حکومت قاجاریده را بدا توسدل بده مجلدس 
جای آنان دادشاه خواند و ایدئولوژی ناسیونالیسدتی را کده در میدان نخبگدان رانداخت و خود را بهمؤسسان ب

ای هماه گ با آرزوهای آنان دنبال کرد. ددیدۀ های تجددطلبانهتجددطلب رایج بود گسترش داد و سیاست
یان رسید و سپس یک دورۀ ومرج و آشوب با آن به داتوجه، اما از نظر تاریخی آش ا، سرعتی بود که هرجقابل

های جدید در ندارنوبی فدرای قدانون اساسدی تبددیل حکومت دیکتاتوری به حکومت استبدادی، با شیوه
گدرا از زمدان وهدور اصول برنامۀ اصلاحی رضاخان )تجدّد، تمرکدز و سکولاریسدم  را نخبگدان ملی 4شد.

ه گذاشته بودند. ایدن نخبگدان بده اسدتهاده از بعد، دایویژه از دایان ج گ جهانی اول به خواهی و بهمشروطه
دولتی نوین، اعمال حاکمیت -قدرت مطلقه برای تأسیس ارتشی متحد، دایان دادن به آشوب، ساختن ملت

ملددی، جدددایی دیددن از سیاسددت، گسددترش آمددوزش جدیددد دنیاگرایاندده، دیشددبرد صدد عت، تحمیددل لبدداس 
و بهبود موقعیدت زندان اعتقداد داشدت د و آنچده ایدن  های زبانیمتحدالشکل، تحمیل زبان فارسی به اقلیت

و  5حکومت خودکدامگی تبددیل شدودکردند احتمال آن بود که دیکتداتوری بدهبی ی نمیتجددخواهان دیش
رفدت دولدت و اصول مشروطگی را نادیده بگیرد. موضوع محوری در این مقاله آن است که ن ین انتظار می

سیاسدت ایدران معاصدر یع دی  ردد؛ ولدی، مشدکله و دشدوارۀ ب یدادینگ« ک ستیتوسیونل»حکومت در ایران 
قدرت همچ ان لای حل باقی ماندد؛ ندرا کده هدم آشدوب دوران دسامشدروطه ضدد اهدداف  سازیمشروطه

آمد ایدۀ ک ستیتوسیونل شدن قدرت سیاسی در ایدران معاصدر گرایی رضاشاهی خلافمشروطه و هم مطلقه
گونه که آشوب ای دارادوکسیکال در تاریخ معاصر ایران رخ نمود: یع ی همانبوده است. به بیانی دیگر ددیده

و فقدان نظم دسامشروطه مانع تحق  اهداف مشروطه شد، استقرار نظم مطلد  توسدر رضاشداه نیدز نده در 
نارنوب مشروطه، بلکه در قالب حکومتی اسدتبدادی و فراقدانونی شدکل گرفدت و تجدددخواهانی کده از 

                                                 
 .165، بحران در استبدادسالاری ایران. سیف، 3
 .221ترجمۀ حسین شهیدی، ایرانیان: دوره باستان تا دوره معاصر،  . کاتوزیان،4
 .222، ترجمۀ حسین شهیدی، ایرانیان: دوره باستان تا دوره معاصر. کاتوزیان، 5
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کردند، تبدیل آن به یک دیکتاتوری خودکامه دایدار گرایانه حمایت میرای تحق  اهداف ملیقدرت متمرکز ب
 .بی ی نکرده بودندو نهی ساختارهای مشروطه را دیش

تدرین سازی قددرت سیاسدی در ایدران معاصدر یکدی از مهمب ابراین درسش از امکان و امت اع مشروطه
رو هست د. با وقوع انقلاب مشروطه، ن دین انتظدار ا آن روبهموضوعاتی است که دژوهشگران مسایل ایران ب

ومدرج و آشدوب ناشدی از انقدلاب گردد؛ ولدی هرج« ک ستیتوسیونل»وحکومت در ایران رفت که دولت می
ومرج در ولایات و ایجاد کارآمدن رضاخان و فرونشستن آشوب و هرجباعث تعلی  مشروطیت شد. با روی

قدرت  سازیی نیز، مشکله و دشوارۀ ب یادین سیاست ایران معاصر یع ی مشروطهگراینظم مبت ی بر مطلقه
یک دشوارۀ اساسی تبدیل شد. سازی در تاریخ معاصر ایران به همچ ان لای حل باقی ماند. ب ابراین مشروطه

م ظور واکدداوی دشددوارۀ بدده« اسددتث ا و تعلیدد »نگارندددگان بددرای درسددمان دددژوهش، از دسددتگاه مههددومی 
سازی قدرت سیاسی در تاریخ سیاسی ایدران معاصدر بهدره گرفتده و قصدد دارندد مشدکله ب یدادین روطهمش

ک ستیتوسیونل شدن و تعلی  مشروطیت و نیرگی وضعیت استث ا، در دوران دایدان قاجدار و عصدر سدلط ت 
 دهلوی اول را توضیح ده د. 

 پژوهش ۀپیشین

طورکلی همه این آثار اعم بسیارزیادی وجود دارد که بهدرخصوص دورۀ زمانی مشروطه تا دهلوی اول م ابع 
ب دی نمود: نخست آثداری کده سه قسم دستهتوان به نویسی، اس اد و... را میاز کتب، مقاله، رساله، خاطره

روزگداران آن دوران های شاهدان عصدر مشدروطه و رضاشداه و تألیهدات همنویسیشامل خاطرات، روزنامه
وتحلیل و برسداختن بسدیاری از نگاری همگی حاوی اطلاعاتی بدرای تجزیدهابع تاریخع وان م است که به

شرر  تدوان بده ها مینویسیحال و روزنامهمهاهیم نظری توسر محققان است. در میان این خاطرات، شرح
محسدن خراطرات صدرالاشررا  مخبرالسدلط ه هددایت،  خاطرات و خطراتعبدالله مستوفی، زندگی من 

، السلطنهخاطرات احتشامزاده، خاطرات سیدحسن تقی زندگی طوفانیت عباسقلی گلشائیان، صدر، خاطرا
روزنامۀ ، خاطرات و اسناد مستشارالدوله، الدولهخاطرات سیاسی امین، الدوله سپهرمورخ خاطرات سیاسی

آیرونسداید،  خراطراتاللده اردلان، ، خداطرات امانالسلطنهعین روزنامۀ خاطرات، اعتمادالسلطنه خاطرات
قدسدی، محمدمهددی شدریف خاطرات سپهبد احمد امیراحمدی، خداطرات ابوالمجدد حجتدی، اعظدام 

آبدادی، مهددی الشدعرای بهدار، یحیدی دولتالاسلام کرمانی، مجدالاسلام کرمدانی، ملککاشانی، ناوم 
م سدجم زاده، احمد کسروی، محیر مافی و... اشاره کرد که فاقد یدک ندارنوب نظدری مشدخ  و ملک

تدوان بده مدذاکرات مجلدس، اسد اد وزارت مانده از آن دوران است که میاست. دسته دوم شامل اس اد باقی
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امورخارجه و م ابع آرشیوی اشاره نمود. اس اد و م ابع آرشیوی اگرنه از قدمتی بس طولانی برخوردارند اما 
ترین م ابع در یک ددژوهش رین و مستقیمآن قدمت نیست و یکی از معتبرتاهمیت وجودی آنان بهبردن بهدی
گشدای د و حقدای  و واقعیدات را آشدکار مهر ددرده میرود که غالباً با صراحت از رازهای سدربهشمار می به

کوشدش بهیاب مشروطیت کتاب نارنجی، کتاب آبی، اوراق تازهتوان به ترین این اس اد میسازند. از مهممی
اشداره نمدود. از  های خصوصی سرسیسل اسرپرین  رایر ، نامهنژادرگریز ، رسایل مشروطیتایرج افشار

روزنامه مجل ، صوراسررافیل، مسراوات، ها و مجلات اشاره کرد: توان به روزنامهدیگر اس اد این دوران می
و... دسته سوم آثاری هست د کده المتین، مجله کاوه، مجله ایرانشهر، مجله نامه فرنگستان چرندوپرند، حبل

اند. این آثدار کده حجدم کار آمدن رضاخان از زوایای گوناگون درداختهتحلیل انقلاب مشروطیت و روی  به
دردازان ایدن حدوزه هدای جدیدد عالمدان و نظریدهاند، شدامل دژوهشخود اختصاص داده توجهی را بهقابل
ران، کددی، کاتوزیدان، توان بده نویسد دگانی همچدون آبراهامیدان، فدوشود. در درون آثار دسته سوم میمی

آدمیت، آفاری، آجودانی، کمالی، وحدت، بشیریه، حائری، فرمانهرماییان، کرونین، اتحادیه، غ ی، آبادیان، 
ها کتاب و رساله و صدها مقاله نیز دیرامون و... اشاره کرد. علاوه بر م ابع یادشده ده اکبری، شهابی و مارتین

سازی قددرت سیاسدی راسته شده است، اما از آنجا که دشواره مشروطهبازۀ زمانی موردنظر ما به زیور طبع آ
اندد؛ در ددژوهش این موضوع از ایدن زاویده نگداه نکردهکدام از نوشتارها به موضوعی بس مهم است و هیچ

های حاضر تلاش شده است در یک نارنوب نظری برساخته )وضدعیت اسدتث ایی  و بدا اسدتهاده از سدازه
های ک ستیتوسیونل نشدن ساختار دولت و حکومدت در تداریخ سیاسدی ایدران تث ا زمی همههومی تعلی  و اس

معاصر مورد بازخوانی نظری قرار گیرد. از سوی دیگر تمایز نوشتار دیشرو با همه آثار و مکتوبات قبلدی، در 
ش  1299تدا  1285ومرج )ایدۀ مرکزی مقاله است و آن ای که انقلاب مشروطیت در ایران به آشوب و هرج

ش  گردیدد کده هدر دو دوره ن ددان 1320تا1304کار آمدن دولت مطلقۀ رضاشاهی ) و در نهایت به روی
سازی قدرت سیاسی در ایران ندارد. این دژوهش بدا معرفدی ندارنوب نظدری ترکیبدی س خیتی با مشروطه

های ها و زمی ده، نخسدتین تدلاش بدرای تبیدین ریشده«تعلید »و « اسدتث ا»ای متشکل از مهداهیم سابقهبی
گیری ساختار دولت مشروطه )ک ستیتوسیونل  در ایران معاصر محسوب ناکارآمدی مشروطیت و عدم شکل

شود. مطالعه حاضر، خلأ نظری موجود در تحلیل ناکارکردی مشروطیت و عدم استقرار دولت مشروطه می
های حلیلدی ندوین مرکدب از دسدتگاهکارگیری یک ندارنوب تدر تاریخ سیاسی ایران معاصر را با ارائه و به

سدابقه اسدت. ندوآوری ک د؛ رویکردی که در ادبیدات دیشدین موضدوع بیدر می« تعلی »و « استث ا»نظری 
مثابدده وضددعیت )به« اسددتث ا»ای نظددری از مهدداهیم کارگیری آمیددزهب یددادین ایددن دددژوهش در دیشدد هاد و بدده

م ظور واکاوی علل ناکارآمدی مشروطیت و عدم رها  بهمثابه حالت تعلی  ه جا)به« تعلی »شکن  و قاعده
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یک از مطالعات سازی ساختار ک ستیتوسیونل در دولت ایران معاصر است. این ترکیب نظری در هیچنهادی ه
 .دیشین مورد استهاده قرار نگرفته است

 شناسی تحقیقروش

کید  روش »ع وان یدک است که تبیین علّی بهرهیافت کلی این دژوهش، مبت ی بر تبیین علّی است. لازم به تأ
 ایدن در. گدرددمی محسدوب کیهدی هایداده تهسیر برای تحلیلی نارنوبی شود، بلکهتلقی نمی« دژوهش
 الگدوی قالب در سپس و اندشده گردآوری اس ادی تحلیل و ایکتابخانه مطالعات طری  از هاداده تحقی ،

میان  معلولی-روابر علّی ین نارنوب تحلیلی، با تمرکز بر ش اساییاند. اگرفته قرار تحلیل مورد علّی تبیین
 است.« نرایی»های ها، عمدتاً به دنبال داسخگویی به درسشددیده

ع وان یکی ها در این دژوهش، روش تاریخی است. روش تحلیل تاریخی، بهروش تجزیه و تحلیل داده
 اجتمداعی، انسانی، هایددیده مع ادار تهسیر و عمی  فهم را خود اصلی هدف های تحقی  کیهی،از روش
های کمّدی کده دهد. در مقابل روشها قرار میآن خاص تاریخی زمی ه و زمانی بستر در سیاسی یا فره گی

کیدد دارندد، ایدن روش بدربر س جش و تعمیم و  فرآی ددها زمی ده، بررسدی درک مع دا، توجده بده ددذیری تأ
 متمرکز است. در طول زمانهای تجارب انسانی دیچیدگی واکاوی

 ماهیت کیهی روش تجزیه و تحلیل تاریخی:
کید بر تهسیر و مع ا: هدف اصلی صرفاً  گدردآوری حقدای  خشدک نیسدت، بلکده1  مع دا، کشدف . تأ
 دنبدال بده دژوهشدگر. است تاریخی شواهد و اس اد رویدادها، در نههته الگوهای و دیامدها علل، ها،انگیزه

 است. «نگونگی»و « نرایی»
 اجتمداعی، مکدانی، زمدانی، بسدتر بده وابسدته شدت به ها. محوریت زمی ه: رویدادها، افراد و ددیده2

 زمی ده ایدن عمید  درک بددون تداریخی تحلیدل و تجزیده. هست د خود خاص سیاسی و اقتصادی فره گی،
 .است غیرممکن

ها، گزارشدات دولتدی، ل نامدهآرشدیوی شدام اسد اد هداهای کیهی: م ابع اصدلی داده. استهاده از داده3
اشدیا،، ب اهدا، آثدار  مادی شواهد شهاهی، تاریخ هایمصاحبه های قدیمی،ها، خاطرات، روزنامهیادداشت

 .هست د مع ا از غ ی و کیهی ذاتاً  هاداده این. هست د تاریخی متون و ش یداری-دیداری مست دات ه ری،
تددریج بده ک دد و بهزئیات و شواهد خاص شروع می. فرآی د استقرایی: دژوهشگر اغلب با بررسی ج4
 و تحقی  طول در است ممکن هافرضیه. ک دمی حرکت ترکلی هاینظریه یا مهاهیم الگوها، است تاج سمت

 .یاب د تکامل جدید هایداده با برخورد
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ی رویددادها، ند کده تدوالشدومی ارائه  داستان) روایت های تاریخی غالباً در قالب. ذات روایی: یافته5
 دهد.ها، تجارب افراد و تحولات را در بستر زمان به هم دیوند میعلل و معلول

 م دابع، انتخداب. ک دمی عمل فعال مهسر ع وان یک. نقش محوری دژوهشگر: دژوهشگر تاریخی به6
 بید ش و قضداوت ها، ترکیدب شدواهد و اسدت تاج مع دا، همگدی مسدتلزمآن اعتماد قابلیت و اعتبار ارزیابی
 د.دار اهمیت نیز او بالقوه هایسوگیری و دژوهشگر م دیموقعیت از آگاهی. است دژوهشگر تحلیلی

 تجربده دیچیددگی فهدم ع وان یک روش کیهی، ابزاری قدرتم د برایب ابراین تجزیه و تحلیل تاریخی به
و استهاده انتقادی از شواهد م دی عمی  می هز مع ا، تهسیر بر تمرکز با روش این. است زمان بستر در انسانی

آن اتهاق افتداده و نده « نرا و نگونه»را بدانیم، بلکه « نه اتهاقی افتاده»دهد نه ت ها کیهی، به ما امکان می
مع ایی برای ک شگران تاریخی و جوامع امروز دارد را درک ک یم. این کاوش در گذشته، نراغدی بدرای فهدم 

 حال و اندیشیدن به آی ده است.

 های مفهومی پژوهشسازه

صدورت ب ای نظریه اجتماعی محسوب شده و تصوری است که در قالب کلمات یدا بهسازه مههومی، س گ
شود؛ ها مربوط میآنهای مههومی عواملی هست د که  مسئله اصلی دژوهش به شود. سازهیک نماد بیان می

هدا شدود؛ آنب ددی میهدا گروهها بر اساس آنشود و دادهوجو میها جستهایی برای آنهایی که دادهمقوله
ها ها هست د؛ و معمولًا جدای داهدایی بدرای تهسدیر یافتدههمچ ین ابزارهای اصلی برقراری روابر میان داده

هم هدای نظدری را بدهتدوان گزارهک  ده در تحقید  علمدی، میدلیل همین نقش تعیینشوند. به محسوب می
ها بازنمدایی واقعی را تصحیح کرد. جهدان واقدع، خدود را از خدلال نظریدهاننزدیک و ارتباط مهاهیم با جه

نظمی حداکم بدر بخشی به بیبخشی و عی یتهای مههومی و نظری همواره دردی کلیتمایهک د؛ لذا بنمی
نظمدی و آشدوب اسدت و جهان واقع هست د. به عبارت دیگر در تعبیر ماکس وبر، جهان واقعدی عرصدۀ بی

بخشد د. ب دابراین همدواره بدین اند که این جهان درآشوب را نظم داده و کلیدت میهای نظریازهمهاهیم و س
دیکدرۀ  6دهدد.دردازی نشان میساحت واقعی و ساحت نمادین شکافی وجود دارد که خود را در نظام نظریه

 «.تعلی »و « استث ا»نظری این دژوهش بر دو سازۀ نظری استوار شده است؛ 
و « اسدتث ائاً » : دارادایم استث ا یع ی الگویی که به موجب آن حاکم قدانون را Exception)الف  استث ا 

گدامبن حکدم آورد، اما زور عریان آن را حهظ میبه حال تعلی  درمی« موقتاً » ک د. وضعیت استث ا به تعبیر آ
ضدعیت برزخ بین حقدوق عمدومی و واقعیدت سیاسدی را دارد: فضدای تهدی درون صد دوقچۀ قددرت یدا و

                                                 
 .169حسن ناوشیان، ۀ ترجمهای اجتماعی، طراحی پژوهشبلیکی، 6. 
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یدا « زمدان مدردۀ حقدوقی»ک وماتیک مابین نظم حقوقی و زندگی. به عبارت دیگر وضعیت استث ایی ندوعی 
شدک د و جامعده زیدر های فردی درهم میلامکان مطل  قانونی است که طی آن سد حقوق اساسی و آزادی

مسدئلۀ  شدود.میای که جز، زور محد  از آن بده جدا نماندده  غدرق خورده)قانون خر« قانون زور»سیل 
تواند با س جش زمان و این مع است که فرد حاکم می اهمیتی مرکزی در نظریۀ مشروطه دارد، و به« استث ا»

آمده، قانون و نظم عمومی را ملغدی و نظدم و قدوانین جدیددی را وضدع با توسل به وضعیت اضطراری دیش
مع ای تعلی  کامل نظم موجود است.  ه بهک مشخصۀ ویژۀ وضعیت استث ایی، اقتدار نامحدود است 7نماید.

در یدک  8ک د، توانایی آن در تعلی  نظم موجود است.قدرتی نامحدود می آنچه یک استث ا را اساساً تبدیل به
یابدد. در ایدن دسدتگاه کده قدانون تعلید  میماندد، درحالیکه دولت بداقی مین ین وضعیتی روشن است 

گدامبن از زیست  وض تحلیلی، دیکرۀ هوموساکر معرف سیاسدت و عیت استث ایی است. تلقدی دسدافوکویی آ
های گانۀ هوموساکر )قدرت حاکمه و حیات بره ه، وضعیت استث ایی و بازماندهقدرت عمدتاً در سهزیست  

که جدرایم وی از ندوع و درحددی مع ی فردی است  آشویتس  مطرح شده است. مههوم رومی هوموساکر به
 ند او را قربانی ک د، اما، در عین حال، قتل او مباح است. هوموساکر موجودی است بدهنیست که حاکم بتوا

ک دار گذاشدته »از حقوق الهی و عرفدی « استث ا»م زلۀ خود رهاشده. هوموساکر، این انسان مقدس، به حال
ست معاصر به این شدن استث ا به ه جار یا قاعده سیا م ظر، بدل حال خود رها شده است. از این و به« شده

حال خود رها کرده است، بلکه در این روزگار مع ی نیست که قانون صرفاً برخی از اتباع را ک ار گذاشته یا به 
 9«.همه ما عملًا هوموساکریم»

اسدت و در « یوسدتیتیوم»در واقع مع ای حقیقی کلمدۀ « وقهه»یا « تعلی  : »Suspensionب  تعلی )
تعبیدری دیگدر یا بده « ایستد، همچ ان که خورشید در نقطۀ انقلابی قانون بازمیوقت»اند یع یباب آن گهته

این اصطلاح دال بر تعلی  در خود قانون است. ب ابراین  10«.ای در قانون دیشامد کردهای و سکتهگهتی وقهه»
وند. در شرایر حاد شاثر میک د و از این رهگذر، تمام ضوابر و احکام قانون بییوستیتیوم قانون را معلّ  می

ای که از آن تخطّدی ک  دد،  جای ک د رعایت قانون متضمن ضرر است، بهو بحرانی وقتی حاکم احساس می
ایدن مع اسدت کده در کردندد. تعلید  بده گذاشت د؛ یع ی آن را با صدور یوست یتیوم معلّ  میکلًا ک ارش می

خطر بی دازد،  ای که ام یت دولت را بهحانهصورت وقوع شرایر بحرانی اعم از آشوب، ج گ یا شورش مسل

                                                 
.7  Agamben, Means without end: Notes on politics, 113. 

گام8  .176-175ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، بن، . آ
.9  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 115. 

گامبن، 10  .94، ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی. آ
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ک دد نهداذ قدانون اساسدی را بده حالدت تعلید  ها و برای زمانی که خدود تعیدین میتواند در مکانقانون می
  11درآورد.

 آشوب و مطلقه؛ ضدّ مشروطه -1

نظریده  12ش اسی فکری دوران مدرنیته مع ای امروزین خود را یافدت.خواهی در معرفتایدۀ مدرن مشروطه
زمین دارد، امدا بدا دیددایش مدرنیتده و مع ای تحدید قدرت، تاریخی طولانی در مغدربخواهی بهمشروطه

های م ظم قددرت را محددود حوادث بعد از دوران رنسانس بود که طبقات جدید سربرآوردند و طی ج بش
ش اسیم و انقلابدات مشروطیت می ع وانکردند و نهادهایی برای این تحدید تعبیه نمودند. آنچه ما امروز به

بزرگ سده هیجدهم همگی در ن ین بستری رخ دادند، بستری که دریافتی جدید از انسان و حقدوقش ارائده 
های او بود که تحولاتی عظیم در جهان او ددید آورد و مشدروطیت شک تغییر نگرش انسان و دیدگاهداد. بی

از محققین برای شد اخت مشدروطه بایدد اجدزا و ع اصدر آن را  گهته یکینیز از این قاعده مستث ی نیست. به
 13نام غرب و مدرنیته اساس تمدن غربدی اسدت.بش اسیم، مضافاً ای که مشروطه جزئی است از یک کل به 

ای در دولت در قرن هیجدهم و با انقلاب فرانسه و آمریکا شدروع شدد. مع ای مدرن و نظریه مشروطیت به
ایدن ایدده ابدزاری بدرای ت ظدیم  14وسیله قانون و حقوق است.محدودیت قدرت بهایدۀ مرکزی مشروطیت، 

هایی را بدر اجدرای دیگر یک سیستم سیاسی است که محددودیتعبارتکردن قدرت و تحدید آن است و به
ک د و ابت ای نظام سیاسی بر دایه قانون اساسی بده م ظدور محدودسدازی و تقییدد قدرت سیاسی تحمیل می

هدا لاگلین نظریه سیاسی مشروطیت را شامل تهکیک قوا، حاکمیت قدانون و تضدمین آزادی 15قدرت است.

خواهی درمع ای مدرن آن را تعل  قدرت مؤسس بده مدردم، تهدوی  محددود همو مشروطه16دانسته است.
وی در اثدری دیگدر ذیدل 17ک دد.قدرت از مردم به حاکم برای اجرای خیر عمومی و داسخگویی تعریف می

آورد. مشروطیت به قانونی برتر معتقد ها را میاساسی و ح خواهی، قرارداد اجتماعی، قانونشروطهمههوم م
اند، زیرا ایدۀ مشروطیت بدر نهداد قددرت گرایی را معادل مشروطیت گرفتهاساسیاست و برخی حتی قانون 

عد و اصولی تبعیت استوار است و قانون اساسی یکی از این وسایل است و حکومت مووف است که از قوا
                                                 

.11  Calarco & Decaroli, Giorgio Agamben, Sovereignty and life, 41. 

 .86، قلاب مشروطه ایرانخوانش حقوقی از ان. مرادخانی، 12
 .368، مفاهیم قدیم و اندیشه جدید. آبادیان، 13
 .78، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران. مرادخانی، 14
 .147ترجمۀ محمد راسخ، مبانی حقوق عمومی، . لاگلین، 15
 .168، «نظریه مشروطه». لاگلین، 16
 .124، ترجمۀ محمد راسخ، مبانی حقوق عمومی. لاگلین، 17
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خواهی را وجدود قدانون اند اما ابدی هم نیست د. لاتوری اولین ویژگی مشدروطهک د که از دیش تعریف شده
ای از نهادهای سیاسی دانسته است و ای که قرارداد اجتماعی و خودب یادی دذیرفتده ع وان مجموعهاساسی به

کید میباستانی تهاوت می باور او مشروطیت مدرن از آنجا با مشروطیتبه 18شود. ک د یابد که بر این امر تأ
که قدرت نگونه باید اعمال شود و نگونه حکومت شود و هدف اصلی مشروطیت را محدود کردن قدرت 

داند بدر آن اسدت کده مدردم ایدن داند. وی در ادامه از آنجا که حاکمیت را از آن مردم میاز طری  قانون می
توان د در دارلمان باشد د یدا در قدوه ک  د و این نمای دگان میگان خود اعمال میحاکمیت را از طری  نمای د

ترتیب به ن د اصل مهم حاکمیت مردم، حکومت قانون، نمای دگی، دارلمدان و قدوه مؤسدس اینمؤسس. به
ت ع وان یکی از محققین، لوازم مشروطیت را در ن د مورد دانسته است: نخسدکرامر به 19ک د.هم اشاره می

شود، دوم در اجدرای قددرت بایدد بده های قانونی و از طری  دارلمان اجرا میوجود قدرتی که با محدودیت
شدده اعمدال شدود و گانه و م هکحقوق مردم احترام گذاشته شود، سوم قدرت باید از طرید  نهادهدای سده

کمیدت قدانون، تهکیدک قدوا و البته او بدر حا 20نهارم ای که دولت باید از طری  انتخابات بر سر کار بیاید.
کید می ک د و هدف مشدروطیت را دولدت محددود، تهکیدک قدوا و حاکمیت دارلمان بیش از موارد دیگر تأ

داند: یکی اعتقداد خواهی را دارای سه ع صر میفرانتس نویمان مشروطه21داند.دولت مسئول و داسخگو می
ک د اعتماد میسبات میان دولت و شهروندان را قابلبه حقوق طبیعی مردم، دوم اعتقاد به قوانین عامی که م ا

ک د: یکدی آلمدانی بدا خواهی سه شکل در دنیا دیدا میدلیل مشروطه اینو سوم قانون عرفی. به باور وی به 
کید می کید بر ایجاد نظام حقوقی، دوم انگلیسی که برحاکمیت دارلمان و عرف تأ ک د و سوم آمریکا که بر تأ

کید نموده است.اولویت قوۀ قض  -1ب ابراین مشروطیت دربرگیرنددۀ نهدار نشدانۀ محدوری اسدت: 22ائیه تأ
های افدراد و کردن قددرت حکومدت و یدا محددودیت حکمراندی خودسدرانه و تضدمین مصدونیت محدود

تعریف و تعیین قواعد محدود کردن قدرت سیاسی از طری  ترکیبی از  -2ده دۀ جامعه؛ اجتماعات تشکیل
م زلۀ  قانون برتر که دیگدر اعمدال تلقی قانون اساسی به -3ها و اصول حقوق عمومی؛ دیمان حقوق نوشته،

ب دابراین ایددۀ ب یدادین مشدروطیت یدا 23وفدادار مانددن بده آن. -4حکومت باید با آن انطباق داشته باشدد؛ 
بوده است و  «قدرت محدودسازی و تقیید»م ظور به« ابت ای نظام سیاسی بر قانون اساسی»سازی مشروطه

                                                 
.18  La Latorre, Constitutionalism and legal reasoning, 4. 

.19  La Latorre, Constitutionalism and legal reasoning, 10-15. 

.20  Kramer, Popular constitutionalism and judicial review, 5. 

.21  Kramer, Popular constitutionalism and judicial review, 6. 

 . 218الله فولادوند، ، ترجمۀ عزتدی، قدرت و قانونآزا. نویمان، 22
 .195، انداز دولتچیستی، تحول و چشممحمدی، گل. 23
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دسدت حداکم فدراهم  هرگونه کمبود و کاستی در این اصول، زمی ه را برای تغییر یا حتی تعلی  مشروطیت به
 ک د.می

شداه مرکدب »کده  24خواهی در غرب آسدیابا صدور فرمان مشروطیت و وهور اولین نهضت دموکراسی
ۀ نوی ی از حیات سیاسدی خدود کشور وارد مرحل25،«نشانی به رعایای خود مرحمت فرمودندراهوار خوش

ومرجی کده ددس از تأسدیس شد. اگرنه امیدهای فراوانی در دی انقلاب مشروطه ایجاد شده بود، ولی هرج
های مختلف، عملکرد بد نهادهدا، بیشتر به علت ضعف دولت، وقوع شورش-حکومت مشروطه ددید آمد 

اشت. ب ابراین دذیرش مشروطیت و اقبال نرخ انقلاب را شکست و از حرکت بازد -های بیگانگانو دخالت
عمومی به حاکمیت قانون و تأسیس نهادهای سیاسی و حقوقی برای تحدید قدرت شاه و مشارکت مردم در 

ها نسبت آن استقرار نظم سیاسی جدید را موجب نشد. عدم تجانس و تعارض در دیدگاهتبع امر سیاسی و به
خواهی و شداه بدا مشدروطهتهداوت )ناسدازگاری محمدعلیبه ماهیت و نیسدتی مشدروطه در دو فضدای م

خواهان  سدو و در فضدایی دیگدر نداهمگونی اندیشدگانی و فکدری بدین مشدروطهدادشاهی محدود از یک
بر این دو عامدل اساسدی، ضدعف مدالی شددید نظمی در جامعه گردید. علاوهساز افزایش آشوب و بیزمی ه

های ها و آشدهتگیدول روس و انگلدیس بدر شددت نابسدامانی ها و اعمال فشدارحاکمیت جدید و دخالت
و اوضداع کشدور در دوران 26بار آوردنظمی به ومرج و بیجامعه ایران افزود. انقلاب مشروطه به راستی هرج

خواهان و هدواداران ع وان نمونده در کرمانشداه میدان مشدروطهدسامشروطه همچ ان آشهته و درهم بدود. بده
الملک که مخالف مشروطه بدود، در شیراز قوام27ید آمده و ن د تن کشته شده بودند.حکومت، زدوخورد دد

داران، ام یت فارس دادخواهی شده بود؛ اما هوادارانش با راهزنی و تاراج اموال و کالاهای مسافران و کاروان
قلی و دیگدر های ماکوئی)خواجه شکرالله، خواجه میرزاقلدی، خواجده امدامخواجه28هم ریخته بودند.را به 

های عراق و خوانسار و گلپایگان را بسته، نزدیک به سه سال سرگرم کشتار و تاراج رهگذران و ها ، راهخواجه
باشدی در قدم، السلط ه در آستارا و طالش، متولیخان و دسرش در آذربایجان، ارفعرحیم29ها بودند.کاروان

الدوله، تجاوز عساکر عثمدانی بده در نهاوند و آصفموزیکانچیان در زنجان، ایلات شاهسون، سالارالدوله 
های زدۀ سددالهای اوضدداع ام یتددی و بحددرانهددا بدده آذربایجددان از نمونددهسدداوجبلام مکددری و حملدده روس

                                                 
 .375، ایران در جن . فرخ، 24
 .148، خاطرات و خطرات. هدایت، 25
 .216ترجمۀ حسین شهیدی، ایرانیان: دوره باستان تا دوره معاصر، . کاتوزیان، 26
 .110، مذاکرات مجل  دوره اول. 27
 .45-1/44، کتاب آبی. 28
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نامده و مشدی و مرامهای متعددد کده بددون داشدتن خردیگر وجود انجمن از سوی 30اند.دسامشروطه بوده
هدا افزودندد. ایدن انجمنها و گرایشات و اختلافدات میب دیدستهبرآمده از محیر سیاسی مشروطیت، بر 

گرفت دد، بدا وزیدران کردند، درباره نرخ ارزاق تصمیم میباب مداخله در همه کارها را گشودند؛ قضاوت می
دادندد، جایی کارک دان دولدت نظدر میونصب حکام و جابهنوشت د، در عزلنگاری داشت د، سهارش مینامه

فرستادند و بدا نمای ددگان نیدز دربداره گهتارهدا و زدند و دستورالعمل میام ولایات تلگراف میگاهی به حک
 31کردند.ها کشمکش و بگوومگو میلوایح آن

ای یافتده بدود و بده های داخلی که شکل فزای دهطلبانه و طغیانهای تجزیهومرج، شورشوضعیت هرج
ای بود کده کشدور را در کدام گونهوران دسامشروطه بهتضعیف هرنه بیشتر حکومت مرکزی م جر شد، در د

تدوان از آن دوران دار بدود کده میها بسیار گسدترده و دام دهجانبه فرو برد. این بحرانهای فراگیر و همهبحران
این معضلات در سطح کشور دامدن زد و الملل اول هم به یاد کرد. آغاز ج گ بین32«عصر بحران»ع وان به

باری برای ایران و تعلی  هرحال ج گ جهانی اول دیامدهای فاجعهومرج بیشتر شد. به ی و هرجدرنتیجه ناام
باری که از دی آمد، دو میلیون تدا سده قحطی مصیبت 33خواهی و حاکمیت وضعیت استث ا داشت.مشروطه

دامدان مدرگ بده آنهولانزای اسپانیایی تعدداد  بیشدتری را  34نهارم جمعیت را کشت. میلیون ایران یع ی یک
هدای های خدارجی موجدب وهدور ج بشدسدت قددرتسوق داد. مسلح شدن طوایدف محلدی ایدران بده 

نظمدی در ها تدأثیر ندامطلوبی در اقتصداد داشدت د؛ زیدرا موجدب آشدوب و بیخودمختاری شد. این ج بش
رانس صلح دداریس های آمریکا در ک هرغم برخی حمایتشدند. سرانجام بهارتباطات و روابر بازرگانی می

م در 1907های خود یع دی الغدای قدرارداد ش  ل دن مطمئن شد که ایران به خواسته1297م )1919به سال 
های دیشین ایران یا غرامت ج گدی، دسدت مورد تقسیم ایران، ابطال معاهدات کادیتولاسیون، اعادۀ سرزمین

جی خود یکی از عوامل اصلی کمبدود ومرج در ک ار مداخلات خارآشوب، ناام ی و هرج 35نخواهد یافت.
نان و قحطی بود. با وقوع انقلاب مشروطه و تزلزلی که در مدیریت کشوری و محلی رخ داد، مشکل کمبود 

که م جر به طوریت اوب وجود داشت، تشدید شد؛ بهنان و گرانی ارزاق که در طول دوران حکومت قاجار به
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 36م شد. این قحطی حدود دو سال به طول انجامید1917سال قحطی بزرگ در دوران ج گ جهانی اول، به 
میلیون  آمیز و غیرواقعی تا دهای اغراقگونهومیرها را بهکه بعضی میزان مرگبارآورد، ن ان و تلهات زیادی به

ۀ ایدران بدر لبد»تعبیر کداوه فدرخ  ای بود که بهگونهدر دایان ج گ جهانی اول شرایر به 37اند.نهر تخمین زده
ای از عواملی همچون اقتصاد آشهته، قحطی گسدترده، سدو،مدیریت مجموعه 38«.درتگاه تجزیه قرار داشت

ساز بروز قانونی گسترده و حضور سربازان بیگانه سببگسیخته، بیحکومت مرکزی ناکارآمد، راهزنی لجام
تددوان مثددل میها را کمددابیش های زیددادی در ایددران شددده بدود. ایددن شددورشهای محلددی و آشددوبشدورش
هایی کده های گدیلان  یدا شدورشخان و ج گلیهای قبلی مرتبر با نهضت مشروطه )میرزا کونکشورش

ای از تداریخ ایدران در قدرن ها نموندهها و آشدوبب دی کرد. ایدن شدورشمب ای نهضت مشروطه بود تقسیم
ی محلدی افدزایش ها بدرای خودمختدارشدد درخواسدتهرگاه حکومت مرکزی ضعیف می»نهاردهم بود: 

گیری رویددادی، نهدادی و فکدری لازم بدرای شدکل-دلیل فقدان شرایر سداختاریب ابراین به 39«.یافتمی
 ومرج بیدرون آمدد. فاصدله دوازدهخواهی، درنهایت از دل انقلاب مشروطه هرجاندیشه و نهادهای مشروطه

آشوب و  40در مرکز و ولایات بود. ومرجش دوره هرج12۹۹تا کودتای  1288ساله دیروزی انقلاب در سال 
خواهی یع ی ک ستیتوسیونل شدن شدن هدف اصلی مشروطهناام ی در فضای دسامشروطه م جر به برآورده 

 قدرت نگردید. 
گدذار از « بحران بزرگی زیردای نهادهای مدرن قددرت را خدالی ک دد»نویسد که هرگاه جان برویی می

سدادگی ممکدن اسدت اتهداق بیهتدد. ن دین رهبدر به 41«فرهم درهبر »خواهی به سمت وهور یک مشروطه
ش کشددور در آسددتانۀ فروداشددی و 1299فرهم دددی در ایددن دوران گددذار در ایددران، رضدداخان بددود. سددال 

خواهان دیشدین و ورشکستگی کامل بدود و کسدانی مان دد سدید ضدیا،الدین طباطبدایی را کده از مشدروطه
رفت از بحران، ایجاد یک دولت مرکدزی شه فرو برد که ت ها راه بروننگاران سرش اس بود در این اندیروزنامه

زد. استقرار حکومت مقتددر، این طرز تهکر در نظریات اغلب نخبگان عصرمشروطه موج می 42قوی است.
خواه بدل شد. شروع سلط ت رضاشاه در واقدع آغداز ورزان مشروطههای اندیشهترین خواستهبه یکی از مهم
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تمامی شئون اجتماعی، سیاسدی، اقتصدادی و فره گدی ایدران بدود. ت هدا ددس از سدلط ت  تحول بزرگی در
بیدار ما وارد آمد و کشور را در راه ترقی خهته و نیمهدیکر اجتماع نیمه رضاشاه بود که تکانی بال سبه شدید به

  43سوق داد.
سدابقه، ود کده تدلاش بیگرای رضاشاه، نخستین دولت در تاریخ سیاسی ایران بددولت مطلقه و توسعه

ای را در تمرکز و انحصار م ابع و ابزارهای قدرت با گسترش ارتش مدرن از خود نشدان جانبهوقهه و همهبی
راسدتا دراک ددگی و تکثدر در سداخت قددرت در دوران قاجدار را از میدان بدردارد. داد و کوشش کرد در ایدن 

تدرین خواسدت جامعدۀ ایدران و گهتمدان م یدت، مهمگیری حکومت مرکزی مقتدر برقرارک  دۀ نظم و اشکل
ویژه بعد ازج گ جهانی اول بدود. در ن دین شدرایطی های دسامشروطه و بهخواهان در سالغالب مشروطه

وجودآمده ناشی از آن، زمی ه اجتماعی بدرای ومرج ناشی از کاهش توان قدرت مرکزی و ناام ی بهیع ی هرج
گذشته از آن، شرایر جهانی نیز ن ین  44هته را سامان دهد، فراهم شد.وهور قدرت جدیدی که این وضع آش

کرد. در این دوره انگلستان و روسیه دو قدرت بزرگ نظام جهانی بودند که بدا یکددیگر روندی را ایجاب می
ش با قددرت 1305تا  1300های همین دلیل بود که سیاست بریتانیا طی سالکردند. به مبارزه و رقابت می

دانسدت. از سدویی تن رضاخان مواف  بود، نرا که او را عامل ثبات در مرزهای ه د، عراق و روسدیه میگرف
هدای رادیکدال داخلدی مقابلده ک دد و هدم جلدوی توانست هم با ج بشدیگر وجود یک دولت قدرتم د می

زی بدود کده دیشروی احتمالی قوای شوروی را بعد از تخلیه کشور از نیروهدای انگلیسدی بگیدرد. ایدن نید
انگلستان شدید به آن نیاز داشت، در واقع در این دوره هدف انگلستان در ایران، استقرار نظمی بود که موازنه 

ترین شکل حکومدت ها دیکتاتوری دهلوی را نزدیکهمین دلیل انگلیسی المللی قدرت را برهم نزند، بهبین
م در روسدیه، ایدن خواسدت 1917انقلاب اکتبر خصوصاً که در دی 45دانست د.موردنظر خویش در ایران می

 کردند. تر شده بود و لذا از تشکیل دولتی قدرتم د در ایران حمایت میبرایشان ضروری
خواهی ایران به شمار آورد؛ توان یک شکست برای ج بش مشروطهقدرت رسیدن رضاخان را هم میبه 

خواهی آشدکارا نقد  و نهدرۀ شدوم روطهاین دلیل که تحت حاکمیت رضاشاه، اصول مشدشکست هم به 
استبداد و مطلقیت مجدداً نمایدان گردیدد. نهادهدای اصدلی مشدروطیت مان دد مجلدس بده شدکل نهدادی 

بردار درآمد، اصل مشارکت مردم و حاکمیت مردمی در سیاست مدورد اسدتهزا، قدرار گرفدت، کمیتده فرمان

                                                 
 .133، از رضاشاه تا محمدرضا پهلوی. عامری، 43
 .13واه، خ، ترجمۀ مهدی حقیقتایران دوره قاجار و برآمدن رضاخان. کدی، 44
 .242، ترجمۀ احمد تدین، ناسیونالیسم در ایران. کاتم، 45



 114پیاپی ،  شمارۀ 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /110

 

کدار آمددن بدا روی  46ال سدلط ت انجدام گرفدت.نظارتی تشکیل نشد، اقداماتی ورای قانون اساسی در انتق
های ب یادین شد و بده نیرگدی نهداد سدلط ت بدر قدوه رضاشاه، ساختار دولت مشروطه ایران دنار دگرگونی

مجریه و مق  ه انجامید. این نیزی بود که با قانون اساسی مشروطه که بیشترین قدرت و اقتدار را به مجلس 
گرایی ب دابراین مطلقده 47ت ها سلط ت ک د و نده حکومدت، در تضداد بدود.خواست که داده بود و از شاه می

 آمد ایدۀ ک ستیتوسیونل شدن قدرت سیاسی در ایران معاصر بوده است. رضاشاهی خلاف

 سازی قدرت سیاسیفهم نظری دشواره مشروطه -2

 چیستی وضعیت استثنا -2-1
تداریخ اندیشده  سیاسی است که در بدازخوانی ش اسیوضعیت استث ا یکی از مهاهیم مدرن اندیشه و جامعه

کید قرار گرفته است. این دستگاه نظری تاک ون مورد استهاده عالمان تداریخ و  سیاسی در این تحقی  مورد تأ
علوم سیاسی در بررسی مسایل ایران قرار نگرفته است. وضدعیت اسدتث ایی یع دی شدرایطی کده فدرد حداکم 

حالت تعلی  درآورده و نظم و قوانین جدیددی را وضدع  ظم عمومی را بهتواند با س جش زمان، قانون و نمی
نماید. به بیان دیگر یع ی شرایطی که حاکم دارای ح  انحصاری در قانون است و در بداب اسدتث ا تصدمیم 

تواندد معجدزه ک دد. حداکم مان د معجزه است که در شرایر استث ا حاکم نگونده می گیرد. این استث ا بهمی
در م ط  اسدتث ا، حداکم  48گیری در مورد دوست، دشمن، اعلام ج گ و م ط  استث ا است.تصمیممسئول 

همان کسی است که نظام قانونی، قدرت اعلام وضعیت استث ا و درنتیجه قدرت تعلی  اعتبار خدود نظدام را 
د. ایدن بددان حدال بددان تعلد  دارک د. دس حاکم بیرون از نظام قدانونی معتبدر اسدت و بااینبدو اعطا می

ومدرج و آشدوب مع است که حاکم خود را بیرون از قانون جای داده است. وضعیت اسدتث ا همدواره از هرج
گامبن بر آن  متمایز است. به تعبیر قانونی، همچ ان نظمی در آن وجود دارد، حتی اگر نظمی قانونی نباشد. آ

قانون، به قاعدده بددل شدده اسدت. در  تعلی  است که در سیاست معاصر وضعیت استث ا، در مع ای شرایر
مایده و مع دای جدوهرین نددارد. در واقدع، در وضدعیت است، اما درون« دارای نیرو»ن ین شرایطی، قانون 

است. این وضعیت اسدتث ایی، قاعدده حاکمیدت اسدت و حیدات « اهمیت یا نهوذ»استث ا نیروی قانون فاقد 
در روزگار ما، حیات بره ه عرصه خشونتی اثربخش و  واسطه حاصل شبکۀ حاکمیت است.بره ه به طور بی
مثابه ع صر سیاسی و اصیل است. در قاموس فعل ب یادین حاکمیت، تولید حیات بره ه به 49سراسری است.

                                                 
 .82، گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامیشکل. میلانی، 46
 .88، ایران بین دو کودتا. رحمانیان، 47

48. Schmitt, The concept of The political, 26-29. 

.49  Agamben, Means without end: Notes on politics, 113. 
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گامبن، انسان نوعی ن ین وضعیتی با ارجاع به  بده « هوموسداکر»ای حقدوقی در روم باسدتان یع دی نهدرهآ
شود. دیکره هوموساکر معرف وضعیت استث ا است؛ مههوم رومی ر کشیده میتصویمع ای انسان قدسی، به 

مع ی فردی است که جرایم وی از نوع و در حدی نیست که حاکم بتواند او را قربانی ک د، اما، هوموساکر به 
خدود رهاشدده. هوموسداکر، ایدن انسدان حال  حال، قتل او مباح است. هوموساکر موجودی است بهدرعین
و به حال خود رها شده است. از ایدن « ک ار گذاشته شده»از حقوق الهی و عرفی « استث ا»، به م زلۀ مقدس

 50ویژه مرگ ناشدی از خشدونت حداکم.م ظر، هوموساکر مههومی است ناور به حیات در معرض مرگ؛ به
سدت، قیدوشدرط مدرگ اخود حیات یا حیات طبیعی از رهگذر تسلیم شدن به قدرت حاکم، که قددرت بی

گامبن بار دیگر دارادوکس وضعیت سیاسی می شود. با دیوند حیات بره ه فرد با خشونت عریان حاکمیت، آ
ک د. درحقیقت، رابطۀ بین قدرت حاکم و حیات بره ه موضوع اساسی وضعیت استث ا در استث ا را مطرح می

گامبن است که در آن  کر نده در درون و نده در فدرد هوموسدا 51مههومی مرکزی اسدت.« هوموساکر»انگارۀ آ
گیرد، دقیقاً مشابه وضعیت استث ا که نه متعل  در درون و نده در بیدرون نظدم بیرون از نظم سیاسی جای می

گامبن از این است که وضعیت استث ا به52حقوقی جایی ندارد. ای جوامع انضدباطی بی جامدد و گونههراس آ
طور روزافزونی رو و معتقد است که وضعیت استث ا بهآزادی شهروندان فدای مصلحت عمومی شود. نهایتاً ا

 53دارادایم اصلی حکومت در سیاست معاصر بدل شود.آن دارد که به  به
 های وضعیت استثنا و مصادیق آن در ایران معاصرشاخص -2-2

های مههدومی در تحقیقدات اجتمداعی بسدیار اساسدی اسدت. سازی برای س جش مهاهیم یا سدازهشاخ 
ماً بیانگر مههوم یا سازۀ دیچیدۀ واحدی است که از ترکیب ن د معدرف در یدک انددازه مرکدب شاخ  عمو

مشترک درست شده است. دلیل کداربرد گسدتردۀ شداخ  در ددژوهش علمدی ایدن اسدت کده بسدیاری از 
توان فقر با یک معرف مطالعه کرد. ب ابراین با درست کردن شداخ  های مههومی مورد تحقی  را نمیسازه
صورت واحدد اند، بهها که بیانگر تعریف عملیاتی آنای از معرفاری از ابعاد متغیری انتزاعی را با رشتهبسی

گان تلاش نموده که مهاهیم مورد نیاز این ددژوهش را در این قسمت از بحث، نگارند 54و یکپارنه بیان کرد.
ا کده تعریدف عملیداتی یدک های مربوط به هر مههوم را مشخ  نمای د؛ ندرتعریف کرده و سپس شاخ 

هدایی بدرای رسدیدن از متغیر یا سازه مههومی عبارت از مشخ  ساختن و تعریف نمودن آن و تعیین ملاک
                                                 

.50  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 115. 

 .85ترجمۀ مستانه فرنام، سیاست، زیست. لمکه، 51
.52  Agamben, The Open: Man and Animal, 9. 

گامبن، 53  .20ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ
 .448-447جمۀ هوش گ نایبی، ترنحوه انجام تحقیقات اجتماعی، . بیکر، 54
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 سطح انتزاعی به سطح انضمامی است. 
کید بر مصلحت دولت -2-2-1  تأ

دۀ ترین مبانی تکدوین دولدت مددرن اسدت کده در ایتالیدای سدع وان یکی از مهمنظریه مصلحت دولت به
هدای شانزدهم ددید آمد و از آنجا به سایر کشورهای ارودا م تقدل شدد. ایدن نظریده بعدد از دیددایش دولت

های دیگدری بده رسد این نظریه در قالبهای جدید به واهر از بین رفت، اما به نظر میمشروطه و با نظریه
شابه و نزدیدک آن مثدل حاکمیدت و توان تداوم این مههوم را در مهاهیمی محیات خود ادامه داده است و می

از نگاه وی س ت، نظریه مصلحت دولت ریشه در نظریه ح  الهی حکومت نیز دارد و  55بالانس قدرت دید.
شدود و آنچده در روزگدار ع وان قانون زنده، با کل دولت مساوی فرض میبا تکوین دولت مدرن، شهریار به

یکدی از 56شدود.به ارادۀ شاه و مصلحت دولدت تبددیل میشد، در این دوران گذشته ارادۀ خداوند تلقی می
یابدد، مههدوم اضدطرار یدا نکات کلیدی در نظریه مصلحت دولت که با سدازه وضدعیت اسدتث ا ارتبداط می

شانزدهم به مباحدث روم  های ایتالیای سدهبسیاری از مباحث جمهوری 57ضرورت انجام یک عمل است.
دردازان روم بودندد و ایدن گهتده دولیبیدوس ز بسدیار متدأثر از نظریدهگشت و محققین آن عصر ایتالیا نیدبرمی

برجسته « ک داضطرار قانون خودش را وضع می»و « ضرورت یا اضطرار، قانون ندارد»سیریوس رومی را که 
هدا همچ دین ایدن درسدش را دیگر، در مواقع ضروری نیازی به تبعیت از قدانون نیسدت. آنعبارتکردند. به

تواند فراتر از قانون باشد؟ بده بداور تواند درنس را محدود ک د و آیا شخصی میکه آیا قانون میمطرح کردند 
های عرف و س ت مسئلۀ اصلی اضطرار بود نه حقوق؛ یع ی ضرورتی که قدرت را فراتر از محدودیت ها،آن

وج تجسّدم نظریده ک د. به گهته یکی از محققین، کارل اشمیت با طدرح مسدئلۀ وضدعیت اسدتث ا، ااجرا می
 58ضرورت است و متاثّر از همین مسایل است.

کم از اهداف نخسدتین با وجود تأسیس نهادهای مشروطه )مان د مجلس ، نظام دادشاهی مشروطه کم
خود فاصله گرفت. فشارهای خارجی )روس و انگلیس  و ناتوانی در ایجاد ثبات، نیز زمی ه را برای بازتولید 

ومرج قددرت را تسدخیر کدرد. ایدن هم کرد. رضاخان با شعار نجات ایران از هرجمحور فراالگوی مصلحت
که عمدلًا بده تعلید  اقدام با است اد به ضرورت تاریخی برای ایجاد دولت متمرکز مشروعیت یافت، درحالی

 ای از تصمیم حاکم در وضعیت استث ایی بود، جایی که حهظ تمامیدتمشروطه انجامید. این رویداد نمونه

                                                 
 .256، خوانشی حقوقی از انقلاب مشروطه ایران. مرادخانی، 55
 .112، ترجمۀ حسین بشیریه، های دولتنظریه. وی س ت، 56
 .401، ترجمۀ فریبرز مجیدی، های علم سیاستبینش. اسکی ر، 57

.58  Poole, Reason of state, 13. 
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ومرج ارضی و ام یت، فراتر از قانون اساسی مشروطه اولویت یافت. تا جایی که دولتمردان با است اد به هرج
کردند. سرکوب سیستماتیک طلبی، سرکوب نهادهای مردمی را به نام نجات دولت توجیه میداخلی و تجزیه

داوم مصلحت دولت نده ت هدا در به ابزار دائمی حکمرانی بود. ت« ضرورت»ده ده تبدیل ها نشاناین ج بش
دهد مصلحت های جدیدی تداوم یافت. تجربه ایران نشان میایران دسامشروطه م سوخ نشد، بلکه در قالب

یابدد. ایدن تحلیدل نشدان هدا اولویدت میمثابه ضرورت حهظ حکومت، همواره بر حقوق و آزادیدولت به
گامبن، نه استثمی هدای مددرن شدده  ا که قاعدده حکمراندی در دولتدهد که وضعیت استث ایی به روایت آ

محور ای بارز از این دارادوکس است: دولتی که محصول انقلابی قدانوناست، بلکه ایران دسامشروطه نمونه
 بود، خود به ابزاری برای تعلی  قانون تبدیل شد.

کید بر دولت امنیت -2-2-2  تأ
ای الگدوی دولدت قدرار رب را در متن تحول ریشدهحیات سیاسی غ اگر اهمیت فرای د وضعیت استث ایی در

عیار آن را درک ک یم. امروزه وضعیت اضطراری یدا اسدتث ایی در فرای ددی قدرار توانیم مسئله تمامندهیم نمی
نامیدد. « دولدت ام یدت»های غربی به آن نیزی است که باید از هم اک ون دارد که در کار تبدیل دموکراسی

کید بر دولت ام یت است و این دولت نه دولدت ین شاخصهترب ابراین یکی از مهم های وضعیت استث ایی تأ
. حهدظ وضدعیت 1نامید. این نوع دولت دارای سه ویژگدی: قانون است و نه آنچه فوکو جوامع انضباطی می

 59شستن از هرگونه قطعیت قانونی است. . دست3زدایی شهروندان؛ . سیاست2ترس فراگیر؛ 
های داخلی و خارجی، های تمرکز قدرت و مواجهه با بحرانویژه در دورهوطه ایران، بهدر تاریخ دسامشر

هستیم. نهادهای ام یتی و نظدامی )اعدم از رسدمی یدا مدوازی  « دولت ام یت»شاهد وهور الگویی مشابه 
نقش محوری یافته، با ایجاد فضای ترس و سدرکوب، مشدارکت سیاسدی مسدتقل شدهروندان را بده حدداقل 

و حهظ وضع موجود « ام یت»زدایی ، و قوانین عادی و حتی قانون اساسی در عمل به نهع ده )سیاسترسان
اند. این روندها، که با شدت و ضعف و در بسترهای ایددئولوژیک مختلدف تعلی  یا تهسیرهای خاص شده

مثابده به« تث اییوضدعیت اسد»ده دۀ کاربرد مدداوم اند، نشانگرایی آمرانه، سلط ت مطلقه  واهر شده)ملی
یک تک یک حکمرانی برای تثبیت قدرت و مدیریت جامعه در ایران معاصر است. فهم این تحدولات بددون 

 سازی و استهاده از وضعیت استث ایی، ناق  خواهد بود.توجه به این م ط  درونی دولت
 قانون فاقد محتوا  -2-2-3

بودن بددون محتدوا قدرار  ضعیت استث ا در حالت مجرادر وضعیت استث ا قانون فاقد محتوا است. قانون در و

                                                 
گامبن، 59  .17-14ا ایمانی، ترجمۀ دویوضعیت استثنایی، . آ
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اجدرا شدده ناددذیر یدا غیرقابدل دهدد و تحقّ قانون تا آنجا معتبر است که هدیچ دسدتوری نمی»دارد. یع ی 
ماندد؛ در این موقعیت قانون، محتوای مشخ  و انضمامی ندارد، مبهم و بدون حدومرز باقی می60«.است

ه یا صورت انتزاعی است. در نهایت قانون در ن ین حالتی، که نه محتدوای قانون در این صورت، فقر شاکل
خود زنددگی نیدز  نماید، بیانگربودنش حیات را ادغام می حال در همین تهیمثبت دارد و نه م هی، و درعین

شدود، امدا هست. زنددگی نیدز در وضدعیت اسدتث ا هدیچ محتدوایی نددارد؛ زیدرا از هرمحتدوایی عداری می
ای مشدترک میدان زنددگی و قدانون در وضدعیت ماند. فقدان محتوا، نقطهل، زنده است و باقی میحادرعین

گامبن به تأسی از ب یامین معتقد است در وضعیت استث ا قانون و زندگی یکی  استث ا است. به همین جهت، آ
گدردد. ی  میتشدخاست؛ نرا که در این حالت، هر دو هرمحتوایی را از دست داده و تاحدودی غیرقابدل 

  61یابد.گردد، دیگر استعلای قانون از حیات امکان نمیسطح مییع ی قانون و زندگی هم
گامبن از دیدگاه با الهام از والتر ب یامین، و تطبی  آن با تداریخ ایدران در عصدر دسامشدروطه، مصدادی   آ

ع وان م بدع اصدلی قددرت را بهحاکمیت با تعلی  قانون، خود  هاتوان ش اسایی کرد که در آنمتعددی را می
فاقدد »یدا « تهدی»شود. در این وضعیت، قدانون بده شدکلی تثبیت کرده و مرز میان قانون و زندگی مبهم می

ترین مصادی  در ایران معاصدر دهد. مهمآید، اما همچ ان به حیات خود ادامه میدرمی« محتوای انضمامی
 عبارت د از:

ش، رضاشداه بارهدا بدا اعدلام حکومدت 12۹۹س از کودتای انحلال مجلس و حکومت نظامی: د -1
ش ، قانون اساسی مشروطه را عملًا تعلی  کدرد. قدوانین در عمدل 1304نظامی یا انحلال مجلس )مثلًا در 

 محتوا تبدیل شدند.تابع اراده فردی شدند و نهادهای قانونی )مان د مجلس  به واهری بی
کم نظامی خارج از نارنوب قضایی عادی )مان دد محاکمده های نظامی موازی: ایجاد محادادگاه -2

 ای از قانون تهی بود که در آن، محتوای قانونی جای خود را به اراده حاکم سپرد.مخالهان سیاسی  نمونه
خواهی، اقددامات شعار قانون در فقدان قانونم دی: دولت دهلوی اول بدا شدعارهای نظدم و قدانون -3

بخش کدرد. ایدن ت داق ، عی یدتشایر، کشف حجداب اجبداری  را توجیده میفراقانونی )مان د سرکوب ع
وضعیت استث ا به شکلی ساختاری و مکرر بازتولید شدده اسدت.  وضعیت استث ا بود. در ایران دسامشروطه،

مدرز  ، عمدلاً « نوسدازی»یا « دیشرفت»، «ام یت ملی»هایی مان د حاکمیت با تعلی  موقت قانون )به بهانه
گامبن، ن و زندگی را محو کردهمیان قانو هدای زندگی را به حیدات بره ده )زنددگی فاقدد حمایت و به گهته آ

 قانونی  تبدیل نموده است. 
                                                 

گامبن. میلز، 60  .99، ترجمۀ دویا ایمانی، فلسفه آ
گامبن. میلز، 61  .100، ترجمۀ دویا ایمانی، فلسفه آ
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 یوستیتیوم )تعلیق( -2-2-4
ترین ابزار در نگونگی ایجاد وضعیت استث ا برای مواجهه بدا حیدات سیاسدی، تعلید  قدانون اسدت. اصلی

کید بر اهمیت  گامبن نیز برای تأ سیاسی وضعیت استث ا با رجوع به تاریخ، نهاد رومدی یوسدتیتیوم -حقوقیآ
ک د. این واژه به مع ای وقهده و یدا تعلید  در مثابه کهن الگوی وضعیت استث ا مطرح میدر عهد باستان را به

 گردد. یوسدتیتیوم درواقدع دال بدرقانون است و ریشه تاریخی آن به اعلام وضعیت بحرانی از سوی س ا برمی
م صبان اجرایی العاده، قیدوب دهایی که قانون بر عمل صاحبمواردی است که تحت شرایر استث ایی و فوق

گددامبن مدددعی62شددود.ک ددد، موقتدداً برنیددده میتحمیددل می شددود بددرخلاف دوران می بددر همددین اسدداس آ
وران مددرن، سداخت، در دهای مطلقه که دادشاه قانون را نسخ و دسدتگاه قانونگدذار را م حدل میحکومت

ک دد. بحدران را، نده کده از طرید  مخالهدت، ای را با تعلی  قانون ایجداد میوضعیت استث ا ن ین کارویژه
آمده باشدد، قددرت حداکم بدا تعلید   وجود از حد هست د بهخشونت و یا حتی کسانی که دارای نهوذ بیش 

 در خطر است و تا زمدان بحدران د هداندهد. زیرا  آنچه که در خطر است؛ آنچه  که همیشه قانون داسخ می
سازد و قوانین را بده وسدیلۀ هم متصل می حاکمیت و حکومت را به ح  ماند، ارتباط مشروطی است کهمی

نمایدد. ایجداد مدی ک د و حکومت به اطاعت از آن قوانین بستگی دارد،قلمرویی که در آن اعمال قدرت می
ثباتی اقتصادی و یا نهدوذ یلۀ قتل حاکم، نارضایتی عمومی، بیوسنه به« نارنوب زندگی» که اینه گامی

گیرد. زیرا که دیوند میان دادن قدرت خود قرار میشود، حاکمیت در خطر از دست اجتماعی قوی مختل می
معرض شک و تردید قرار گیدرد، بخشدی از  زمان که این دیوند در قدرت و قلمرو در خطر نابودی است. هر

 63حالت تعلی  درخواهد آمد.م آن به قانون و یا تما
اسدت: حکومدت از طرید   مثابده قاعدده حکمراندیتثبیت وضعیت استث ا به ایران دسامشروطه، صح ه

اسدت. قدانون های سیاسی، اقتصادی، ام یتی  به ابزاری برای تعلی  دائم قانون تبدیل شدده اضطرار )بحران
ددارادوکس  ،«شدرایر حسداس»و « سدلط ت مطلقده»اساسی کده در آن مدتن قدانونی بدا مهداهیمی مان دد 

گامبن را نهادی ه می حاکمیت سیاسدت ک د: حاکم هم درون و هم بیرون قانون است. از سوی دیگر زیستآ
ای  را بده عرصده اعمدال خشدونت هدای حاشدیهویژه گروهمثابه سلطه و تعلی  قانون، بدن شهروندان )بدهبه

الگدوی دایددار  در ایران نه یک استث ا، بلکده یوستیتیوم دهد کهشان میک د. این مصادی  نمستقیم تبدیل می
گامبن هشدار میاست؛ همان حکمرانی وضعیت استث ا امروز به دارادایم مسدلر حکومدت »دهد: گونه که آ

 «.در سیاست جهانی بدل شده است
                                                 

گامبن، 62  .94ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ
.63  Calarco & Decaroli, Giorgio Agamben, Sovereignty and life, 41. 
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 اقتدار نامحدود -2-2-5
مع ای تعلی  کامل نظم موجود است. در ن دین مشخصۀ ویژۀ وضعیت استث ا، اقتدار نامحدود است که به 

رود. در آثدار اشدمیت حالدت گردد و به محاق میماند و قانون کاملًا تعلی  میشرایطی است که دولت می
زدن بده  گونه اغتشاش و ناآرامی سیاسی و اقتصادی جدی است که مهار آن مستلزم دسدتاستث ا شامل همه

داده در دوران دس از ج گ جهدانی اول و بدر اسداس تأثر از تجارب رخالعاده است. اشمیت ماقدامات فوق
داند نه حقیقت. ب ابراین سیاست نیزی نیسدت مگدر گرا، اقتدار را ب یان و موجد قانون مینوعی ادراک واقع

تصمیم مقتدرانۀ فرد حاکم در وضعیت استث ا و ک ش ترسیم یک مرز در فضای استث ایی برخاسته از تعلید  
م ظدر، بدا  کردن قلمرو حاکمیت و ایجاد تمایز بین دوست و دشدمن. از ایدنقصد مشخ  ه قانون بههرگون

بودن م ازعه و بروز وضعیت اضطرار نادایدداری در سیاسدت، ضدرورت تشدخی  وضدعیت توجه به ذاتی 
ایدن  ریختگی قواعد حقوقی و ه گامی کده نظدام قدانونی داسدخی بدرای حدلهماستث ا برای جلوگیری از به

تصمیم در باب استث ا تصمیم به مع ای درست کلمه است؛ به این دلیل »وضعیت ندارد، حیاتی است. زیرا 
تواند دربرگیرندۀ کل یک استث ا باشدد. دهد، هرگز نمیکلی، که قاعده معمولی قانونی ارائه می که یک قاعده
املًا از ایدن ه جدار و قاعدده اسدتخراج توان این تصمیم را کده اسدتث ای واقعدی وجدود دارد کدب ابراین نمی

نهدد. ایدن وضدعیت، یدک ای ب یادی اما د هان را بین قانون و غیاب آن ب دا میوضعیت استث ا رابطه64«.کرد
دهد. وضعیت استث ا نیزی همچون یک مثال است، خلا، است و این فضای تهی به نظام حقوقی شکل می

 65برای فوکو یک استث ا بود.« زندان سراسربین»طور که  ، همانای یگانهامری نمونه و از نظر تاریخ ددیده
های ناشدی از گیدری از آشدهتگیایران دوره دسامشروطه مصداق بارز این نظریه است. رضاشاه بدا بهره

های حکومدت های مشروطه، وضعیت استث ایی را ایجاد کرد و با تعلی  قانون اساسی مشروطه، دایهناکامی
های متعدد مواجده شدد: نداتوانی مجلدس در نهاد. دس از انقلاب مشروطه، ایران با بحران مطلقه خود را ب ا

های عشایری، مداخله خارجی )روس و انگلیس  و اختلافات داخلی میان های محلی، شورشمهار آشوب
 طلبان. این شرایر به تعلی  عملی قانون اساسی م جر شد و فضای خلا، قددرتخواهان و مشروعهمشروطه

ایجاد کرد. از سوی دیگر اختلافات میدان نخبگدان سیاسدی و روحدانیون دربداره تهسدیر قدانون مشدروطه، 
گیر مقتددر فدراهم نمدود کده مشروعیت نظام را تضعیف کرد. این وضعیت، زمی ه را برای وهور یک تصمیم

داند که در ای میجامعهداند. فوکو زندان سراسربین ب تام را نمادی از اشمیت آن را شرط خروج از بحران می
سازمان  و دلیس سیاسی شود. رضاشاه با ایجاد نهادهایی مان دجایگزین قوانین شهاف می نظارت دائمی آن

                                                 
 .49مۀ سهیل صهاری، ، ترجمفهوم امر سیاسی.اشمیت، 64
 .1005، «بازخوانی انتقادی مههوم امر سیاسی در نظریه کارل اشمیت». نظری، 65
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درورش افکار، شهروندان را تحت مراقبت دائم قرار داد. ایدن نهادهدا بدا القدای تدرس از نظدارت، اطاعدت 
نده  وضعیت استث ا دهد کهر عصر رضاشاه نشان میخودکار را جایگزین حقوق مدنی کردند. تجربه ایران د

هدای اسدت. رضاشداه بدا اسدتهاده از بحران های مطلقدهدارادایم ب یادین حکومت یک انحراف موقت، بلکه
گیر نهایی تثبیت کرد و با تعلی  قانون اساسی، فضایی ایجاد نمدود کده ع وان تصمیمدسامشروطه، خود را به

جایگزین حاکمیت قانون شد. ثانیاً نهادهای مدرن )ارتش، دادگستری، آموزش  بده در آن؛ اولًا اقتدار فردی 
ابزارهای انقیاد شهروندان تبدیل گردیدند. ثالثاً خشونت سیاسی در دوشش ام یدت ملدی و دیشدرفت توجیده 

گامبن را تأیید میمی  حاکم کسی است که درباره وضعیت استث ا تصدمیم»ک د که شد. این تحلیل، هشدار آ
 .تواند دموکراسی را به استبداد تبدیل ک د؛ تصمیمی که می«گیردمی

 وجود نظم غیرحقوقی در جامعه -2-2-6
گردد که در یک کشور، اداره امور بدر اسداس قدانون اساسدی و ش اسدایی وضعیت استث ا ه گامی مطرح می

ظدامی، سیاسدی، یدا گیرد، ولی به جهدات مختلدف ام یتدی، نهای فردی صورت میحداقل حقوق و آزادی
های شد اخته شدده حوادث طبیعی، اداره امور بر اساس قانون اساسی و یا با رعایت تمام یا قسمتی از آزادی

گردد ممکن نیست . در این صورت برای بقدای کشدور و نظدام سیاسدی و ممکن نیست )یا حداقل ادعا می
ها خود را مجبور به تعطیل موقتی آزادی شده، دولتهای ش اختههمچ ین امکان حهظ دایدار حقوق و آزادی

بی د. در ای جاست که فرد یا نهادی در خارج از حوزه قانون بلکه فراتر از قانون قرارگرفتده، خدود قدانون و می
ویژه قدوه شوند و قوا بدهک اری نهاده میقوا به گردد. اصول و نهادهای مربوط به تهکیک و توزیع فرمانروا می

شوند تا او بتواند معضلی را که از طری  عادی و حقوقی و قضاییه در او تجمیع می و حتی قوه مق  ه و مجریه
طدور کده در  حل نیست، حل ک د و نظام حقوقی بردا نماید. همداندر نانوب نهادهای تعریف شده قابل 

یز یک خدلا، نظام حقوقی داخلی خلا، قانونی داریم ولی خلا، حقوقی نداریم، حالت ضرورت و اضطرار ن
ک د. اما وضعیت اسدتث ا بدا آنارشیسدم و در حقوق عمومی است که قدرت اصلی حکومت آن را جاری می

ومرج متهاوت است؛ زیرا در وضعیت استث ا نظم وجود دارد ولی این نظم حقوقی نیست بلکه دستوری هرج
و اسدت باط « حکم قدانون»ی در و انتظامی است. فرمان و دستورالعمل اجرایی جانشین قانون و به عبارت ف 

  66گردد تا نقش اجرایی محق  شود.عمل و تق ین عمل می
دهد کده نظریده وضدعیت اسدتث ا، تحلیل وضعیت استث ا در ایران دسامشروطه و دوره رضاشاه نشان می

ابزاری قدرتم د برای تحلیل دوران گذار از مشروطه به سلط ت دهلوی و حکومت رضاشاه اسدت. ایدن دوره 

                                                 
 .18، «ایده وضعیت اضطراری»ارجم د،  . امیر66
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 قیقاً مصداقی است از شرایطی که در آن:د
. نارنوب قانونی موجود )مشروطه  ناکارآمد یا معطل شدده: سداختارهای مشدروطه ددس از فتدرت 1

 های دس از ج گ جهانی اول، عملًا قادر به اداره کشور نبودند.ثباتیطولانی مجلس و بی
ها ای، شدورشای و م طقدهقبیله ومرج. تهدیدات متعدد وجود داشت: فروداشی دولت مرکزی، هرج2

)مثل ج بش ج گل، خیابانی، کل ل دسیان ، مداخلات خارجی )روس و انگلدیس ، ورشکسدتگی مدالی و 
 .ناام ی گسترده

ش و حامیدان 12۹۹العاده بود: شعار اصدلی کودتدای ک  ده اقدامات فوق. نیاز به نجات کشور توجیه3
میت ارضی و خلاصی از آشهتگی بود که بدا گهتمدان وضدعیت رضاخان، برقراری نظم و ام یت، احیای تما

« نظدم دسدتوری و انتظدامی»استث ا همخوانی کامل داشت. ب ابراین دوره رضاشاه آنارشی نبود؛ بلکده یدک 
ع وان بسیار قوی )و غالباً خشن  جایگزین نظم حقوقی ضعیف و ناکارآمد مشروطه شد. رضاشاه خود را به

کرد. اصلاحات او هرن دد در برخدی رای نجات قانون و کشور آمده بود، معرفی میکه ب« فراقانونی»نیروی 
ها، حذف مخالهدان و ها دیشرفت ایجاد کرد، اما به بهای تعلی  قانون اساسی مشروطه، سرکوب آزادیزمی ه

شاه بده ویژه صعود رضاعیار انجام شد. در نتیجه، دوران دسامشروطه و بهاستقرار یک دیکتاتوری فردی تمام
 های اولیه حکومتش، مصداق بارز وضعیت استث ا است.قدرت و سال

 حیات برهنه و زندگی شادمانه -2-2-7
گامبن نهار شکل زندگی را از هم متمایز می زوئده یدا »ها ویژگی ماهوی خود را دارد: سازد که هر کدام آنآ

« زنددگی-شدکل»... و بدالاخره حیات بیولوژیک و طبیعی، بیوس یا حیات سیاسی و مدنی، حیدات بره ده
حیات طبیعی، عاری از هر 67«.شودیا سعادتم دانه از آن یاد می« زندگی شادمانه»ای که بعضاً با ع وان تازه

همین دلیل بر زندگی حیوانی مح  استوار است. بیوس یدا حیدات  نوع محتوای مدنی و سیاسی است و به
و زوئه ک د. این مسئله که نگونه بیوسمع ا دیدا میسیاسی، برعکس حیات طبیعی، با سیاست و مدنیت 

ای  شود و هر دو در قلمرو واحد قرار بگیرد، مسدئلهیابد و حیات طبیعی با حیات سیاسی یکی میتحقّ  می
ای جهت که عملًا هدیچ محتدوای سیاسدیاست که حیات بره ه را ددید آورده است. دس حیات بره ه ازاین

شود. حیات بره ه نه بائوس است که ضامن بر کیهیدت زنددگی اسدت و نده زوئده کده ندارد با زوئه یکی می
زندگی طبیعی است. بلکه حیات بره ه ساختۀ قدرت حاکم و بر دایۀ عدم تشخی  است که در این مههدوم 

شود. حیاتی بره ه که جامۀ وضعیت سیاسی از آن بددر شدده و تهسیری میان زوئه و بائوس از آن ممکن می

                                                 
گامبن، . میلز، 67  .109ترجمۀ دویا ایمانی، فلسفه آ
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تر از حیات بره ه نیست؛ زیرا که ایدن زنددگی از طرید  قدرار گدرفتن نوعی از زندگی سیاسیحال هیچ بااین
شود. حیات بره ده، گوندۀ مطل  در معرض مرگ به محاسبات سیاست و قدرت دولت )حاکمیت  وارد می

قددرت است و وضعیت استث ا مکان و شدرایطی اسدت کده در آن بیودولتیدک و  شدۀ زندگی طبیعیسیاسی 
 68شود.بار همراه میحاکم با نتایجی مرگ

ک د مثابه قاعده حکمرانی عمل میسازوکار حیات بره ه در عصر رضاشاه که در آن وضعیت استث ایی به
 شامل موارد زیر است:

مشدروطه بدرای  های قانونی: تعلی  قانون اساسدیگذاری بدون دایهم  و تاج1۹25انحلال مجلس ) -1
 ایجاد نظم نوین؛

های قانونی مشدروطه )مثدل العاده: محاکمه مخالهان بدون ضمانتهای نظامی فوقتشکیل دادگاه -2
 درونده شیخ خزعل ؛

 شد.م ط  حذف ادغامی: قانون مشروطه صوراً دابرجا بود، اما با اعلام ضرورت ملی تعلی  می -3
یدران حیدات بره ده را دهدد کده دولدت مطلقده بدا شدعار نجدات اتجربه ایران عصر رضاشاه نشدان می

تر شدددد و سیاسدددت خشدددنتدددر رفدددت، زیستسدددازی کدددرد و هرنددده ددددروژه نوسدددازی دیشعمومی
مدرنیزاسیون، حیات بره ه را به قاعده تبدیل کرد. ب ابراین دولت مدرن با ادعدای حمایدت از  سیاستزیست

جتمداع آی دده اسدت؛ زندگی، آن را به قلمرو مرگ کشاند. راه رهایی نده بازگشدت بده گذشدته کده سداختن ا
های دولدت مددرن. ها بدون قربانی کردن هیچ هوموساکری در دای بتاک تکی گیای مبت ی بر اشترجامعه

های نوسازی رضاشداه آورد. برنامههای حیات بره ه سربرمیاین همان زندگی شادمانه است که از دل ویرانه
ابزاری  طراحی شده بودند، اما در عمل« ندگیحهاوت از ز»)مان د بهداشت عمومی و آموزش  واهراً برای 

گران در ام یدت کشدور، بودند. قوانی ی مان د مجازات اخلال های ناخواستهها و حذف گروهبرای ک ترل بدن
کاسدت. کرد. این قوانین، شهروندان را به وضعیت هوموساکر فرو میمی مشروع و نامرئی خشونت دولتی را

دهدد نگونده های او نشدان میاست. سیاست تبدیل وضعیت استث ا به قاعده ازای بارز دوره رضاشاه نمونه
ک دد شدود. ایدن دوره ثابدت میسازی  محدو میهای مدرنیته )ام یت، توسعه، ملیدر دروژه« حیات بره ه»

است، حتی در بسترهای غیرغربی مان د ایران.  نادذیر حاکمیت مطلقه مدرنهوموساکر محصول اجت اب که
گامبن  به قول این تحلیل نه ت ها «. سازدهای خود قربانی میای که شبیه اردوگاه عمل ک د، از انسانجامعه»آ

 های معاصر در جهان نیز حیاتی است.برای فهم تاریخ ایران، بلکه برای نقد سیاست

                                                 
.68  Clemens & Others, The work of Giorgio Agamben: law, literature, life, 68-69. 



 114پیاپی ،  شمارۀ 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /120

 

 هوموساکر )انسان مقدس( -2-2-8
گامبن انسان وضعیت استث ا را با ارجاع به نهره مع دای بده « هوموسداکر»روم باستان یع دی  ای حقوقی درآ

شدده نوشدته ای است که از یک رسداله حقدوقی فراموشکشد. هوموساکر کلمهتصویر میانسان قدسی، به 
کدار رفتده ش اس رومی، گرفته شده است. در آنجا، این واژه برای اشاره به کسانی به دومپیوس فستوس، لغت

شدد و ها نه انجام قربانی تلقی میمرگ محکوم شده بودند، اما کشتن آن های اولیه امپراطوری بهکه در سال
لحدا،، شدود و بددین ای نمیکشد، گرفتدار مجدازات حقدوقینه ارتکاب به قتل. کسی که هوموساکر را می

قدرار دارد. ب دا برم طد  وضدعیت « قدرت نامشروط مرگ»شکلی نامحدود در معرض زندگی هوموساکر به 
شدود و نده قتدل در نظدر گرفتده میحاکمیت، قلمرویی است که در آن، کشتن، نه ارتکاب بده  استث ا، قلمرو

ترتیب، ب ا بر م طد  وضدعیت اسدتث ا، زنددگی بده میددان تصدمیم بدین 69تجلیل قربانی در آن مجاز است.
ان نیدز در ک  د، بلکه خود شهروندشود و نه ت ها حاکم و جرم، ماهیتی استث ائی دیدا میحاکمیت تبدیل می

حاکم کسی اسدت کده در نسدبت بدا او، تمدام »آی د. در این موقعیت استث ایی، موقعیتی استث ائی گرفتار می
ها به صورت بالقوه هوموساکر هست د و هوموساکر کسی است که در نسبت با او، همه افراد همچدون انسان

 گیدرد و آنحیدات محد  قدرار می ای در برابدردر ای جا قدرت بدون هیچ واسدطه 70«.ک  دحاکم عمل می
 71شود.شود که وضعیت استث ا به قاعده تبدیل میه گام گشوده می

سازوکارهای حاکمیت استث ایی دوران رضاشاه عبارت د از: الدف  سدرکوب عشدایر و ایدلات: عملیدات 
ها بده ل انسدان، مصداق بارز تبدی«ایجاد ام یت»ها  تحت ع وان نظامی علیه عشایر )مان د لرها و بختیاری

شددند و نده قاتلانشدان مجدازات محسدوب می« شدهید»هدا نده شددگان ایدن درگیریهوموساکر بود. کشته
حجدابی، بده دشدم ان سازی بیک  ده در برابر اجباریشدند. ب  سیاست کشف حجاب: زنان مقاومتمی

صدورت گرفدت و  خارج از نارنوب حقدوقی تجدد تبدیل شدند. بازداشت، شک جه و حذف فیزیکی آنان
هایی مان د میدرزاده یافت. ج  حذف روش هکران و روحانیون: اعدام یا تبعید نهره« ام یت ملی»مشروعیت 

مرزهدای »قددرت حاکمیدت بدر تعریدف  ده دهعشقی و سیدحسن مدرس، بدون محاکمۀ عادلانه، نشدان
های زندانیان سیاسدی: زنددانبود. مصادی  هوموساکر در ایران عصر رضاشاه نیز عبارت د از: الف   «حیات

کهریزک، محل نگهداری مخالهان بدون محاکمده بودندد. مدرگ زنددانیان در ایدن  و قلعهقزل مخوفی مان د
هددای اردوگاه شددد و ندده مسددئولان داسددخگو بودنددد. ایددن فضدداها دقیقدداً محسددوب می «قتددل»هددا ندده مکان

                                                 
 .54، «وقتی قاعده وضعیت استث ایی است»دور، . کیان69

.70  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 84. 

.71  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 168-169. 
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گامب ی قحطی و مرگ هدزاران نهدر شدد. دولدت ایدن  قادو م جر بهرو: سیاست تختهبودند. ب  عشایر کوچ آ
دذیرفت. عشایر به موجوداتی تبددیل شددند مسئولیتی نمی خواند وسازی میها را دیامد طبیعی مدرنیزهمرگ

آهدن هدایی مان دد راههدای زیرب دایی: در دروژهشدد کشدت، امدا قربدانی نشددند. ج  کدارگران دروژهکه می
شدد. دولدت بدا توجیده خددمت بده امری عدادی تلقدی می غیرانسانیمرگ کارگران بر اثر شرایر  سراسری،

 داد.دیشرفت کشور، این قربانیان را خارج از حوزه حقوق کار قرار می
یان-2-2-9  خشونت عر

گونده انقیداد آن درآورد و این کوشد ایدۀ ب یامی ی خشونت ناب را بدهوضعیت استث ا، فضایی است که او می
بگ جاند. به باور اشمیت خشونت نداب یع دی خشدونتی مطلقداً بیدرون از قدانون آنومی را در دیکر نوموس 

 گذاشدته تواند وجود داشته باشد، نون در وضعیت استث ا، خشدونت دقیقداً در نتیجدۀ حدذف و بیدروننمی
شود. به عبارت دیگر وضعیت استث ا، ترف دی است کده اشدمیت بده شدنش از قانون، در قانون گ جانده می

در گهتمان الهیدات  72دهد.ه بحث ب یامی ی بر وجود نوعی ک ش انسانی مطلقاً آنومیک داسخ میکمک آن ب
ک دد کده در حاکم با خداوند یکی است و دقیقاً همان جایگداهی را در دولدت اشدغال می»سیاسی اشمیتی 

کید می 73«.کائ ات به خدای نظام دکارتی اختصاص دارد قلمدروی ک د که حاکم بده از دیگر سو اشمیت تأ
ه جاری نظام حقوقی تعل  دارد و مصرّ است که در هر صورت، دیوند میان وضعیت استث ا و نظام قانونی را 

 74ای حقوقی مطرح نماید.حهظ کرده و با تهکیک وضعیت استث ا از آنارشی و آشوب، آن را در بافت و زمی ه
متهداوت وضدعیت استث اسدت. در ایدن  تعبیر دیگر این بازتعریف اساسی کارکرد حاکم مستلزم موقعیدتبه 

ب دی درون و بیرون یا آنومی و بافت حقوقی ای نیست که مهصلتعریف جدید، وضعیت استث ا دیگر آستانه
قوت خود باقی است، بلکه عبارت اسدت از یدک م طقدۀ تعلیقش به  را به موجب قانونی تضمین ک د که در

ای یکده ه در آن قلمدرو مخلوقدات و نظدام حقدوقی در فاجعدهنادذیر مابین آندومی و قدانونی کدمطلقاً تعیین
گسدلد و نتیجتداً قدانون را خشونتی که وسیلۀ وضع قانون باشد، هرگز رابطۀ خود را با قدانون نمی75گرفتارند.

ماند؛ حدال آنکده رو ضرورتاً در دیوند و بستگی نزدیک با آن می بخشد که از همینمثابه قدرت استمرار می
آخدر گسدلد و درنتیجده دسدت ک دد و از هدم میشته دیوند بین قانون و خشونت را افشدا میخشونت ناب ر

ک د یا م زلۀ خشونتی واهر شود که صرفاً عمل میک د بل بهتواند نه در مقام خشونتی که اداره یا اجرا میمی

                                                 
گامبن، 72  .108ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ

73. Schmitt, The concept of The political, 43. 

 .50، «وقتی قاعده وضعیت استث ایی است»دور، . کیان74
گامبن، 75  .113ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ
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 سازد.آشکار می
تبدیل شدد. نداتوانی مجلدس در خورده دولت شکست دس از انقلاب مشروطه، ایران به نمونۀ بارزی از

ای، و اشغال ایران توسر نیروهای روس و انگلیس طی ج گ جهدانی اول، ومرج م طقهک ترل اوضاع، هرج
های واگیدر و فروداشدی اقتصداد، تلهات جمعیت، شیوع بیماری ٪40–25ش با 12۹8–12۹6قحطی بزرگ 

اساسدی، وزیدران را ت هدا در برابدر شداه  قدانون 28ناتوانی ساختاری قانون اساسی مشروطه که مطاب  اصل 
اعتبدار کدرد و راه را بدرای دانست، نه مجلس. این خلأ، مشروعیت شاه )احمدشداه قاجدار  را بیمسئول می

گامبن در تحلیل عصر رضاشاه نشان می وضدعیت »دهدد کده وضعیت استث ا هموار نمود. کاربست نظریه آ
سدو، رضاشداه بدا تعلید  مشدروطیت و بود؛ نرا که از یک یادیندارادوکسی ب  در ایران دسامشروطه،« استث ا

آهن  را ساخت که ایدران را از استهاده از خشونت ناب، دولت متمرکز و نهادهای مدرن )ارتش، دانشگاه، راه
تبدیل کرد که با سدقوط حداکم « جانجسم بی»از سوی دیگر، این فرای د، جامعه را به  .فروداشی نجات داد

گامبن اسدت؛ وضدعیت اسدتث ا،  .اش فروداشیدختار سیاسیش ، سا1320) این دوگانگی، تصدی  نظریه آ
گ جاند تا نظم ایجاد ک د، اما این نظم، موجدودیتی شدک  ده و وابسدته بده شدخ  خشونت را در قانون می

 ماند.حاکم باقی می
 برساختن دگری سیاسی -2-2-10

گوی د در شرایر فقددان رابطده غیریدت بدا عرصه مینظران این حدی است که صاحباهمیت دگرسازی به 
ای موجب انسجام صورت جعلی ساخت؛ زیرا وجود ن ین رابطهطور واقعی، باید آن را بهها به سایر گهتمان

محدور یُمن وجود یک دشدمن و غیدر، ع اصدر متهدرق گهتمدان حول شود. یع ی بههویتی درون گهتمان می
را بدزرگ و برجسدته نمایدد تدا  ه هر گهتمان لاجرم باید دشمن بسدازد یدا آنآی د. درنتیجواحدی گرد هم می

گری )دشدمن  عی دی نههتده طرح باشد. جوهر امر سیاسی در بستر یدک سدتیزه ع وان دگری سیاسی قابلبه
-کل از دست رفته است، ه وز در زبان عمدومیاست و حتی اگر در جایی که آگاهی از وضع اضطراری به 

متجلّی است. دشمن در این تعبیر، یک دیگری یدا -انگیز سیاسیاهیم، تصاویر و واژگان مجادلهاز طری  مه
رغم امکدان بیانگر تمایز آنتاگونیستی اسدت کده بده بیگانه و وجودی نیزی متهاوت و لحا،یک غریبه و به 

شود، امر سیاسی ز میمبادله با آن، در موارد اضطراری م ازعه با آن ممکن است. البته ه گامی که ج گ آغا
گیری و ارزیابی دقی  شیوۀ رفتار ممکن، اعلام ج گ و تواندایی نه در خود ج گ، بلکه در مرجعیت تصمیم

درنگ دشم ان و در شدکل حکدم مدرگ و زنددگی تهکیک دشمن و دوست و آمادگی برای مردن و کشتن بی
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 76محوریت دارد.
شدده، بدا ر رضاشداه بدر اسداس مهداهیم مطرحتحلیل کارکرد دگرسازی و ساختن دشمن در ایران عصد

شددت از ایدن ملت متمرکز و مدرن، به-مصادی  تاریخی روشن همراه است. رضاشاه در مسیر ایجاد دولت
 های خود استهاده کرد:بخشی به گهتمان حاکم و توجیه سیاستمکانیسم برای انسجام

های مذهبی، سیاستمداران قدیم قجری سازی درونی: سرکوب مخالهان )اقوام و عشایر، نهاد. غیریت1
 ع وان دشم ان دیشرفت .به

ای بدا و رقابدت م طقده« تهدید وجودی»ع وان سازی بیرونی: استعمار )بریتانیا و روسیه  به. غیریت2
 ترکیه و افغانستان.

و اسدلام شدیعی « دیگدری م هدی»مثابه سازی ایدئولوژیک: گذشته تاریخی )دوره قاجار  به. غیریت3
 ع وان عاملی بیگانه.به

دردازی بدا انتشدار ساخت دشمن برای توجیه اقتدارگرایی مثل سرکوب مطبوعات و احدزاب و شدایعه .4
کرد تدا ، فضای اضطراری دائمی ایجاد می«شورش داخلی»یا « های خارجیتوطئه»اخبار ساختگی درباره 

 اقدامات سرکوبگرانه را توجیه ک د.
، «عامدل بیگانده»، «مرتجدع»، «فدروشوطن»ز در زبدان )واژگدانی مان دد سا. تجلّی گهتمان دشمن5

های قاجار بدا ب اهدای عظدیم در گهتمان دولتی  و نمادها مان د معماری )مقایسه کاخ« اوباش»و « اشرار»
کیدد بدر فره گدی ، و تاریخجای عمامده و کلاهدهلوی ، تغییر لبداس )کدلاه دهلدوی بده نگداری رسدمی )تأ

 ار .های قاجشکست
رابطده غیریدت، یدک گهتمدان سیاسدی متمرکدز سداخت کده در آن  سدازیمص وعی ب ابراین رضاشاه با

)اعم از داخلی: عشایر، روحانیون، قاجاریان/خدارجی: اسدتعمار/ مههدومی: گذشدته اسدلامی و « دشمن»
گرا را تانبدر ناسیونالیسدم باسدتراشی اولًا وحدت ملدی مبت دی داشت. این دشمن سازکارکرد هویت قجری 

های محلی و مذهبی کرد. ثانیاً هر اقدام سرکوبگرانه را با ارجاع بده وضدعیت اضدطراری جایگزین وفاداری
تعریدف کدرد کده  گیرندهقدرت متمرکز تصدمیم )تهدید دشمن  توجیه نمود. ثالثاً امر سیاسی را حول محور

 را م حصراً در اختیار داشت.« دوست/دشمن»صلاحیت تشخی  
 
 

                                                 
 .58-56، ترجمۀ سهیل صهاری، مفهوم امر سیاسی. اشمیت، 76
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 های مفهومی وضعیت استثنا و مصادیق آن در عصر پسامشروطه و روی کار آمدن رضاشاهشاخص
شده و وجدود تهدیددات متعددد مشروطه ناکارآمد یا معطل -

ای، ای و م طقدهومرج قبیلدهمثل فروداشی دولت مرکزی، هرج
ها، مداخلات خارجی، ورشکسدتگی مدالی و نداام ی شورش
 .گسترده

رای ملدی )مان دد انحدلال مجلدس تعلی  مکرر مجلس شدو -
 ش توسر رضاخان . 1304د جم در

در شهرها برای سرکوب اعتراضات )مان دد  حکومت نظامی -
 وقایع مسجد گوهرشاد .

وجود نظم در وضعیت اسدتث ا، 
بودن نظم، متمایز  عدم حقوقی

 .ومرجاز هرج

نظم 
 غیرحقوقی

 انحلال مجلس و حکومت نظامی. -
 وازی.های نظامی مدادگاه -
 شعار قانون در فقدان قانونم دی. -
ش  بددون تدامین 1307قانون خلع سلاح عمومی عشدایر ) -

های گسدترده امکانات جایگزین معیشتی، که م جر به شورش
 شد.

ش  که بدلیل فسداد 1309قانون انحصار تجارت خارجی ) -
 و ناکارآمدی، عملًا شکست خورد.

نداشددتن محتددوای مشددخ  و 
نادذیر یا تحق  انضمامی قانون،

 .شدن قانون غیرقابل اجرا

قانون 
 فاقدمحتوا

الدوله قشدقایی، )مان د صدولت اعدام سران عشایر شورشی -
 .کاران به وطنع وان خیانتش  به130۹

)مان د فرخی یزدی یا تقی ارانی   سرکوب روش هکران م تقد -
 .تحت ع وان اخلالگران ام یت

 سیاست کشف حجاب. -

مرتکددب جددرم انسددان مقدددس 
شدن در گ اهکار، بدون قربانی

م اسک خاص با قابلیت کشتن 
شدددن بدده قتددل  بدددون محکددوم

 .نهس

 هوموساکر

های گددذاری بدددون دایددهم  و تاج1۹25انحددلال مجلددس ) -
 قانونی.

محدروم از : های نظیدر قصدرنالهزندانیان سیاسدی در سدیاه -
 .حقوق شهروندی

قرار داشتن در مرز بدین حیدات 
شدن از  سیاسی و طبیعی، تهی

محتوای سیاسی، ت زل یافتن در 
 .حد حیات طبیعی

حیات 
 بره ه
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از هویت سیاسدی تهدی و  قادونشین دس از تختهعشایر کوچ -
 .تقلیل یافت د« مشکل ام یتی»به 
م ط  حذف ادغامی: قانون مشروطه صوراً دابرجا بود، اما با  -

 شد.اعلام ضرورت ملی تعلی  می
ش  بدا اسدت اد بده 1304لط ت از قاجار به دهلوی )تغییر س -

 ومرج.نجات ایران از هرج
ش  محدددودیت 1311قددانون مطبوعددات سانسددور محددور ) -

 آزادی بیان به نام وحدت ملی.

تبعیدت از قدانون، نیاز بده عدم 
نبودن قانون در شرایر اضطرار، 

صدددورت اجدددرای قددددرت به
 .فراقانونی و فراعرفی

مصلحت 
 دولت

دهای ام یتی و نظامی )اعم از رسدمی یدا مدوازی  نقدش نها -
 محوری یافت.

ایجاد فضای تدرس و سدرکوب، مشدارکت سیاسدی مسدتقل  -
 زدایی .شهروندان را به حداقل رسانده )سیاست

بدرای نظدارت گسدترده بدر   2تاسیس دلیس سیاسدی )رکدن -
 .جامعه

بدرای ایجداد رعدب و بازداشدتن  هاها و شک جهاخبار اعدام -
 .مردم از فعالیت سیاسی

حهظ وضدعیت تدرس فراگیدر، 
زدایی شدددهروندان، سیاسدددت

شستن از هرگونه قطعیت  دست
 .قانونی

دولت 
 ام یت

های متعددد مان دد: نداتوانی مجلدس در مهدار وجود بحران -
های عشدایری، مداخلده خدارجی های محلی، شدورشآشوب

ان و خواه)روس و انگلیس  و اختلافات داخلی میان مشروطه
 طلبان.مشروعه

ش  بددرای تمرکددز 1316و  1304) اصددلاح قددانون اساسددی -
 .قدرت در شخ  شاه

ش : حددذف 1307)دددس از  هدداانحددلال احددزاب و انجمن -
 .نهادهای مدنی رقیب

رفدتن قدانون، تعلید  محداق  به
 .کامل نظم موجود

اقتدار 
 نامحدود

 

ایر سربازگیری اجباری عش :ش 1304 ( قانون نظام اجباری -
 .با خشونت نظامی

حاکم شدن خشدونت در بسدتر 
قددانون، گ جاندددن آنددومی در 

خشونت 
 ناب
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 گیرینتیجه

انقلاب مشروطه در ایران با هدف محدود کردن قدرت مطلقه دادشداه از طرید  قدانون اساسدی، مجلدس و 
دشددوارۀ ب یددادین »رفددت. بددا وجددود تدددوین قددانون اساسددی و تشددکیل مجلددس، نهادهددای مدددنی شددکل گ

های طور کامل محق  نشدد. ایدن امدر ناشدی از تعدارض ذاتدی بدین سد تهرگز به « سازی قدرتمشروطه
سددازی فره ددگ خواهی، درونیرغم تأسدیس نهادهددای مشددروطهاسدتبدادی و مدرنیتدده سیاسددی بددود. علددی

مقاومددت نخبگددان حدداکم و سدداختارهای دیشددامدرن مواجدده شددد.  مددداری و تحدیددد قدددرت بدداقانون
 بودند.« تعلی  مشروطیت»جای ایجاد توازن دایدار قدرت، شاهد خواهان بهمشروطه

یک نارنوب تئوریک م اسدبی بدرای تحلیدل تداریخ سیاسدی ایدران « استث ا و تعلی »دستگاه مههومی 
دهد که هرگونده تدلاش دهد، بلکه هشدار میرائه میت ها تحلیلی از گذشته امعاصر است. این نارنوب نه

طراحدی شدود. بدر اسداس نظریده  ریسدک بازتولیدد اسدتث ا سازی در آی ده، باید با آگداهی ازبرای مشروطه
گامبن» دلایدل بحراندی )سیاسدی،  دهد که قواعد عادی قانونی بده، وضعیت استث ا زمانی رخ می«جورجو آ

طور مداوم بدرای توجیده بازگشدت بده  وند. در ایران معاصر، این وضعیت بهشام یتی یا اقتصادی  تعلی  می

استهاده از قدوای قهریده  :ش 1314) کشف حجاب اجباری -
 .برای اجرای قانون

  .دیکرۀ نوموس

های محلی )مان د شورش در شورش اعلام حکومت نظامی -
 .گوهرشاد 

 .نظامی هایتوسر دادگاه صدور احکام فراقانونی -

وقهه یا تعلی  در قدانون، اعدلام 
العدددددداده و وضددددددعیت فوق

 .اضطراری

 یوستیتیوم

)مان د آزادی انتخابات  توسدر  نق  مکرر اصول مشروطه -
 .رضاشاه

ع وان مب دای عمدل )مثدل عدزل و به تصمیمات شخ  شاه -
 .نصب وزیران بدون رعایت تشریهات 

یافته/ قانون معلد ، قانونِ تعلی 
ف حکومددت بددر نیرگددی حددر

 .حرف قانون

تمایز 
زندگی و 

 قانون

ع وان دشددم ان توسددعه و تبلیغددات رسددمی علیدده عشددایر بدده -
 ع وان مروجان وحشیگری.نشی ان بهکوچ

ویژه دددس از قیددام ع وان مددرتجعین بددهروحانیددت سدد تی بدده -
 گوهرشاد، برای توجیه سرکوب مذهبیون.

 سازی درونی، بیرونی و ایدئولوژیکی.غیریت -

دشدمن فرضدی و ساختن یدک 
و دشمن انتزاعی، تمایز دوست 

مثابددده ذات محدددوری امدددر به
سیاسددی، امکددان م ازعدده بددا 

 .دشمن درمواقع اضطراری

برساختن 
دگری 
 سیاسی
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خواهی و تأسیس سلط ت دهلوی ش و برآمدن رضاشاه، دایان جمهوری12۹۹استبداد استهاده شد. کودتای 
بخشدی و نظم»نمونه کلاسیک تعلید  مشدروطیت بدود. ایدن روندد بدا توجیده « استبداد م ور»تحت ع وان 
سازی نه یک فرای د دیوسته، بلکه همواره در معرض سازی را به حاشیه راند. مشروطهشروطهم« مدرنیزاسیون

و در « مشدت آه دین»تعلی  توسر نیروهای ضددمکراتیک بود. ایدن تعلید  در دوره دهلدوی اول بدا شدعار 
ران معاصدر را سدازی در ایدهای ام یتی تداوم یافت. ب ابراین امکدان و امت داع مشروطههای بعد با بهانهدوره
تقابددل نیروهددای خواهددان  بیشددتر ناشددی از های تدداریخیتددوان ذاتددی یددا جبددری دانسددت. شکسددتنمی

)مجلدس  مانددههدای ناکامورفیت هدای ام یتدی  بداهای خدارجی، گهتمان)نخبگان حاکم، قددرت تعلی 
دادن بدا نشدان« اسدتث ا و تعلید »های مدنی  بوده است. دستگاه مههدومی ج بش مشروطه، قانون اساسی،

دهدد، بلکده نراغدی بدرای آی دده ت ها تحلیلی از گذشته ارائه میالگوهای تکرارشوندۀ تعلی  مشروطیت، نه
را بده حاشدیه « وضعیت اسدتث ا»سازی ممکن است، اما مستلزم خل  توازن قوایی است که است: مشروطه

 براند.
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Abstract 
Modernity disrupted the minds and worldviews of the first Iranian travelers to the West, clashing with their symbolic 
perspective of culture up to that time. In such a context, modern subjects, spaces, and commodities stood out to the 
travelers to an extent that obscured the aims of their mission like a veil. The present study tries to answer this question: 
How did the clash between the symbolic and semantic system of Kashf al-Maḥjūb in Iranian culture and the allegorical 
semantic system based on the unveiling of women, spaces, commodities, and modern experience in the West shape 
early Iranian travelers’ perception of the West? This study employs Walter Benjamin’s theory and methodology, aiming 
to study and analyze the early experiences of Iranians’ traveling to Farang (as reflected in travelogues and other 
sources). It is concluded that the Iranian’s first encounter with western modernity was entrapped in binary oppositions 
such as good and evil, heaven and hell, and sacred and profane. This was one of the major obstacles hindering an 
accurate and precise understanding of the nature of modernity and its central product, which is capitalism. A lingering 
sense of shame before the West’s dazzling external magnificence and the central place of feminine allure, along with the 
sense of guilt over its corruption preoccupied Iranian modernity for many years to come.  
Keywords: allegory, symbol, The Arcades projects, Benjamin, Kashf al-Maḥjūb, modernity 
 

 
 

                                                 
©2025 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC 

BY 4.0) 

Vol. 57, No.1: Issue 114, Spring & Summer 2025, p.133-152 

Print ISSN: 2028-706x 

 

HomePage: https://jhistory.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4341 

 
Accept Date: 26-02-2025 Revise Date: 14-02-2025 Receive Date: 14-12-2024 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jhistory.2025.91099.1351 

 
Article type:  Research Article 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-3747-917X
mailto:h.k.noori@gmail.com
mailto:h.k.noori@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5040-3938
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jhistory.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jhistory.2025.91099.1351
https://orcid.org/0000-0002-3747-917X�
https://orcid.org/0000-0002-5040-3938�


 

 
History & Culture                                                                                نگو فره خیتار  

 
 
 
 

 

 از کشف المحجوب تا کشفِ حجاب
 (تأملی در مواجهه نمادینِ ایرانیان با سویه تمثیلی تجدد)

 رضا جاوید

شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایرانشناسی فرهنگی، گروه جامعهی دکتری جامعهدانشجو  

دکتر هادی نوری(نویسنده مسئول)   

شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایراناستادیار گروه جامعه  

Email: h.k.noori@gmail.com   

 دکتر محمد رضا غلامی شکارسرایی 

شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایراناستادیار گروه جامعه   

 چکیده
یشـان کرد که در تقابل با نگاه نمادین فرهنـگ اهایی ایجاد بینی نخستین سیاحان ایرانی به غرب، آشفتگیمدرنیته در ذهن و جهان

کـه چونـان  شـد. تـا جـاییها، فضاها و کالاهای مدرن برای این گردشگران برجسـته مـیای سوژهتا آن زمان بود. در چنین زمینه

جـوب در محمأموریتشان را تحت تأثیر قرار داد. سؤال پژوهش این است که تقابل نظام نمادین و معنایی کشـف ال حجابی اهداف

راک حجابی زنان، فضاها، کالاها و تجربه مدرن در غرب چه تـأثیری بـر ادفرهنگ ما در تقابل با نظام معنایی تمثیلی مبتنی بر بی

ولـین تجربـه شناسی والتربنیامین در صدد است تـا بـا بررسـی اگیری از نظریه و روشایشان در غرب داشت؟ مقاله حاضر با بهره

تین مواجهـه ها و دیگر منابع) به بررسی این موضوع بپـردازد. نتیجـه ایـن اسـت کـه نخسـفرنگ (در سفرنامه گردشگران ایرانی به

تـرین ی از مهمایرانیان با تجدد غربی به این ترتیب در دوگانه خیر و شر، بهشت و جهنم، مقدس و نامقدس گرفتار بود و همین یک

  داری بـود.غربی و فراورده بزرگ آن یعنـی سـرمایه موانع شناخت دقیق و درست از ماهیت تجربه مدرنیته
ُ
ـک

ُ
وه ظـاهری شـرم از ش

رُور آنکه در تقابل با رسـتگاری و پـاکی بـود تـا های زنانه آنکه چشم را خیره میغربی و مرکزیت جذابیت
ُ

کرد و احساس گناه از ش

 ها بعد مدرنیته ایرانی را به خود مشغول ساخته بود.سال
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 مقدمه
های تازه دیدن و بودن، وجهی تمثیلی بر مدرنیته نظام شناختی جهان کهن را واژگون ساخت و از طریق شیوه

از تاریخ و تاریخ مدرنیته  و تقابل تمثیل و نماد در اندیشه او به توضیح پیش ١جهان حاکم کرد. نظریه بنیامین

موازات تجربه تجدد، در سه ساحت زمانی، مکانی و زبانی تغییری شگرف در فهم و پردازد. بهاین منظر می

توان آن را با تقابل فهـم نمـادین و برداشـت می ٢داد که با بهره از نظریه والتربنیامینادراک ایرانیان هم رخ می

 تمثیلی از تاریخ مقایسه کرد. 

هایی نزدیک به مکتب فرانکفورت بود اما در نگاه خود به تاریخ و جامعه تفاوتوالتربنیامین از متفکران 

مارکسـی آن بـود. -هم با ایشان داشت. ازجمله اینکه بنیامین منتقد تاریخ رو به پیشـرفت و منطـق هگلـی 

هـا، در تیکجای تکیه بر نمـاد رمانگرفتند. او بهها به کار میبر آن او منتقد روشی هم بود که رمانتیکعلاوه

بنیـامین در  گرفت.داد. در اندیشۀ او تمثیل در برابر نماد قرار میای به تمثیل میشناسی خود نقش تازهروش

آلیسـم دیـد. ایـن ایـدههای تـاریخ میها، نقش نماد را تلاش برای آرمـانی نشـان دادن ویرانـهنقد رمانتیک

ارای کلیتـی یکپارچـه، یگانـه و دارای اصـل و شـد تـلاش داشـت تـا آن را دهنگامی که به تاریخ حمل می

های ای والا بازنمایی کنـد. از ایـن نظـر نمـادین دیـدن تـاریخ، بـه معنـای نادیـده گـرفتن سـویهسرچشمه

ربا بنا داشـت تمـام شده آن بود، مغناطیس نماد همانند یک آهنشده و سرکوبرفته، به حاشیه راندهازدست

ریخی را حول کانون خود جمع کند و به تاریخ روندی با معنا و رو به پیشرفت های تاها و تکه پارهریزهخرده

 تافت. بـرعکس بـرای بنیـامین تـاریخ پـر از نقـاط گسسـت، گرایی را برنمیتحمیل نماید. بنیامین این کلی

د که برای ها به دست دهد. بنیامین معتقد بوتوانست نشانی از آنبود که وجه نمادین نمی ریزها و ویرانهخرده

بایست ابـزار روشـی دیگـری یعنـی خـوانش تمثیلـی های تاریخ و افراد و اشیاء مدفون در آن میفهم ویرانه

 مطرح کرد. او در این کتاب سرچشمۀ نمایش سوزناک آلمانیشناسی خود را در کتاب برگزید. بنیامین روش

شـود و چهـره آل پوشـانده میای ایدهامهکه در نماد بر ویرانی جدرحالی: «بر وجه نمادین آن برتری بخشید

کننده شـود، در تمثیـل مشـاهدهشده طبیعت (در آن) به شکلی زودگذر در نور رستگاری هویـدا میدگرگون

شده و اندازی تثبیتمثابه چشمهای مرگ) در تاریخ بههای بقراطی (جمجمه(جستجوگر، مورخ) با صورت

انگیـز و نـاموفق در یـک ای نابهنگـام، غمگونـهتاریخ از آغاز بهچیزی درباره  شود. هرهمیشگی مواجه می

                                                 
ل تاریخی بـود والتربنیامین فیلسوف، مترجم و منتقد ادبی آلمانی که با اعضای مکتب فرانکفورت قرابت فکری و آیینی داشت. او صاحب رویکردی نو در تحلی .١

مخالف ایدئولوژی تاریخی پیشرفت بود و بیشـتر  برد. بنیامین برخلاف فیلسوفان تاریخی مرسوم،های خود از الاهیات مسیحی و یهودی هم بهره میو در اندیشه

کید میبر راز در خود مانده گذشته  کرد. از نظر او شنیدن صدای رو به خاموشی گذشته وظیفه و رسالت مورخ راستین است.ها تأ

2. Walter Benjamin. 
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  ٣».یا به عبارت بهتر در یک جمجمۀ مرگ نشان داده شده است –صورت 

ــیدر روش ــت و ب ــده اس ــت ش ــاریخ انباش ــی در ت ــرگ و ویران ــامین، م ــاریخی بنی ــی ت ــمار شناس ش

جــای گذاشــته اســت، هرچنــد شــدگان در زیــر تلنبــار خــود برخوردگان، ســتمدیدگان و فراموششکســت

وبرق و اغواگری خود قرار است آن را بپوشاند. از نظر بنیامین برای بـودلر داری در دوره مدرن با زرقسرمایه

ای تمثیلـی و در زمـان و مکـان و محصـولاتی بـود کـه تجربـه ٤تجربه مدرنیته از پس جریان کالایی شدن،

  ٥آورد.داری حاکم پدید میسرمایه

بـر کـالا در بسـیاری شـهرهای فرنـگ، نظر بنیامین محل این اغواگری کالایی بودند، علاوه پاساژها از

کرد کننده میشد و همه چیز را سرگرمهای خوشمزه در کنار تفریحات هوسناک تشویق میغذاها و نوشیدنی

ی دوم شـبیه پـاریس در دوره امپراطـورپاسـاژهای گردید. و باعث نامرئی شدن روابط طبقاتی و استثمار می

های خانه پریان بودند و تجسم رویاهای زمینـی و ایـن جهـانی. عـابران بـه غـذاهای خوشـمزه، نوشـیدنی

 شـدند، و در اولـین طبقـه دار وسوسـه میو تئاترهـای رقـص٦کیفناک، ثـروت بـدون زحمـت چـرخ رولـت

ت جنسی با میزبانانی بهشتی از خانمگالری
ّ

در دورۀ  ٧رفـت.وش مـیهای شب به فرهای دارای لباسها، لذ

قاجار و با رواج سفرها به فرنگ، بسیاری از ایرانیان متوجه چنین رخدادی بودند اما از زاویه متفاوتی با نقـد 

کردند. این دگرگونی در شیوه دیدن جهان از سـوی سـیاحان ایرانـی بـا داری به آن نگاه میبنیامین از سرمایه

ر چیز در فضای عمومی و تجربه شهری فرنگ به چشم ایشان غریـب داد که بیش از های زنانه رخ مینشانه

های مدرن آن خصوصا زنان در فضـاهای آمد. در این سفرها و با مشاهده تجربه شهرهای فرنگی و سوژهمی

شناسی که تا آن زمان در معرفت-نمادین حاکم بر سیاست و فرهنگ ما  ٨اجتماعی، به قول والتربنیامین هاله

ای از بودن و تجربه در به چالش کشیده شد و شیوه تازه -و مبتنی بر سیاست اندرونی بود کشف المحجوب

دید که با وجه نمادین، رازآمیـز میدان دید ایشان قرار گرفت. این شیوه تازه بودن، زن را در وجهی تمثیلی می

اجتماعی شهرهای بزرگ و پوشیده آن در فرهنگ ما زمین تا آسمان تفاوت داشت. تجربه مواجهه با فضاهای 

های زنانه و مردانه به عرضه تجربه تجدد گام نهاده بودنـد، نحـوه ادراک سـیاحان را اروپایی که در آن سوژه

تغییر داده و هاله حاکم بر سیاست و فرهنگ ایران آن روز را با چالشی بزرگ مواجه کرد. این کاری بود که به 

                                                 
3. Benjamin, the Origin of German Tragic Drama,166.  

4. Commodification. 

5. Liu, Walter Benjamin's Concept of Experience and His Literary Practice, 11. 

6. Roulette. 

7. Buck-morss, The Dialectics of Seeing, Walter Benjamin and the Arcades Project, 83. 

8. Aura. 
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مند مدام تـاریخ له نمادین و رازآمیز پیش از خود کرده بود. ابژه هالهباور بنیامین تمثیل در تجربه مدرن با ها

های گذشته ناهمگن خود را طرد کند. پس رسالت سیاسی رهایی بخشـیدن کند تا ردهخود را بازنویسی می

گاه آن در می ریزهای ناهمگنی کـه ابـژه گشتن درون آن و یافتن خرده -آیدبه ابژه در قالب بازگشودن ناخودآ

  ٩توانسته است به طور کامل محوشان کند.ن

ت از بین رفتن هاله تقدس در پیرامون زن در تجربه تجدد غربـی و تمثیلـی شـدن او در فضـاهای زیسـ

رانـی اجتماعی با هاله تقدس پیرامون او در فرهنگ ما از بنیـاد تفـاوت داشـت و بـرای نخسـتین سـیاحان ای

ای نمـادین نگـه بایسـت در هالـهمی نمادین زن در فرهنگ ما کـهکننده بود. در اینجا وجه آور و ویرانشوک

دد داشته، حفاظت شده و بر مبنای پاکی و پاکدامنی کشف المحجوب تفسیر شود، به ناگـاه در تجربـه تجـ

کند. این تمثیلی شدن بدن زنانـه در تفسـیر سـیاحان باعـث دوشـاخه غربی وجهی عریان و تمثیلی پیدا می

تمثیلی از تجربۀ بهشتی زمینی و  سو زن و تجربه زنانهشود، در یکفرهنگ ما میشدن کشف المحجوب در 

ایرانـی  شود و در سوی دیگر برهنگی و کشف حجاب او تمثیلی از ویرانی را به ذهن سیاحانجهانی میاین 

  کند.متبادر می

رهنگی فی پدیدارشناسی انویسان از فرنگ شاهد گونهرسد  در برداشت سفرنامهنظر میترتیب، به بدین 

گیرد و ساحت و تاریخی هستیم که در هر دو وجه نمادین فرهنگ ما با سویه تمثیلی تجدد در تقابل قرار می

کند. به نظر آنچه که بسـیاری نمادین و رازآمیز کشف المحجوب در فرهنگ ما را با چالش بزرگی مواجه می

نگری اننیته غربی بازداشت مواجهه ناشـی از برخـورد جهـاز سیاحان دوره قاجار را از مداقه در تجربه مدر

جـا در  و بروز تجربه مدرنیته بوده است. این ظهور و بروز، بیش از همه مبتنی بر کشف المحجوب با ظهور

کـرد. می وجه تنانۀ تجربه زنان و آن هم در فضاهای جمعی دیده و اندیشه سیاحان ایرانی را به خود مشغول

که گرانه و تصویری، نگاه نخستین سیاحان ایرانی به تجربه مدرن بیش از آنیت به وجه بیانبر اثر این مشغول

ربی موضوع تعمق انتقادی قرار بگیرد، به پیش تصویر کشف المحجوبی فرهنگ ما عقب نشسته و مدرنیته غ

نیـامین بنـا دارد ایـن با بهره از نظریه تمثیلـی والترب کرد. این مقالهای بهشتی/جهنمی تعریف میرا به دوگانه

دد تقابل پدیدارشناسی نمادین در فرهنگ ما (کشف المحجوب) با پدیدارشناسی تمثیلی آن در تجربـه تجـ

 (کشف حجاب) را مورد بازخوانی قرار دهد.    

 پژوهش ۀپیشین  
ان بـا های دورۀ قاجار منبع مهم فهم و شناخت نگرش ایرانیان در نخستین مواجهات ایشبسیاری از سفرنامه

                                                 
 .٤٦-٤٧ن ملکی، ، ترجمۀ مهدی امیرخانلو و محسسوی نقدی انقلابیوالتربنیامین یا به ایگلتون،. ٩
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تجدد هستند. هرچند در خصوص این مواجهات با تجدد آثار تحلیلی بسیاری نیز پدید آمده اسـت امـا در 

هـای نخسـتین رویـارویینسبت تمثیلی زن با تجدد ایرانی آثار فراوان نیستند. عبدالهادی حائری در کتـاب 

گران بـا هـای اندیشـهرویارویی به موضوع کلی نخستین گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرباندیشه

تمدن بورژوازی غرب توجه کرده و از منظر تاریخ اندیشـه بـه مسـئله نگریسـته اسـت. او اشـاراتی هرچنـد 

محسور تجربه مدرن شدن سفیر ایرانی آن دوره یعنی ایلچـی  و داردنامه حیرتو  سفرنامه ایلچیکوچک به 

گاه در فهم حقیقی غرب می دهد. حائری، در این کتابرا مورد تأمل قرار می داند و نگاه ایلچی را سفیری ناآ

رسـد او را از اهـداف مهـم دانـد، موضـوعی کـه بـه نظـر میاو به غرب را گرفتـار در اغـوای تجربـه آن می

-ترین مورخان معاصر ماست که تأثیر نگاه شرقیاش غافل کرد. محمد توکلی طرقی به نظر از مهمسیاسی

ربه زنانه در تجدد ایرانی و مدرنیته غربی مورد بررسی مفصّـل قـرار داده اسـت. او در غربی را به میانجی تج

دهد اما در ایـن این موضوع را مورد توجه قرار می تجدد بومی و بازاندیشی تاریخو  بازآرایی ایرانهای کتاب

ب را مـورد توجـه و انداز سیاحان ایرانی بـه غـرگیری چشمهای فرهنگی ما در شکلزمینهآثار او کمتر پیش

اند بیشتر با محوریـت نگـاه طورکلی بسیاری از آثاری که در این خصوص پدید آمدهدقت قرار داده است. به

رسد برای فهم معنای درستی که از این مواجهـه پدیـد اند. به نظر میخیره به شهر فرنگ به موضوع نگریسته

های پدیدارشناسانه خصوصـا در فرهنـگ زمینهه و پیشای فراتر رفتبایست از چنین نگاه خیرهآمده است می

های فرهنگی ما در نـوع نگـاه بـه تجربـه تمثیلـی زمینهما را مورد توجه و تعمق قرار داد. به عبارت بهتر پیش

ــم آن میغــرب، مواجهــه ــرای فه ــانه را دامــن زده کــه ب ــایی و پدیدارشناس ــان ای معن بایســت از نقــل و بی

 ن فراتر رفت.  نویسان و راویاسفرنامه

 چارچوب نظري و روشی
ه فلسـفه نزدیک کردن زبان به زبان تصویری، طبیعی و حسی یکی از مبانی فلسفه والتربنیامین و نگرش او ب

وارگی کالاها را جلوه دانست و کالاها و بتتاریخ است. بنیامین مدرنیته را وجهی از تمثیلی شدن جهان می

آورد. هرچند که این تمثیلی شـدن تـلاش داشـت خـود را بـر فـراز ب میمهمی از این تمثیلی شدن به حسا

یـل ای این جهانی و فانی، جاودانی و رازآمیز نشان دهد اما بنیامین با بازگشت به نگاه جزء محور تمثتجربه

هـا در نگریسـت. او از اسـتبداد مفـاهیم متعـالی و نمـادین شـدن آنبه چنین فریب نمادینی با سوءظن می

هداشـت ه بیزار بـود و خـوانش تمثیلـی از تـاریخ و مدرنیتـه را بـرای بازیـافتن و تصـویرپردازی و نگمدرنیت

رُف نابودی و ویرانی، مطلوب تجربه
ُ

 دانست.یمهای در ش

ای علـیّ مـا بـین مقـولات اقتصـادی بـا مقـولات بنیامین در پروژه پاساژها برخلاف مارکس که رابطـه
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آنچه بایـد در «ایجاد کند:  ١٠کند تا میان این دو پیوندی بیانیکرد، تلاش مییفرهنگی (زیربنا/روبنا) برقرار م

اینجا بازنمایی شود نه خاستگاه اقتصادی فرهنگ بلکه تجلی و بیان اقتصاد در فرهنگ خود است. به عبارت 

م مثابه یک پدیده نخستین محسوس اسـت، کـه تمـادیگر، مسئله اصلی تلاش برای درک فرایند اقتصادی به

 در قـرن نـوزدهم) از آن نشـات می
ً
بنـابراین بنیـامین در پـروژه ١١.»گیـردتجلیات حیات در پاساژها (و نتیجتا

های نخستین پردازد و بر این باور است که خصلت بیانی این پدیدهداری میهای سرمایهپاساژها به نخستین

ی نیز بر این وجه خود بیشتر و بیشتر های بعدداری بر خود مارکسیسم هم اثر گذاشت و حتی در دههسرمایه

گیـرد. تمثیـل امـر فرازمـانی را زمانمنـد افزود. وجه بیانگرانه تمثیل در اینجا نیز مورد توجه بنیامین قـرار می

هاست. با کند و بنابراین یکی از ابزارهای مناسب برای خوانش تاریخ و نجات آن از دست افسون اسطورهمی

کند نه فراتـاریخی. بـرای ها خصلتی تاریخی و تجربی پیدا میمربوط به گذشتهاین عمل است که همه چیز 

آورد و بـا آن نظیـر آن چیـزی کـه در این تاریخی و تجربی دیدن بنیامین در پروژه پاساژها به تمثیل روی می

  ١٢کند.داری حمله میخصوص تمثیل باروک تحلیل کرده بود به وجه متعالی سرمایه

ین یکی از ابزارهای مؤثر برای بیان چیزهای ناکامل، ناقص و در حاشیه اسـت. همـین تمثیل برای بنیام

دارد که از آن در برابر چیرگـی نمادهـا دفـاع کنـد. چـرا کـه نمـاد بـه واسـطه است که والتربنیامین را وا می

ال آنکـه شـود، حـهای مسلط بر تاریخ بـه راحتـی منطبـق میهایی که دارد با تاریخ فاتحان و روایتویژگی

شوند و از این نظر وجۀ ها به قبل یا بعد خود ارجاع داده میتمثیل این گونه نیست. در خوانش تمثیلی نشانه

های کنـد. نوشـتهگیرد که موضوع را بـه تـاریخ و سـنت نزدیـک میاز آگاهی مربوط به گذر زمان شکل می

شود به بازنیروگرفتن نیروهای گذشته امیـد ها و تاریخ مربوط هستند و با خوانش تمثیلی میتمثیلی به سنت

  ١٣بندد.بست. این خوانش انتقادی از تاریخ راه بر ایدئولوژیک دیدن تاریخ می

گرایی ای و معنایی دارد. همین نکته جلوی تحمیل عینیـتتمثیل به دیگری و دیگر بودگی ارجاع نشانه 

ل ارائـه تصـویری جـاودان از تـاریخ هسـتند. مفهـوم گرایان دنبـاگیرد. تاریخرا می ١٤گراییمورد ادعای تاریخ

ها بنیـامین تـاریخ ست. برخلاف آنگرایان یک همگونی خالی و یک تاریخ خطی ساده اتاریخ از نظر تاریخ

کند. تمثیل از این نظر بُرداری است که تجربه خواند، این امر نقد او را مشمول یک بالقوگی میرا تمثیلی می

در نتیجـه تمثیـل «د: سپاردارد و آن را برای به خدمت در آوردن تاریخ به حافظه میگه میزیسته را در زبان ن

                                                 
1 0. expressive. 

 .٩٨، ترجمۀ مراد فرهاد پور و امید مهرگان، عروسک و کوتوله، مقالاتی درباره فلسفه زبان و فلسفه تاریخبنیامین، . ١١

1 2. Buck-morss, The Dialectics of Seeing, Walter Benjamin and the Arcades Project, 170. 

1 3. Selmon, Post-Colonial Allegory and the Transformation of History, 2.  

1 4. Historicism. 
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کنـد. تمثیـل اجـزای تجربـه زیسـته را از جایگـاه زمانی عمل میای است که هم در زمانی و هم همحافظه

نَد و آنشان میتاریخی و زمینه عادی
َ
ن، روایـت حافظـه بـه آورد. بنـابرایها را در زبان دوباره به خاطر مـیک

  ١٥».کندهای مادی انتقال پیدا مینشانه

کند، از این نظر بـا کـالایی اش به تجربه، وجه مادی پیدا میواسطه بیانگری و نزدیکیبنابراین تمثیل به

تواند آشکارکننده و کاشف سرّ از  شدن در جریان تجربه مدرنیته نزدیک است. خوانش تمثیلی از این نظر می

هـا و اجـزای جهـان جدیـد را کـه بـه حسـاب های آن باشد، و تکه پارهکالایی شدن مدرنیته و سوژهجریان 

تواند پدیدارشناسی چیزهایی باشد که سـنت و تمثیلی از این نظر می اند پیش چشم هویدا کند، نشانهنیامده

خیـره شـدن در کنند. تمثیل یک گشودگی بـه روی دیگـری اسـت. بـا مدرنیته در همدستی هم سرکوب می

های کند چیزهای ازیادرفته را در آن به خاطر بیاورد. بنابراین منتقد مالیخولیایی در ویرانـهها تلاش میویرانه

  ١٦جوید.تاریخی تصویر و صداهای ازیادرفته را می

های شده و خاموش سـنت، در تجربـه مدرنیتـه بـه عرصـهمثابه یکی از ساحات نادیده، سرکوبزنان به

ای یافتنـد. رونـد کـالایی شـدن و کشیده شدند و صدا و تصویری از آن خود در میدان چنین تجربهعمومی 

های زنانـه جدیـد تکمیـل کنـد و صـدا و وارگی کالاها را با جـذابیتسودانگاری سرمایه تلاش داشت بت

ر پشـت زنـان دتصویر ایشان را در خدمت بازتولید خود به کار بگیرد. از سوی دیگر تمثیلی شدن کالاها و 

ای به تباهی و ویرانی آن بـود. اتفاقـا داری، در خوانش بنیامینی نشانهوارگی مورد نظر سرمایهاغواگری و بت

دد در تجربه برخی از نخستین سیاحان ایرانی شهر فرنگ در دوره قاجار شاهد چنـین فهمـی از تجربـه تجـ

های کشـف المحجـوبی در زمینـهشـدند. پیشهایی وارگیهستیم. برخی از ایشان گرفتار اغوای چنین بت

سـو بـه فرهنگ ایرانی با مشاهده تجربه ظهور جسمانی زن در فضـاهای عمـومی در ذهـن سـیاحان از یک

های زمینی و این جهـانی هایی از بهشتتمثیلی از گناه و تباهی و ویرانی تعبیر شد و از سوی دیگر به تمثیل

تـرین عناصـر ها همچنان یکـی از مهمی از تمثیل زنانه تا مدتتبدیل شد. چنین خوانش متناقض و متضاد

 سیاست و فرهنگ ما در تجربه تجدد بود. 

 هاتحلیل و یافته
های جهان معنایی انسان ایرانی با مدرنیته غربی مقارن با تاریخ مدرنیته پدید آمد ویکی از نخستین رویاروی

به زنانه و تمثیلـی شـدن آن در تجـدد غربـی بـود. ایـن های این مواجهه، ظهور و بروز تجرترین میدانمهم

                                                 
1 5. Whitman, Interpretation and allegory: antiquity to the modern period, 448. 

1 6. Brent, Walter Benjamin, religion and aesthetics: rethinking religion through the arts, 75. 
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در فرهنگ سـنتی مـا بـا کشـف حجـاب در تجربـه مدرنیتـه  ١٧توانیم مواجهه کشف المحجوبرخداد را می

ای از پنـدار و در فرهنگ سنتی ما دیدن جهان و تجربه این جهان در پرده» کشف المحجوب«غربی بنامیم! 

ا و پدیدارها به سمت دریافت خـالص و درسـتی از معنـای نهـان شـده در تلاش برای فرارفتن از قید و بنده

هاست. در روش و بیـنش کشـف المحجـوب، جهـان مـادی، ظـاهری و پدیـداری چونـان نگـاه پشت آن

ای از حقیقت و صورتی است که معنا در پس و پشت آن پنهان اسـت. کشـف افلاطونی و نوافلاطونی سایه

سایه و صورت، در پـی آن اسـت کـه اصـل و حقیقـت را آشـکار کنـد.  ارزش شمردن اینالمحجوب با بی

عنوان یکی از پیشگامان و شارحان اندیشه عرفانی و نویسـنده کتـاب ابوالحسن علی جلابی هجویری که به

این عالم را  -تعالی-پس خداوند«گوید: شود، در مقدمه کتاب خود میشناخته می کشف المحجوبمهم 

اند، تـا آدمـی در ست، تا طبایع هر یک در عالم خود به فرمان وی، طمأنینت یافتهدر محل حجاب بداشته ا

ه غفلت به هستی خود محجوب گشته است و در محل خصوصیت به حجاب خود معیوب گشته. پس 
ّ
مظل

این حجاب، وی را در عالم مزاجش افتاده است. به تعلق طبایع بدو، و به تصرف تقل اندر او، تا لاجـرم بـه 

بسنده کار شده است، مر حجاب خود را از حق به جـان خریـدار آمـده، از آنچـه از جمـال کشـف جهلی 

  ١٨».خبر است، و...بی

اند کـه گوید سِرِّ حق از این مردمان پوشیده مانده و ایشان متابع نفس اماره گشـتههجویری در ادامه می

م را ع کشف المحجوباین حجاب اعظم است و منبع سوء و شرّ.  
َ
رصه تجلی معنا (ظاهری و بـاطنی) عال

دانست که ممکن بود با غـرق شـدن در آن دید و در این میان، تجربه این جهانی را صورت و پنداری میمی

چونان نشـانه و پدیـداری » کشف المحجوب«معنای اصیل و حقیقی را از کف بنهیم. زن در منطق معنایی 

فـا، صـوفیه، فقهـا و متشـرعین را بـه مواجهـه بـا هـم شـد و بسـیاری عرکننده ظاهر میمتناقض و سردرگم

ای برای فهم و درک جمال و سو گروهی از عرفا و صوفیه، جمال و دلربایی آن را مقدمهانگیخت. از یکبرمی

کرد اند. در نگاه اینان زیبایی جسمانی زن به دلیل آشوبی که در دل مرد ایجاد میجذابیت الهی قلمداد کرده

ای بـود کـه زیبـایی و جمـال نمود. از این نظر زن واسـطهتوجه زیبایی مطلق و جمال الهی میناگزیر او را م

  ١٩کرد.الهی در آن تجلی می

                                                 
دانـد. هـانری کـربن بـا پیونـد زدن ایـن ر را حجاب باطن و کشف باطن (یا همان محجوب) را در گرو کنار زدن این حجاب مینیروی کشف المحجوب، ظاه .١٧

را به زبانی در خور درک و فهـم انسـان امـروز تعلـیم » مغرب آسمانی«های پدیدارشناسانه امروز، کوشیده است تا این نگاه سوم به به روش» کشف المحجوب«

دانسـت کـه تـلاش دارد از ). هانری کربن این روش را از آن رو بـه پدیدارشناسـی نزدیـک می٦٨. ترجمۀ انشاالله رحمتی، سینا و تمثیل عرفانیبنادهد (کربن، 

 ). ١٨٩ /٢ . ترجمۀ انشاالله رحمتی،چشم اندازهای معنوی و فلسفی: اسلام ایرانی (کربن،» پدیدار گذر کرده و ذات معنایی در پشت آن را کشف و فهم کند

 .١٢، کشف المحجوب هجویری، .١٨

 .٢٥٩، عشق صوفیانه ستاری، .١٩
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بایست پوشیده و کنـار گذاشـته اند که میانگیز دانستهکننده و غفلتو گروهی دیگر آن را (زن را) گمراه 

آورد و گنـاه گیـرد، غفلـت مـیعشق الهـی را می اند که جلوی فهم و درکشود. آن را چونان حجابی دانسته

پراکند. طرفداران این خوانش دوم بعدها با نزدیکی به فقها و متشرعین، انـدک انـدک جسـمانیت و بـدن می

کید کردند. در این قرائت  توانست نمی» کشف المحجوب«زنانه را چالش بزرگی دانستند و بر پوشاندن آن تأ

چهارم منکـری کـه از ایـن اقسـام (ربـا، «ی سفت و سخت با کشف حجاب: تحقق پیدا کند مگر در تقابل

تر اسـت و فتنـه آن در میـان خلـق تر و فـاحشگویی در مساجد) شنیعخوردن مال یتیم، منع زکات و بیهوده

ستری زنان، خاص و عام را در آن هیچ عذر و بیشتر و بدتر است، کشف حجاب نا حرّم الله است. یعنی بی

  ٢٠».رخصتی نیست

گیری هـر دو معنـا در مواجهه نخستین ایرانیان به تجربه مدرنیته غربی ما شاهد هـر دو تفسـیر و شـکل

بـار و سو برخی از نخستین سیاحان ایرانی تمثیل زنانه در تجربه مدرنیتـه غربـی را امـری گناههستیم. از یک

اند. از سوی دیگر گروهـی آن داشتههای کشف المحجوبی خود نظر زمینهدیده و در نکوهش آن به پیشتباه

عنوان یکـی از نخسـتین بـه ٢١اند. میرزا فتـاح خـان گرمـرودیهای زمینی در نظر گرفتهرا نشانه تحقق بهشت

، تجربـه اجتمـاعی شـهر فرنـگ را از شب نامهسیاحان در دوره محمد شاه، در قسمتی از سفرنامه با عنوان  

تنبان و چادرند... همیشه به لهو و این ممالک عموما زن و دختر بی در«کند: منظر تمثیل زنانه بازخوانی می

لعب معتادند و از رنج و تعب آزاد، در اجرای عرض حریف دائما جسورند و شب و روز بـا زمـره بوالهـوس 

ت به  مانوسند و بیک باره از کفّ نفس
ّ

و ناموس مایوس... از شیوه عصمت و مستوی بس عاریند و از دامِ عف

 ٢٢».اندرستهآزادی 

آلود و هوسناک تجربه زن فرنگی در خلوت، رو سوی جلوت و فضاهای میرزا فتاح با نکوهش معصیت

خلاصه اغلـب اوقـات زنـان رعنـا و «دهد: کند و از آن نیز تصویری آغشته و تباه به دست میاجتماعی می

وچه و بازار و باغچه و گلزار و صـحرا و دختران زیبا با مردان و امردان بیگانه متحد و یگانه بوده ... دمی در ک

کنند و همـراز و زار با حریفان هوشیار و اوانی در میدان و دکان و ... شادمان و خندان بوده سیاحت میسبزه

ــد و صــحبت میهمداســتان لــذت می ــد و روزگــار مینماینــد و راه میبرن ــاح در  ٢٣».گذراننــدرون ــرزا فت می

                                                 
 .٢٩٠- ٢٩١ منهاج الطالبین و مسالک الصادقین،بخاری،  .٢٠

هجـری شمسـی) بـه نیابـت حسـین خـان  ١٢١٧قمـری یـا  ١٢٥٤از سفیران ایران به فرنگ بود. او در زمان محمد شاه قاجار (سـال  گرمرودی خان میرزا فتاح .٢١

ای نوشت و توصـیفی از تغییـرو از سیرو سیاحت خود سفرنامهگانه اطریش، فرانسه و انگلستان گردید. های سهان باشی جهت مأموریت سیاسی عازم دولتآجود

 تحولات فرنگ به دست داد.

 .٩٥١، سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی به اروپا گرمارودی، .٢٢

 .٩٥٣، ٩٥١، ودی به اروپاسفرنامه میرزا فتاح خان گرمر گرمارودی، .٢٣



            143/ از کشف المحجوب تا کشفِ حجاب ؛د و دیگرانجاوی 

 

کنـد و ایشـان را از دیـن و توصیف می» می اوصافِ ذمیمه، کردارهای زشتبه تما«ها را اش فرنگیسفرنامه

  ٢٤داند.آیین بری می

خان برای اثبات مدعای خـود یعنـی تبـاه و اهریمنـی بـودن ، میرزا فتاحشب نامههای در بیشتر قسمت

ای از پـردهبی پردازد و تصاویردری و گناهکاری مردمان این جوامع میتجدد غربی، به ذکر حکایاتی از پرده

ای واقعـی دهد که معلوم نیست زاییده تخیل اوست یا مبتنـی بـر تجربـهروابط زن و مرد ایشان به دست می

شناسانۀ تمثیل زنانه در تجربه مدرنیتـه غربـی توجـه شود. گروهی دیگر از سیاحان به وجه جمالروایت می

یافتند. برای اینـان تجربـه ظهـور بـروز طابق کرده و آن را با پیش تصویر فرهنگی خود در عرفان و تصوف م

های آسمانی و وعده فردوس برین بود که زن را به تمثیـل ای اغواگر و جذاب و یادآور بهشتزنانگی، تجربه

  ٢٥مهمی مبدل کرده و او را به عرصه منازعات سیاسی و هویتی کشاند.

که بیش از هرچیز رویاهـا و آرزوهـای بدین ترتیب در فضاهای مدرنیته غربی تمثیلی زنانه ظهور یافت 

این رویایی شدن و آرزومندی گاهی بـرای برخـی از  ٢٦کرد.های الاهیاتی را در اذهان ایرانیان زنده میبهشت

کرد. یکی از ایشـان میـرزا های خود غافل میشد و ایشان را از ماموریتبار میسیاحان و سفیران ایران گران

» دختـران سـیمین پیکـر روس و انگلـیس«اش بـه به ایلچی بود کـه نگـاهمعروف  ٢٧ابوالحسن خان شیرازی

او نامـه حیـرت چشم و زبان او را در خصوص منافع ملی بسـت و خسـارت و خیانـت فـراوان پدیـد آورد. 

عشق ایلچی به یک دختر تا به جایی رسید که اوزلی (سفیر انگلیس در ایران) به وی گفت که باید «آورد: می

جات انگلیس به وی یادآوری کرد که باید عشق لیدی شـما را را از سر بدر کنی، و وزیر بیرونهشور آن دختر 

  ٢٨».از سر بیرون رود و مهمات دوستی (میان ایران و انگلیس) را محکم نموده به ایران مراجعت کنید

تصـویر بار تحقـق پـس از این نظر نخستین سیاحان و گردشگران ایرانی به غرب، گویی برای نخسـتین

های این امر کالبد زنده ترین نشانهکردند و یکی از اصلیهای آسمانی را در شهرهای اروپایی پیدا میبهشت

روی بـه تماشـای روی و جوانـان خـوباز جوانب دیگر آن میدان جمعی تماشاچیان از زنان ماه«زنانه بود: 

های صـحبت در بزمی آراسته، حلقهگلگشت آن میدان مشغول بودند... در هرجایی به تماشایی سرخوش، 

                                                 
 .٩٦١، سفرنامه میرزا فتّاح خان گرمرودی به اروپا گرمارودی، .٢٤

2 5. Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran, Orientalism, Occidentalism and Historiography, 54. 

های زمینـهگرفـت بـه پیشدر تجربه اجتماعی تجدد غربی قـرار می البته میرزا ابوالحسن خان ایلچی با آن همه تجربه عیش و عشرت علمی و نظری، گهگاه که .٢٦

های غفلت زمینـی آن ای از دار فانی دنیا و نشانهگشت، گفتار کشف المحجوبی اختیار کرده و در نقشِ عارفی کامل و صوفیِ وارستهخود باز می بارالاهیاتِ گناه

 ).٢٤٤ ،حیرت نامه، شد (ایلچییعنی زنان ظاهر می

های روس بود. او با سفر به روسـیه و اروپـا تحـت تـأثیر پیشـرفت و های ایرانعنوان یکی از نخستین سفیران ایرانی بعد از جنگرزا ابوالحسن خان ایلچی بهمی .٢٧

 نویسی ایرانی را از مشاهدات خود فراهم آورد. های سفرنامهدول معظم آن روزگار قرار گرفت و اولین نمونه

 .٢٨١، گران ایرانی با دو رویه تمدن بورژوایی غربهای اندیشهرویارویینخستین حائری،  .٢٨
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تر آنکه در آن محـل آهـوان خـوش خـط و خـالی در جـولان... فـی الحقیقـه زاری بسته بودند. غریبسبزه

  ٢٩».بخشخواران روحصحرایی است وسیع و دلکش و فضایی است نزهت فزا و و نزهتگاهی چون بزم می

از رفـاه و رسـتگاری زمینـی بودنـد و مظـاهر  ای از سیاحان ایرانی، تمثیلیشهرهای غربی در نظر عده 

ت
ّ

هایی های ایرانیان، قرینـههای تصویری اسطورهزمینههای مادی آن، در پیشآبادانی و آسایش و عیش و لذ

کـرد. برای خود داشت و همین بود که غرب را در چشم ایرانیان به شهر فرنگی افسونگر و جذاب مبـدل می

آمیز بـه نویسـنده میرزافتاح که آن هم به روایتی در پاسـخی طعنـه نامهشباین نخستین برخوردها سوای از 

دیـد. آنجـا گویی هنوز تصویر غرب را از دریچه وجدانی گناه آلـوده نمی ٣٠انگلیسی بدگویی نوشته شده بود،

  ٣١های برین الاهیات، روی زمین تحقق پیدا کرده بود.بهشتی بود که با الهام از بهشت

های فرهنگی در ما وجود داشت که این قرینـه تصـویری را بـه جغرافیـای مقـدس و ینهزماما کدام پیش

نهفتـه اسـت. » کشف المحجوب«زند؟ پاسخ همان گونه که گفتیم در نامقدس، رستگاری و گناه پیوند می

مان سراغ داریـم، حرکـت بـه سـمت راز و رمـزی گونه که در فرهنگ نمادین و عرفانیکشف المحجوب آن

گیرد و دل را به قوه خیالی است که در نخستین گام، چشم و گوش از پدیدارها و قوه حس آدمی برمینمادین 

ه می یابـد. نخسـتین مواجهـه ایرانیـان بـا شـود و آنگـاه تعـالی میدوزد. عالم محسوس، ماده زدایی میمُنزَّ

یاحان دوره قاجـار، کشـف نویسان و سـها پیش از سفرنامهپذیرفت. سالاز چنین گفتاری تأثیر می» فرنگ«

ای جز کشـف المحجـوب انگیخت که برای رهایی از آن چارهحجاب در فرهنگ عرفانی ما اضطرابی برمی

 فتوحـات المکیّـهگذار عرفان نظری، در نقطـه شـروع مکاشـفات خـویش در عنوان بنیاننبود. ابن عربی به

کیدی شبیه به آن دارد. جایی که او با دختر دوشیزه کین الدین ابوشجاع، ظـاهربن رسـتم ابـن ابـی م« ... تأ

ای به عـالم مـاورا و این کشف حجاب در نظریه عرفانی ابن عربی، مقدمه ٣٢شود.مواجه می» رجاء اصفهانی

گوید، یعنـی قـوه خیـال آنچه ابن عربی از آن سخن می ٣٣شود.می» سوفیای جاودان«مکاشفه صورت مثالی 

  ٣٤گیرد.یی و نفی صورت اوج میزداآغازد و اما به نفع حساز حس می

گاه اساطیری و عرفانی بیـرون مـیترتیب، هم تمثیلبدین زد و در برابـر های عرفانی و اشراقی از ناخودآ

                                                 
 .١٤٣ - ١٤٤، نامه، سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی به لندنحیرت  ایلچی، .٢٩

ح و تـوبیخ و هرزگـی او دربـاره قـد«را در پاسخ به سفرنامه جیمز بیلی فریزر و به قول خـودش در پاسـخ بـه نامه شبرسد میرزا فتاح خان گرمرودی به نظر می .٣٠

 .٩٦٢، سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی رک: .نوشته است» ایرانیان
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بسـیاری از سـیاحان در «جُسـت: ی میهایی در جهان واقعـدیدند قرینهآنچه نخستین سیاحان از غرب می

زن «و » شـیخ صـنعان«مردان فرنگ، هم چـون داسـتان  های هوسناک خود از ارتباط آشکار زنان وگزارش

بینم به بیداری است یارب یا به خـواب؟ بـا اینکه می«های خود را رؤیایی جلوه دادند: ، چشم یافت»رومی

ای بـین بیـداری و خـواب، عمـل های خویش، سیاحان فاصـلهرؤیایی و باور نکردنی برنمودن چشم یافت

گاهانه، دارالسلا گاهانه و ناآ   ٣٥».م و دارالکفر ایجاد کردندآ

امه دیگر میرزا ابوالحسن خان ایلچـی بـه روسـیه بـا توان در سفرنای را میبرجسته چنین مواجهه نمونه

رسـد. بازخوانی کرد. در سرتاسر این گزارش، آهنگ حیرتی توأم با حسرت به گوش مـی دلیل السفراءعنوان 

کنـد. سـیاحانی چـون او بـیش از میـل و منـع را روایـت میخوبی این بـازی قدرتمنـد نویسنده سفرنامه به

رود، بازهم گویی در دوگانه میل و منع، ای عمیق با تجربه جدید که از هر کارگزار سیاسی انتظار میمواجهه

 کردند. هایی از شرق جدا میگناه آلودی و منزه بودن گرفتارند، آنان در فکر خود غرب را با چنین دوگانه

های مـا را آرام الگوی ابژه زنانه میل و مازاد میل در فرهنـگ و اسـطورهبه روسیه کهن» یلچیسفرنامه ا«

صـاحب «یابـد. جویـد و میای بـرای آن در جهـان جدیـد میهای نمادین تـازهکند و دلالتآرام بیدار می

او قابـل بـاور  کند، بـرایاش، شکوه فضای اجتماعی را بیشتر جاها با زنان توصیف میدر سفرنامه» ایلچی

های میل اندرونی اینک در کانون معاشرت فضاهای مدرن قرار دارند و تصویر تجربه مدرن را نیست که ابژه

داخل اطاق بزرگی شـدیم کـه مجلـس رقـص «نمایند: کنند و در دیگر فضاها منعکس میبا خود حمل می

ها نشسـته بودنـد و سـر و بـر و دوش و صد نفر زن و دختران بزرگان، بروی صندلیبود، در آنجا به قدر یک

ها نزد نواختند. مردان آنهای غریب و مروارید و الماس زینت کرده بودند، ساز و نوا میآغوش خود را به گل

کردند. و در بین رقص هر کس را کـه بـا کسـی میـل گرفتند و رقص میزنان آمده، هر یک دست یکی را می

 ٣٦».ند...دادصحبت بود وعده و نوید به هم می

واسـطه آن، رقیبـان را از ای تـازه سـنگربندی و بهای بود که سرمایه را در طبقـهاین پیروزی فاتحان تازه 

کردند. سرمایه در مسیر پیروزی خود بیش از هرچیز از فضاهای شهری، کالاها وخصوصـا میدان به در می

های ها و اسـطورههای مناسبی بـرای افسـوننهای تازه، حالا جایگزیبرد. اغواگری این فراوردهزنان بهره می

با دخترکی پانزده ساله و موطلایی، هـوش از سـر » ماژور تالبوت«دلیل نبود که به روایتی، گذشته بودند، بی

کنـد. رضایت شاه را برای قرارداد تنبـاکو جلـب میبُرد و به وساطت طنّازی او، پرست قاجار میشاه شهوت

زنان در مقـام خریـدار و «شد: داری متقدم میزدایی سرمایهتدریج جایگزین افسوناین افسون زمینی تازه به
                                                 

 .١٤٢، تجدد بومی و بازاندیشی در تاریختوکلی طرقی،  .٣٥

 .٧٩، دلیل السفراعلوی شیرازی،  .٣٦
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 در چانه
ً
ها پس از خیره شـدن در زنی با فروشگاهفروشنده، نقش بااهمیتی داشتند. این زنان بودند که مستمرا

نیـه زنـان بیـدار بها آرزوهای جدیدی را در تـن کمشدند. فروشگاهها گرفتار میهای فروشگاهتلألؤ نمایش

شـدند و در وهلـه اول بـه پایـانی بودنـد کـه زنـان در مقابـل آن تسـلیم میها اغوای بیکردند، فروشگاهمی

گیری شدند و در نهایـت خودشـان بـه مصـرف کـامگری ترغیب میخریدهایی برای خانه و سپس به عشوه

های دموکراتیک، بنگـاه هراسـناک رانیگذها با افزایش ده برابری فروش و ایجاد خوشرسیدند. فروشگاهمی

سـاز ای هزینههای مد، به شکل فزاینـدهرویمخارج و غارت خانوارها بودند و دست در دست آخرین زیاده

  ٣٧».زنان را دریاب تا جهان را بفروشی«شدند... 

گاه خود داشت. توصی  ف صاحب ایلچی در تقارن با اغوای زنانه فضاهای مدرن، تصاویری در ناخودآ

هفـت های عیش و عشرت شاهانه بهـرام گـور در های مدرن در سفرنامه ایلچی شبیه با توصیفاو از تجربه

و... است. نویسنده سفرنامه، بیش از تجربه واقعی، گویی به  هزار و یک شبهای و قصه هفت گنبدیا  پیکر

ها ای فرهنـگ مـا سـالهنقص معشـوق در انـدرونیگفتاری مجهز است که درباره کهن الگوی کامل و بی

  ٣٨.سرایی کرده استسخن

مثابه کهن الگوی فضایی از میل و عیش در فرهنگ های ایرانی هم بهدر جای جای سفرنامه ایلچی، باغ

یابد. برای نخستین سفیران ایران به فرنگ، کند و جلوه برتر خود را آنجا میما با تجربه مدرن انطباق پیدا می

ی زمینی از بهشت بودند که برخلاف نگاه کشف المحجوب عرفانی، اغوای تصاویر اهای غربی، تجربهباغ

مـن کردند. در مقام مقایسه با کاخ باغرا با حیرت راز و رمزها و نمادها جایگزین می
َ
های ایرانی که حـریم ا

اه بـود، فضـای قدرت و سیاست شرقی بودند و ناتوانان تاریخ را تنها از نردبان خیال و زبان (عرفان) بـه آن ر

  آنکـای واقعی، حیرتشهری مدرن، تجربه
ً
ه عـیش و عشـرت انگیز و درعین حال اغـواگر بـود. خصوصـا

زد و ای اجتماعی و تکرارشونده پیوند میانحصاری بهرام گور و تجربه سرمستی زودگذر خیامی را به تجربه

های زیسـتی زنـدگی انسـانی و بیعی وجنبهبرداری از قوانین طاز این نظر، قدرت تقدیرگونه مدرن را در بهره

ها از اعزه و اعیان و غیر آن از زن و مرد به مردم شهر پتربورغ، اغلب بلکه همگی آن«داد: اغوای او نشان می

ها و روزها در آنجا در هر گوشـه و کنـار بـه عـیش و عشـرت نمایند. و شباین باغ آمده، چندی توقف می

  ٣٩».باشندمشغول می

های تجربه مـدرن خـود را بـا زمینهها و پیشتصاویر ساخته و پرداخته دنیای جدید، ضرورت در اینجا

                                                 
 .٢٩٦-٢٩٥، ترجمۀ عارف اقوامی مقدمپاریس پایتخت مدرنیته، هاروی،  .٣٧

 .٧٣، دلیل السفراعلوی شیرازی،  .٣٨

 .١٢٩، دلیل السفراعلوی شیرازی،  .٣٩
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کردارهای فرهنگـی و اسـاطیری مـا کنند، به جای آن، این پیشدرخشش نور تندش از خاطر بیننده محو می

های ایرانی (کـه غخوانند. خیال و خاطره باهستند که تصاویر خیالی خود را به انطباق با دنیای مدرن فرا می

های بهشتی بود) در نخستین مواجهه ایرانیان با تمدن مدرن غرب، گویی دوبـاره در حقیقت تصویری از باغ

کـرد، ایـن شد و از همگانی شدن تصاویر محدود و محصـور بهشـت حیـرت میاز خواب تاریخ بیدار می

ای به دست آمده و روی زمین تحقق پیدا نههیچ بها و بهارسید که به نظر بیمزد و منت به نظر میبهشتی بی

های خیالی و زبانی خـود، تصـویر و تمثیـل و نمـاد زمینهکرده بود. بدین ترتیب ایرانیان عهد قاجار در پیش

ها اغلـب به علت بهشت آسایی فرنگ در خیال سیاحان بود که آن«برای توصیف تجربه تجدد کم نداشتند: 

برای توصیف زنان » پری شمایل«و » حور تمثال«، »حور پیکر«،»ور وَشح«از تشبیهات و استعاراتی چون 

حور «های فارسی بود. زنان ای رایج در سفرنامهکردند. تشبیه فرنگستان به بهشت، استعارهفرنگ استفاده می

بـاغی چـون «های فرنگستان بود. رضا قلی میرزا در توصـیف وجه اصلی همانندی باغ جنت و پارک» پیکر

گرد » دختران ماه سیمای حورلقا«بوده و » هاها و چراغانآتش بازی«نوشت که در آنجا » شت آراسته باغ به

  ٤٠».آمده بودند

های خود را آرام آرام از مسیر تولیـد بـه سوژه» نوزدهم«و » هجدهم«داری قرن به باور بنیامین، سرمایه

آراسـت و ی) را به مقصـود دیـده شـدن میای (بورژوازانداخت. طبقهافسون مصرف کالا و اغوای میل می

انداخت. زن در این میان نشـانه مشـترکی بـود کـه طبقه دیگری (طبقه کارگر) را به مقصد دیدن به تکاپو می

شـد و در وارگی کـالا یکـی میکرد. تمثیل اغواگرایانه زنان اینجا با بـتدیده شدن و دیدن را یکجا جمع می

گرفت. بنیامین در پروژه پاساژها تمثیل زنانه در فضـاهای جدیـد را بـه میداری نوظهور قرار خدمت سرمایه

کند، جایی که سرمایه وارگی کالایی مارکس تفسیر میهمین منظور مورد توجه قرار داده آن را زیر سیطره بت

تحـت سـلطه فتـیش «کنـد: داری همه چیز حتی جسم زنان را نیز به کالایی قابل فروش مبدل میو سرمایه

ای آمیزی شـده اسـت... تبلیغـات مـدرن از زاویـهوبیش با جذابیت کالا رنگالا. جذابیت جنسی زن کمک

های زنان و کالاهـا را بـا هـم ادغـام کـرد. جنسـیتی کـه در توان جاذبهدهد که تا چه حد میدیگر نشان می

ی مولـد تحریـک پردازی درخصوص آینـده نیروهـااز طریق خیال -در سطح اجتماعی  -های گذشته زمان

  ٤١».شوندقدرت سرمایه بسیج می پردازیشد اکنون از طریق خیالمی

فق تجربه تاریخی مدرن روایت کنـیم، تـا فراگیـر شـدن  
ُ
کافی است که باز هم قسمتی از داستان را از ا

ی رو آورده هایداری متقدم را بشود بهتر فهمید. مدرنیته به تصاویر و تمثیلبازی دیدن و دیده شدن در سرمایه
                                                 

 .١٤٢، تجدد بومی و بازاندیشی در تاریخوکلی طرقی، ت .٤٠

4 1. Benjamin, The Arcades Project, 344. 
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های اساطیری فرهنـگ مـا انباشـت بـود و اش در اندرونیهایی حد خورده و محدود شدهزمینهبود که پیش

شـد. زنـان پاریسـی در قـرن هـا مبـدل میهای مدرن به نمادهایی ماورای تصـاویر و تمثیلاینک در افسون

نـد، مـد روز باشـند و آداب های نمـایش و موسـیقی حضـور پیـدا کنشدند که در سالننوزدهم تشویق می

معاشرت یاد بگیرند. زنان در کانون توجه و دید قرار گرفتند و هـر چیـز زیبـایی بـا زیبـایی ایشـان سـنجیده 

خاطر آن هایی که پاریس بـهها و تئاترها و سالنها، مجالس رقص، مغازهپارک در بلوارها،«شد. همه جا می

ها را افـزایش ایشان در کنار کالاها قرار گرفتند و جذابیت بصری آنشد دید. بنابراین زنان را می» مشهور بود

 ٤٢دادند.

گویـد در تجربـه تصویر کالایی شده زنان در تجربه تجدد غربی که بنیامین در پروژه پاسـاژها از آن می

رسـد کـه شود. به نظـر میهایی جهنمی/بهشتی فهمیده مینخستین سیاحان ایرانی در غرب به شکل تمثیل

تأثیر نیسـت. در ایـن دو شـکل ای بیکشف المحجوبی در فرهنگ ما در چنین خوانش پدیدارشناسانه فهم

سو یادآور وجهی از داری ساخته و پرداخته بود از یکمواجه تمثیل زنانه و اغوای فضاها و کالایی که سرمایه

گرفـت و در سـوی میهای بـرین ود را از بهشـتخشد که الگوی اصلی رستگاری این جهانی و زمینی می

داری، که زنان و ظهـور و بـروز اجتمـاعی ایشـان در فضـاهای مـدرن دیگر نه کالاها و نه فضاهای سرمایه

 آمد.  تمثیلی بر تباهی گناه آلود و شرورانه غرب به حساب می

 گیرينتیجه
گرفـت. زنان شـکل نخستین سیاحان ایرانی با تجربۀ مدرنیته در نسبت با  هایرویاروییترین یکی از اصلی

نخستین سیاحان ایرانی ظهور و بـروز زنـان در فضـاهای اجتمـاعی شـهرهای غربـی را بـا شـگفتی نظـاره 

ای از ایشان این در . عدهاین امر غریب را درک کنندکردند و در مواجهه با چنین رخدادی تلاش کردند تا می

آور نگریسـته و بـا بهـره از گفتـار بار و شرمگناهآمیزی زنان با مردان در فضاهای عمومی را به دیدۀ امری هم

، به نفی آن پرداختند. از نظر این گروه چنین چیزی نادیده گرفتن آیین و ناموس و در همان کشف المحجوب

تـرین موانـع یکـی از مهم کشـف المحجـوبای از پیروان سان شاخهعصمتی بود. بدینعفتی و بیحال بی

پنداشتند. اما در سـوی دیگـر تجربـۀ سـیاحان، زنـان غربـی تمثیل زنانه میرستگاری و نجات از غفلت را 

های برین امـا روی زمـین بودنـد. ایشـان شـبیه گروهـی از طرفـداران عرفـان و تصـوف، تمثیلی از بهشت

دانسـتند و آن را نفـی های این جهـانی میمشغولیجسمانیت زن را چونان امکانی برای رفتن به فراسوی دل

های این دسته از سیاحان ایرانی، شهر غربی، فضاها، کالاهـا و زنـان آن را تجسـمی از بهشـت کردند.نمی
                                                 

4 2. Pusca, Walter Benjamin and the Aesthetics of Change,149-150.     
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توان گفت که نخسـتین مواجهـۀ ایرانیـان بـا گفتند. میشناسانه از آن میدیدند و با گفتاری جمالموعود می

بود و همین یکـی  تجدد غربی به این ترتیب در دوگانۀ خیر و شر، بهشت و جهنم، مقدس و نامقدس گرفتار

ت دقیـق و درسـت از ماهیـت تجربـه مدرنیتـه غربـی و فـراوردۀ بـزرگ آن یعنـی ترین موانـع شـناخاز مهم

وه ظاهری غربی و مرکزیت جـذابیتسرمایه
ُ
ک

ُ
ـرُور تـا داری بود. شرم از ش

ُ
های زنانـه و احسـاس گنـاه از ش

دیگر با تحلیل نقادانه بنیامین از پیش تاریخ  ها بعد مدرنیته ایرانی را به خود مشغول ساخته بود. از سویسال

های اغواگرایانـه، نمـادین و راز آمیـزش، داری، خوانش تمثیلی از آن در برابر جنبهو تاریخ مدرنیته و سرمایه

تواند بسیاری از زوایای ناپیدای نگاه سیاحان ایرانی آن روزگار و چه بسا امروز را پـیش روی مـا آشـکار می

 کند. 
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 [1]« اعراب» ۀترجم
 

 م.ک.ا مکدانلد

 دکتر عباس اقدسی
 ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراناسلامی گروه تاریخ و تمدن ملل  استادیار

Email: aghdassi@um.ac.ir 

 

                                                 
. خوانندگان محترم ستیمترجم ن یآن از سو یمحتوا دییتأ ینوشته به معنا نیا. برگردان نییمشخصات پا با یدر کتاب یاست از فصل یاترجمه مطلب نیا .1
 یهاشماره ریساشده، از مترجم است.  مشخصبا قلاب بالانوشت ][  متنپانوشت، که در  یهاادداشتی. ندیل فرماخود را ارسا ینقد احتمال توانندیم

از نظرات همکار ارجمند،  کنمیم یسپاسگزار است. آمده سندهینو یهاادداشتی لیذ نوشت،یدر پ ،یاصل ۀویش تیرعا یاست که برا سندهیبالانوشت، از نو
 را گوشزد فرمودند.  یکه نکات ارزشمند قدر،ناشناس و گران یترجمه را مطالعه فرمودند و داور نیا سینوشیکه پ ،یعبد یدکتر ول یآقا

Macdonald, M. C. A, “The Arabs,” A Companion to the Hellenistic and Roman Near East, (2021): 397-401. 
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های گونیاگون هایی گوناگون و با شییوهبه مردمانی گوناگون، در مکان« عرب»، واژۀ [1]در دوران باستان
های هلنی و رومی، به دو نکتیه بایید توجیه زندگی اشاره داشته است. هنگام بررسی کاربرد این واژه در دوره

 کرد.

 «عربستان»و « عرب»

عبیارتی، کار رفته اسیت. بیهو در شکل موسّع آن به [2]همواره در مفهوم قوم« عرب»خست اینکه اصطلاح ن
)فارغ از چگونگی تعریف(، این واژه به مردمانی متمایز اشاره دارد؛ نه به افرادی با شیوۀ معین زندگی، میلالا  

اظهار شده اسیت(. در آایاری  Gawlikowski 2006نشینانی عشایری )آنگونه که برای نمونه توسط کوچ
هایی رایج استفاده شده است، ماننید نشینان عشایری از نامخوریم، برای کوچبرمی« عرب»که در آن به واژۀ 

ی کیدم»در اکدی،  [3]«آشیبوت کوشتاری» نن در  [6]«نومیدز»و  [5]«اسیکینیتای»در عبیری،  [4]« بنی قیدم/بن
 در لاتینی و همانند آن.« نومدز»یونانی، 

دوم اینکییه نویسییندگان لاتینییی و یونییانی، در عییو  اشییاره بییه مکییانی در جزرافیییایی معییین، از واژۀ 
بردند. معنای این کاربرد آن نبیوده اسیت کیه در آن بهره می« محل زندگی اعراب»برای اشاره به « عربستان»

« دولتیی عیرب»اشاره به اند، چه برسد به اینکه فر  کنیم نواحی، اعراب تمام جمعیت یا بیشترین آن بوده
دادنید لقب می« اعراب»ها را داشته است. این جمله صرفا  اشاره به مکانی با مردمانی مشخص است که آن

ها، مردمانی دیگر )که در آن زمان صحبتی از ایشان نبیوده( در زیستند. در سایر دورهو ازقضا در کنار هم می
ویسیندگان یونیان و روم، نیواحی متعیدد و گونیاگونی، در کردنید. درنتیهیه، نیزد نهمان ناحییه زنیدگی می

ای نسیبتا  متیأخر )و بیشیتر بیر پایی  شده است و تنهیا در مرحلیهنامیده می« عربستان»هایی متفاوت، زمان
فارس را مصداق بیارز جزیرۀ میان دریای سرخ و خلیجها( بود که همین نویسندگان، شبهها و فر کژفهمی

گرفیت. الالاعیی در متعدد دیگر قیرار می« هایعربستان»ردند؛ گرچه آن هم در کنار قلمداد ک« عربستان»
جزیره در شمال و شیرق یمین، آن سیرزمین را چیه های هلنی و رومی ساکنان شبهدست نداریم که در دوره

نیونی  )که تقریبا  با یمین و ظفیار ک [7]«عربستان خوشبخت»های بومی دانیم که دستهاند، ولی مینامیدهمی
                                                 

دانند. بخیش پاییانی ایین دوران، بیه دورۀ باسیتان متیأخر ازمیلاد میدارد که آغاز آن را حدود سدۀ هشتم پیشاشاره به دورانی در تاریخ اروپا « antiquity»واژۀ  .1
«late antiquity»زمان با ظهور اسلام است.   شود و هم، شناخته می 

2. Ethnicon. 

3. āšibūt Kuštarī. 

4. beenê qedem. 

5. skēnitai.  

6. nomades. 

 دارد. بیرای مطالعی « عربستان خوشیبخت»یا همان « العربیة السعیدة»شد، اشاره به شناخته می« Arabia Eudaemon»که پیشتر به « Arabia Felix»اصصلاح . 7
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 اند.نامیدهنمی« اعراب»همخوانی دارد( قطعا  خود را 

 «اعراب»انوع و اقسام 

های نهم های آشوری، در فاصل  سدهنگاشت، در سال«اعراب»های موجود به مردمانی با نام نخستین اشاره
مییلاد اسیت ازمیلاد، و اسناد بابلی و هخامنشی، از سدۀ هفیتم تیا پاییان سیدۀ چهیارم پیشازو هفتم پیش

(1982al ‘Ephاز نیم  دوم سدۀ هشتم پیش .)اعراب»میلاد، از( »bi-ri-aúkur/l, a-a-ba-ar kur  و غیره؛
نشیینان (( به شکل عشایر و واحه(Ephʿal 1982: 6–7های مختلف این واژه، ن.ک. برای فهرستی از گونه

 :Ephʿal 1982اند )ل توصییف شیدهسوریه، سینا و شمال عربستان، و نیز ساکنان شیهرهای متعیدد بابی
117–115.)1    

هیای خاورمیانیه و حتیی تر( تقریبا  در تمام بخشاز آن تاریخ به بعد )و در برخی موارد، از زمانی کهن
در این « اعراب»شود یاد شده است. درنتیهه گفته می« اعراب»بینیم که از ایشان با نام ایران، مردمانی را می
 (:  Macdonald 2009b: 281–283)برای ارجاعات موارد پایین، ن.ک.  نواحی حضور دارند

 شرق مصر، فیوم، دلتا و سینا •
 جنوب فلسطین و سامریه •
 شمال و جنوب ماوراء اردن •
 های غرب سوریهنواحی جنوبی لبنان، کوه هرمون، وادی البقاع، کوه •
 شمال، مرکز و جنوب سوریه •
 جزیره •
 رودانمیان شمال، مرکز و جنوب •
 غرب و مرکز ایران •
 جزیره شامل جزایر کَمَران در ساحل غربی یمنشمال و سواحل شرقی و غربی شبه 

انید از: شیدند عبارتنامیدند و یا توسط دیگران به ایین نیام خوانیده میمی« اعراب»افرادی که خود را 
پیشیه و گییران، کشیاورزان زراعتاجدار، خرگیر، حصیرفروش، مربی ورزشی، تاجران سیرمایهآرایشگر، فال

میان قصیبهداران، باغداران، راهزنان، بنیانزمینخرده ها و شیهرها، شهرنشیینان و فرمانرواییان گذاران و مُرمِّ
دهنیدگان و نظامیان، پرورشهای فیراوان، نگهبانیان، پاسیبانان، سیربازان و شیبهشهرها، پادشاهانی با ارابیه

–Macdonald 2009b: 283دادنید )نشینانی که شتر پرورش میدرنهایت، کوچداران گوسفند و بز، و گله

                                                                                                                   
 (. /746710https://pleiades.stoa.org/placesدسترس در )، قابل ,The Encyclopedia of Ancient History” Arabia Felix,“Graf (2013بیشتر، ر.ک. )

https://pleiades.stoa.org/places/746710
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285.) 
ام که تنها نقط  مشترک در ایهاد پیوند ( اشاره کردهMacdonald 2009b: 296–297در جایی دیگر )

ای مبهم از زبان و فرهنگ است، درست همانند آنچیه امیروزه، بیا میان چنین افراد و جوامعی پراکنده، آمیزه
کیه در آنهیاییشناسییم. ازمی« اعراب»استفاده از معیاری مشابه، جمعیت کشورهای الهزایر تا عراق را به 

های گوناگون )اکدی، عبری، عربی جنوبی کهن، یونانی، لاتیین و غییره( نیام مورداسیتفاده شماری از زبان
ن نام، به احتمال زیاد، نیامی گرفته شده است، ای« ب-ر-ع»برای مردمانی گوناگون از ریش  سامی و مشابه 

 بوده که توسط خود این افراد در اشاره به خود کاربرد داشته است.

 وجه تسمیه

رسد که این جوامع عرب، مدتی لاولانی در این نواحی، در الاراف هیلال چنین به نظر می ،در موارد فراوانی
نها ادغام شده بودند. این موضیوع را خوبی در آهای هلنی و رومی، بهاند و در دورهکردهخصیب زندگی می

هایی است که فردی خود را ازجمل  شاهده کرد که منبع بیشتر نمونهتوان در لاومارهای مصرن این دوران ممی
معرفی کرده است. این موضوع تاحدودی بدان سبب است که اسناد روزمره در مصر، در قیاس بیا « اعراب»

دلیل دیگر آنکه در مصرن ایین دوران، افیرادن موضیوع یید سیند و  منالاق دیگر، بسیار بهتر حفظ شده است.
اتفیاق افیراد در ایین اسیناد، نیه بیهخود را ذکر کنند. اکلایر قرییب« قبایل»اند نام امضاکنندگان آن ملزم بوده

 لذا باید توجه کرد که بسیاری از اشخاصی که 2های یونانی یا مصری دارند.هایی با ریش  عربی، بلکه نامنام
اند. درهایی غیرعربی داشیتهاند، احتمالا  نامدانستهمی« اعراب»در نقاط دیگر شرق نزدید خود را در زمرۀ 

یاد کرده باشند. با« اعراب»اند مگر آنکه صراحتا  خود را در شمار حاضر، چنین افرادی نزد ما ناشناختهحال
 (شمسیکرام ) سمپسیکراموس یم که فردی به نام بر( پی می16.2.11) [8]واسط  استرابووصف، ملالا  بهاین

نی[9] سن من (، شخصی عرب بوده است. لیکن ریش  نیام 16.2.10) [11]و حاکم شهر آرتوسا [10]، رئیس قبیل  ان
این فرد عربی نیست و از آرامی گرفته شده که زبان منیالاق یکهانشیین سیوریه بیوده اسیت. چنانچیه خیود 

گاه نمی توانسیتیم از لارییق نیام او بیه ایین ت که این فرد عرب بوده اسیت، نمیساخاسترابو مشخصا  ما را آ
های اشخاص، در حُکم شاخصی برای مطلب پی ببریم. این قضیه باید زنگ خطری باشد که استفاده از نام

 (.Macdonald 2009a IVشناخت قومیت ایشان، مخالارات فراوانی دارد )

                                                 
8. Strabo. 

9. Sampsikeramos (šamši-geram). 

10. Emeseni. 

11. Arethusa. 
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هیای اعیراب بسیار کهن، یکی از معیارهای تشخیص نامبا تاریخی « و-»از سوی دیگر، پسوند پایانی 
[ اسیت کیه ؟]/جُندُب [12]جندبسبه نام « عرب»ای که به این پسوند شده، دربارۀ فردی است. نخستین اشاره

ر سومنگاشتنام او در سال سن al ʿEphم( آمده است )ن.ک. پ824–858) [13]های پادشاه آشوری، شالمَنن
های سدۀ ششم مییلادی کیه خیط عربیی در آن بیه چشیم مان نخستین کتیبه(. درست تا ز77–75 :1982

حفظ شده  عماوشود، و امروزه نیز در ضبط نوشتاری اسم عربی خورد، این پسوند نیز هرازگاهی دیده میمی
شود گفتیار ها رواج داشته است و تصور میهای نبطیویژه در نامبه« و»در آن ناخوانا است. پسوند « و»که 
(. اما ایین Macdonald 2015b: 395–399اند )نوشتهخط آرامی می ها عربی بوده، ولی بهاری از آنبسی

تقریبا  اندک است که از جمله دلایل متعددی است بر رد این تصور  [14]های تَدمُری/پالمیریپسوند در کتیبه
 (. Macdonald 2009a VI: 309–311اند )ن.ک. بوده« اعراب»رایج و غلط که اهالی تدمر از 

 های چندگانهعربستان

ای با ، یکی در میان  دجله و فرات، در شمال سوریه و عراق واقع بود. این ناحیه منطقه«هاعربستان»از میان 
ییاد « ب-ر-ع»در سه سدۀ نخست میلادی از آن بیه  [15]های الحَضْر/هتراوسعتی ناشناخته بود که در کتیبه
پوشانی داشته باشید( کیه بیا همیین نیام، در کم با آن همی باشد )یا دستاشده و ممکن است همان منطقه

ساکتیبه دن ها/ان های قیدیم سیریانی و و نواحی آن آمیده اسیت )در موضیوع کتیبیه [16]های قدیم سُریانی در الرُّ
اند که در گورنوشیت  مشیهور نمیاره، مربیوط بیه سیال (. برخی اشاره کردهHealey 2009الحضر، ن.ک. 

شیناختی( لقیب شیخص متیوفی، ه به زبان عربی و به خط نبطی نگاشته شده، )فارغ از مسائل واژهم ک328
 [17]«پادشاه تمام اعیراب»به معنای اند لاور که بیشتر پنداشتهآن، «ه-ل-ب  ک-ر-ل  ع-ک  ء-ل-م»یعنی 

ان، اسیت رود، یعنیی همیین ناحییه از مییان[18]«پادشیاهن تمیام ]سیرزمین[ عیرب»نیست، بلکه، معنای آن 
(Zwettler 1993; Macdonald 2015b: 406–407, n.165.) 

اند، الالاعی در دست نداریم؛ ولیی ظیاهرا  در دورۀ از کها آمده« اعراب»های فراوان از اینکه این دسته
هیا را اند که نویسندگان یونانی و رومی آنزیستههایی لاولانی را در منالاقی میهلنی بسیاری از ایشان زمان

                                                 
12. Gindibu’. 

13. Shalmaneser III. 

14. Palmyrene. 

15. Hatra. 

16. Edessa. 

17. “king of all the Arabs”. 

18. “king of all ‘Arab”. 
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هیا حتمیا  از اهیالی شمار، این اندیشیه کیه آناستلانای مواردی انگشتاند. آشکار است که بهص کردهمشخ
اسییت  [19]پریشبییر آن الاییلاق شیید، امییری زمییان« عربسییتان»نییام  بعیید  انیید کییه تییازه جزیره بودهشییبه

(312–311a VI: 2009Macdonald .)3 
بیرد، و نیام می« عربسیتان»دشاهی ایشیان بیا نیام و از پا« اعراب»ها با نام بارها از نبطی [20]یوسفوس

(. زمیانی 1:17 غلاطک نهمانی است که پولس قدیس از آنها بازدید کرده است )« عربستان»تردید، این بی
تزییر کرد و فیارغ از اینکیه  [21]«البتراء العربیة»م نبطیه به قلمروی روم افزوده شد، نامش به 106که در سال 

نامیده شدند. بیا « اعراب»ربارۀ قومیت خود داشتند، به دلیل مقاصد اداری، سکن  آن آن افراد چه تصوری د
قبری متعلق به سدۀ سوم میلادی در جزیرۀ درک همین موضوع است که ما باید، برای ملاال، به بررسی سنگ 

ود ( بپردازیم که در آن مردی در حال نصب سنگ قبر پسر خویش، خ 8XII IG ,528) [22]یونانی تاسوس
مشیابه همیین امیر،  4کند.)یعنی قنوات در جنوب سوریه( توصیف می« [23]نواااعربی از شهر سپتیمیا ک»را 

 Bowersockهای مخالفان فیلیپ که خواستند او را پسر فردی راهیزن جلیوه دهنید )ن.ک. فارغ از تلاش
ن برجست  شهر شَهبا م( درواقع، یکی از شهرنشینا249-244ی )حک« عرب»(، این امپراتور (122 :1983

خواندند که اهل البتراء بود )دربیارۀ ایین مطلیب و می« عرب»در ناحی  حَوران بود و صرفا  به این دلیل او را 
 (.Sartre 1982: 58جایی مرزهای البتراء العربیة به سمت شمال در اوایل سدۀ سوم، ن.ک. جابه

به سبب مقاصید « اعراب»عمدتا  یکهانشینن آن ذیل های شدن دسته، و نامیده«البتراء العربیة»ایهاد با 
نشین ضرورت یافت؛ قبیایلی کیه از حیوالی سیدۀ اول اداری، استفاده از نامی جدید برای قبایل عمدتا  کوچ

رسید ایین افیراد هیم خیود را رودان داشتند. به نظیر میمیلاد، حرکتی روزافزون به نواحی شام و میانازپیش
 [24]«ساراسین»هیا ایین افیراد را هیا و یونانیظاهرا  زبانی مشترک هم داشیتند. رومی نامیدند ومی« اعراب»

–Macdonald  2009a VIII: 1خواندند )برای بحث در خصوص خاستگاه و معنای این واژه، ن.ک. می
، «لایء»بی ای برگرفته از نام قبیل  عرخواندند که واژهمی 25«لایایی»ها را رودان آنآنکه در میان(، و حال8(

و از نخستین قبایلی بود که از مرکز عربستان به آن ناحیه کوچیده بود. هر دوی این واژگیان در نهاییت بیرای 
 اشاره به تمام اعراب، و بعدها برای تمام مسلمانان به کار رفت.

                                                 
19. anachronistic. 

20. Josephus. 

21. Provincial Arabia. 

22. Thasus. 

23. Septimia Kanotha. 

24. “Saracens”. 

25. Ṭayyāyē. 
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 تجارت عطر و ادویه

از نخسیتین  [26](.aphC .32در دوران باستان، یکی از پرسودترین کارها، تهارت عطر و ادویه بود )ر.ک. 
های مهاور اقیانوس هند، به ناحیی  یمین وبرق از سرزمینمیلاد، ادویه و سایر کالاهای پرزرقازهزارۀ پیش

ناپذیر شد. در کنار کندرن تولیدی در جنوب عربستان و شاخ آفریقا، که تقاضایی تقریبا  سیریوارد می 5کنونی
مدیترانه وجود داشت، این کالاها از لارییق خشیکی و در امتیداد نیوار رودان، شام، مصر و برای آن در میان

شد. شماری از بازرگانان قلمروهای پادشاهی مَعیین و سیبا، در جزیرۀ عربستان، به شمال برده میغربی شبه
دادند و درواقع، این تاجران مَعینی بودند که در واح  جنوب عربستان، مسیر خود را به سمت شمال ادامه می

رودان، و احتمیالا  در سیایر نیواحی، تیسفون در میان-در شمال غربی عربستان، در سلوکیه[ 27]حیان/دادانلن 
پنداشیتند، ولیی قطعیا  مستعمراتی بنا نهاده بودند. این بازرگانان خود را معینی، سبائی، یا مواردی مشابه می

هیا، ی در مسییر کاروانارسد که در نقطهمیهمه، چنین به نظر ایندانستند. بانمی« اعراب»خود را در زمرۀ 
سیتادند و همیین ها، کالاها را از همکارانن جنوبی خود میشمال عربستان، ازجمله نبطی« عربن »بازرگانان 

رساندند. در ناحی  مدیترانه، غیزه بیازار اصیلی فیروش و بازرگانان بودند که کالاها را به بازارهای شمال می
، از زمانتهارت عطر به مقاصد دو در آن ناحییه و در « اعیراب»های قدیم، شمار فراوانی از رتر بود و ظاهرا 

ب، گن قَب/نن ای کیه اکنیون در همان ناحیه [28]امتداد آخرین نقط  مسیر سکونت داشتند؛ یعنی در صحرای النَّ
نیدی پیو« اعیراب»، ارتبیاط ایین کالاهیا بیا وشیراا نجنوب اردن واقع شده است. نتیهیه آنکیه در چشیم 

ازمییلاد بیا عنیوان متعلیق بیه سیدۀ چهیارم پیش [29]«قطع  نخست سرود دلفی»ناگسستنی داشت، که در 
 a 2009Macdonald، به آن اشاره شیده اسیت )ن.ک. [31]«بخور عربی»، به معنای [30]«مرََپس متَمس »

V: 3جای مسیر عوار  یغیراز اصلن دستمزدهای ترابری، در جانشینان، بهنشینان و واحههاکه کوچآن(. از
آور بود، ولی مشتریان انیدکی از جزیره سرسامنقل عطر و ادویه در سرتاسر شبهوهای حملگرفتند، هزینهمی

های هنگفتی که در شیمال بابیت ایین کردند که پولاین موضوع الالاع داشتند. درنتیهه، مشتریان خیال می
عربسیتان »رود. همیین مسیهله خاسیتگاه افسیان  پردازند، همگیی بیه جییب تولیدکننیدگان مییکالاها می

کرد کیه با بازرگانانی عرب ربط پیدا می« عربستان»شد، که در این عبارت، « عربستان خوشبخت/[32]سعید
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27. Dadan. 

28. Negev. 

29. First Delphic Hymn. 

30. “Araps Atmos”. 

31. “Arabian vapour”. 

32. Arabia Eudaimōn. 
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ای دارد. شید اروتیی افسیانهبود، از آن سو که تصیور می« خوشبخت»فروختند؛ و ضمنا  در شمال کندر می
گاتیارخوس کنیدوسیی، اایر  ، بر اساس3.47.5.7) [33]بنابراین، برای نمونه، دیودورو دربی ر  درای    [34]آ

کند، که با ای سبائیان در یمن یاد می( از اروت افسانه 1989S.M. Burstein, Londonقس.  [35]،مراراه
، در شیرق عربسیتان را نییز [36]( نیام بازرگانیان جرهاء/جرحیا16.4.19استفاده از همان منبیع، اسیترابو )

 (.Macdonald  2009a  V: 21–22برای جزئیات بیشتر این تصویر، ن.ک. افزاید )می
جزیره واقع شده اسیت و ازآنهیا کیه مردمیان رفته معلوم شد که عربستان خوشبخت در جنوب شبهرفته

جزیره را اندک این تصور شیکل گرفیت کیه سرتاسیر شیبهخواندند، اندکمی« عرب»ساکن شمال، خود را 
آمد. بدیهی است حساب میبه« عربستان»گفته، آن سرزمین هم نتیهه، برپای  اصل پیشاند. دراعراب گرفته
ازمیلاد و بعید های دیگری هم در مصر و هلال خصیب وجود داشت، اما از سدۀ نخست پیشکه عربستان

مشیخص سیازد « یکپارچیهعربسیتان »جزیره را ذییل از آن، با گرایشیی میواجهیم کیه تماییل داشیت شیبه
(Diodorus 2.54.1 :hē holē Arabiaایین مطلیب زمیانی به .)شیود کیه بیدانیم روشینی آشیکار می

 [38]«خیودن عربسیتان»جزیره، کیه آن را در سدۀ نخست میلادی تمایز قائل بوده است بین شیبه [37]وسپلینی
در موضوع »سد: نویباره میکند، و در اینیاد می [39]«مردمان»ها، که از آن با واژۀ نامد، و سایر عربستانمی

« ای در جهیان نیسیتتر از هیچ لاایفهها[ فرومایهجزیره و سایر عربستانسرزمین، عربستان ]در معنای شبه
(HN 6.32.142-143.) 

جزیره گسییل دارد، تردید آنچه سبب شد اسکندر کبیر سه لشکر دریایی برای پیمودن دورتیادور شیبهبی
همین، تمایل به تسلط بر این ناحیه سبب شد کیه امپراتیور وقیت، ای اعراب بود. مشابه همین اروت افسانه

، فرمانیدار مصیر، بیه عربسیتان [41]م، لشکری را به فرماندهی آئلیوس گیالوسپ26/25در  [40]آگوستوس
(. بیا همی  Strabo 16.4.22–4; Marek 1993بار در پی داشت )خوشبخت بفرستد که نتایهی مصیبت

میلادی رومیان توانستند بخش بزرگیی از تهیارت را از مسییر زمینیی بیه این اوصاف، با آغاز سدۀ نخست 
الیه جنوبی مسیر، دو کتیبه به زبان لاتین سوی دریای سرخ بگردانند. جالب آنکه در جزایر فَرَسان، در منتهی

                                                 
33. Diodorus. 

34. Agatharchides of Cnidus. 

35. On the Erythraean Sea. 

36. Gerrha. 

37. Pliny. 

38. “Arabia proper” (Arabia ipsa). 

39. “Peoples” (gentes). 

40. Augustus. 

41. Aelius Gallus. 
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دهد در میان  سدۀ دوم میلادی، پادگانی متعلق به ارتیش روم در آنهیا مسیتقر کشف شده است که نشان می
هایی را داشیته کیه بیه درییای سیرخ وارد، ییا از آن خیارج وده که احتمالا  وظیف  نظارت بر تهارت کشتیب

 (.Villeneuve 2007اند )شدهمی

 مطالعۀ بیشتر

 2009a V, VI, and VIII and، ن.ک. )«اعراب باستان چه افیرادی بودنید»در خصوص این پرسش که 
2009b برای آگاهی از تاریخن نخستینن .)( اعرابEphʿal 1982 منبعیی بسییار ارزشیمند اسیت. بیرای )

های (. منبعی عالی از سیالHoyland 2001کسب تصویری کلی از تاریخ اعراب پیش از اسلام، ن.ک. )
( الالاعات بسیار سودمندی در مورد Sartre 1982( است. )Bowersock 1983نخست البتراء، کتاب )

ها دربارۀ اعراب در دورۀ باسیتان متیأخر دهد. این پژوهشنشین ارائه میچوالیان و مرزهای البتراء و اقوام کو
 (.Fisher 2011,  2015و   Millar 1998b, 2005b, 2010)است: 

 های نویسندهیادداشت

                                                 
های یکهانشین ( بر این نظر است که در تعریف خود، دستهEphʿal 1982: 5–6العاده است، متأسفانه )باید عنایت داشت در کتابی که از سایر جهات فوق .1

 (..Macdonald  2009b:  n.107برشمرد )ن.ک.« نشینانکوچ»ها را ازجمل  ساکن واحه
شناسیم، من در اینها از های زبانی فراوانی در سوریه و عربستان وجود داشته که مرتبط است با زبانی که اکنون با نام عربی میکه در این دوران، گونهآنهااز .2

 (.Al-Jallad 2015: 10–14, 2018a, 2018bگیرم )ن.ک. بهره می« عربی»جای به« عربستانی»اصطلاح 
م( اعضای قبیل  عربستانی امود را از شمال عربستان به سامریه تبعید کرد. دربارۀ بحلای جالب در پ705–722دانیم که سارگون دوم )بنابراین، برای نمونه، می .3

 (.Ephʿal 1982: 105–111خصوص دلایل این موضوع، )ن.ک. 
گیر بوده، یعنی ( که بگوییم چون فردی فالRobert 1946: 48شدۀ )(. به نظر من، دیدگاه پذیرفتهMacdonald 2009b: 302–303باره )ن.ک. در این .4

 کرده، بسیار غیرمحتمل است.های خویش استفاده میای که اعراب به آن شهره بودند، سنگ قبر پسر خود را برای تبلیغ مهارتحرفه
کنم تا تفاوت استفاده می« یمن»ای که اکنون یمن و ظفار )در جنوب عمان( است، از واژۀ این اصطلاح، من برای اشاره به منطقه پریشی آشکاررغم زمانعلی .5

اواخر ای که این واژه به آن اشاره دارد، ناشناخته است، گرچه در القاب پادشاهان حمیری از در دوران باستان مشخص کنم. در واقع، ناحیه« عربستان»آن را با 
را یافت « یمن»توان تا دورۀ اسلامی اصطلاح خورد. در اشاره به کل ناحی  جنوب غربی عربستان، نمیچشم میبه« ت-ن-م-ی»سدۀ سوم میلادی به بعد، واژۀ 

(Robin 2013: 131–133.) 
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 مقدمه
اند. اما های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شدهها و مقالات بسیاری دربارۀ تاریخ افغانستان به زبانکتاب

مـیلادی بـا ۱۹۹۸تـا  ۱۹۷۲های لـی بـین سـال از جهاتی با ایـن آثـار متفـاوت اسـت. ١تألیف جاناتان لی

رویکردی علمی به افغانستان، آسیای مرکزی و شمال پاکستان سـفر کـرد. ایـن سـفرها بـا دریافـت مـدرک 

تخصـص و علایـق پژوهشـی  ٢مـیلادی بـه پایـان رسـید.۱۹۹۸دکترای او از دانشگاه لیدز بریتانیا در سـال 

 ٥هـای حـاکم بـر افغانسـتان،بررسـی تـاریخ دودمان ٤اسـی،شنباستان ٣جاناتان لی شامل تـاریخ اجتمـاعی،

اسـت. وی همچنـین در مراکـز پژوهشـی همچـون  ٧و مطالعات میـان فرهنگـی ٦های مذهبی و قومیاقلیت

عضـویت  ٩و انجمن سلطنتی آسـیایی بریتانیـای کبیـر و ایرلنـد شـمالی ٨مؤسسه بریتانیایی مطالعات فارسی

 ها و مقالاتی منتشر شده است. دارد. از جاناتان لی تاکنون کتاب

 توصیف
به معرفی کشور نوظهور افغانسـتان و اقـوام  ١٠م تا زمان حاضر۱۲۶۰تاریخ افغانستان از  کتاب  لی در مقدمه

ویژه تجارب تشکیلاتی و حکـومتی ایـن پردازد. در فصل نخست تمرکز بر تاریخ افغانان بهساکن در آن می

-۱۱۴۸به نقش افغانان در تحـولات ایـران عصـر افشـاری (حـک: مردمان است. فصل دوم نیز اختصاص 

ق) توسـط احمـد ۱۲۵۸- ۱۱۶۰ق) یافته است. پس از این چگونگی تأسیس دودمان درّانیان (حک: ۱۲۱۸

ق) مورد بررسی قرار گرفته است. وقایع و رویدادهای مربوط بـه عصـر حاکمیـت ۱۱۸۶-۱۱۳۴شاه درّانی (

دهد. فصل پـنجم بـا نانش موضوع فصل چهارم این اثر را تشکیل میق) و جانشی۱۲۰۷-۱۱۵۵تیمور شاه (

عنوان افغانستان و مرز رود سند نیز به تحولات کشور افغانسـتان در عصـر حاکمیـت دوسـت محمـدخان 

پردازد. فصل ششم این اثر، اختصاص به بررسـی زوایـای آشـکار و نهـان نخسـتین ق) می۱۲۰۷-۱۲۷۹(

هـای دو قـدرت ان لی در فصـل هفـتم بـه دنبـال نشـان دادن تـأثیر رقابتافغان دارد. جانات-جنگ انگلیس

                                                 
1. Jonathan L. Lee. 

2. https://independent.academia.edu/JonathanLee2/Doctoral-Thesis. 

3. Social History. 

4. archaeological reconnaissance and documentation. 

5. dynastic history of Afghanistan. 

6. 'Religious and ethnic 'minorities. 

7. cross-cultural studies. 

8 . British Institute of Persian Studies. 

9. Royal Asiatic Society of Great Britain and Northern Ireland. 

1 0. Afghanistan a history from 1260 to The Present.  
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استعماری آن روزگار یعنی بریتانیا و روسیه در تعیین مرزهای کشور افغانستان بوده است. فصـل هشـتم تـا 

در مسـیر نوسـازی   ش)۱۲۷۱-۱۳۳۹های پیش روی امان اللـه خـان (دهم این اثر نیز خواننده را با چالش

سـازد. خـوانش فصـل یـازدهم بـرای درک ه سرانجام منجر به سـقوط دولـت او شـد، آشـنا میافغانستان ک

-۱۲۶۲چگونگی به قدرت رسیدن امیر حبیب الله کلکانی و در ادامـه احیـای سـلطنت محمـد نادرشـاه (

-۱۲۹۳ش) سودمند اسـت. مسـائل  افغانسـتان دوران حاکمیـت چهـل سـاله محمـد ظـاهر شـاه (۱۳۱۲

طرفـی در جنـگ جهـانی دوم و جنـگ سـرد در فصـل ه این کشور مانند اعـلام بیش) آخرین پادشا۱۳۸۶

هایی درباره چگونگی وقوع کودتای محمـد دوازدهم این اثر مطرح شده است. در فصل سیزدهم، به پرسش

الله پاسخ داده شده است. فصل چهاردهم نیز با ارائه تحلیلـی  داوود خان و سقوط دولت کمونیستی نجیب

های این میلادی تصویری واضح از دلایل بحران۲۰۱۷تا   ۱۹۹۴های حولات افغانستان بین سالجامع از ت

 دهد.دوره ارائه می

 تحلیل
عنوان جاناتان لی در این اثر با رویکردی متفاوت به بررسی تاریخ افغانان در دورانی که هنـوز افغانسـتان بـه

همچنین، سایر مباحث نیز در باقی فصـول کتـاب یک واحد جغرافیایی مستقل شکل نگرفته بود، پرداخت. 

هـای بیشـتری ارائـه اند. با این وصف، نویسنده در سه فصل آغازین اثر خـود تحلیلخوبی گنجانده شدهبه

شـده اختصـاص بـه دوران صـفویه توان چنین بیان کرد که بازه زمانی فصول گفتهدلیل آن را می .کرده است

اکمیت احمد شـاه ابـدالی دارد. بـدیهی اسـت کـه بسـیاری از منـابع ح ق)، افشاریه و عصر۹۰۷-۱۱۳۵(

های پرشـماری نیـز در ایـن بسا که پژوهشاول مرتبط با این دوران تاکنون تصحیح و منتشر شده، چهدست

های کافی را برای تحلیل وقایع و رویدادهای این برهه از تاریخ ها دادهراستا صورت گرفته باشد. مجموع این

دهـد کـه جاناتـان لـی بـر دورۀ افزایش حجم کتاب از فصل سوم به بعـد نشـان می اند.فراهم ساختهایران، 

های این اثر، پرداختن به عنوان یک کشور تمرکز بیشتری داشته است. یکی از ویژگیگیری افغانستان بهشکل

ثـری در تـاریخ عمـومی ها را تاریخ زنده نامید. این شاخصه، کتـاب را بـه اتوان آنموضوعاتی است که می

افغانان و کشور افغانستان تبدیل کرده است. بدین معنا که برای تحلیل آن اسناد و مـدارک کـافی در اختیـار 

 زمان وقوع رویدادها به حدی متأخر است که هنوز ابعاد آشکار و نهان آن بر همگان پدیـدار 
ً
نیست یا اساسا

 گفتهنشده است. جاناتان لی سفرهایی به افغانستان د
ً
های او دربارۀ تحولات اخیر این کشور اشته و احتمالا

اش استوار است. بنابراین این بخش از اثر نیز در جایگاه خـود حـائز اهمیـت ها یا مشاهدات عینیبر شنیده

ای از آن به فارسی در دسترس نیسـت. امـا است. با وجود گذشت شش سال از انتشار این اثر، هنوز ترجمه
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لیسی زبان با توجه به قلم روان نویسنده با چالش کمتری هنگام خـوانش و ترجمـه کتـاب، مخاطب غیرانگ

دار کردن ارزش آن، بلکـه فـراهم های این کتاب، نه خدشهدف از اشاره به کاستیدر ادامه هشود. مواجه می

 ای برای رفع این اشکالات در کنار برجسته کردن نقاط قوت آن است.آوردن زمینه

 گیري نتیجه ارزیابی و
 بر اساس آنچه تاکنون گفته شد اهم نقاط ضعف این اثر عبارت است از:

ان توانست عنوانی مانند تاریخ افغانان و کشور نوظهور افغانست. با توجه به محتوای کتاب، نویسنده می۱

 میلادی تا امروز را انتخاب کند. ۱۲۶۰از 

اقـوام سـاکن در افغانسـتان امـروزی اسـت.  . مقدمۀ کتاب حاوی برخی اطلاعات نادرسـت دربـارۀ۲

عنوان نمونه، نویسنده اهتمام چندانی به تحولات تاریخی اصطلاح تاجیک و پیوند آن با منشأ قـومی ایـن به

 ١٢های مختلف در ارتباط با اصل و نسب مردمان هزاره نداشته است.و دیدگاه ١١مردمان

که این مدعا مستندی داند، درحالیانستان امروزی میگذار افغ. جاناتان لی احمد شاه ابدالی را بنیان۳

 ١٣نداشته و امروزه مورد تردید جدی واقع شده است.

 ١٤پیش از ظهور ایـن کشـور اسـت. . کاستی دیگر عدم رعایت دقت کافی در استفاده از واژه افغانستان۴

بارسخان کـه در «ستی عبارت البته جاناتان لی در جایی دیگر برای اشاره به شهر بارسغان یا بارسخان به در

تـوان تعبیـر بـه سـوگیری بـدین سـبب ایـن مـورد را نمی ١٥را به کار برده است،» قزاقستان امروزی واقع است

 نویسنده نمود.

. در مواردی اندک عدم رعایت تقدم و تأخر در بیان رویدادهای تاریخی باعث آشفتگی متن اثر شـده ۵

 ١٦است.

 به بیان شباهتختلف موضوع انتساب غِلجاییان به خلج. جاناتان لی از میان ابعاد م۶
ً
هایی در ها صرفا

                                                 
1 1. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 14. 

 ».هاتاجیک/ تاجیک« دانشنامه جهان اسلام،: قبادیانی، رکبرای اطلاعات جامع در این باره 

1 2. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 16. 

 .۸۲-۸۳، حولات سیاسی و اجتماعی افغانان شرق ایران از هجوم مغولان تا زوال صفویانت؛ ضرابی، ۹۷-۱۱۵، مردم هزاره و خراسان بزرگخاوری، 

1 3. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 28, 51. 

 .٤١ افغانستان چگونه تشکیل شد،اصولی، 

1 4. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 32,52. 

1 5. « Barskon in what is now Kyrgyzstan «؛  Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 53. 

1 6 . Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 51, 52. 
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 ١٧های قومی این مردمان مانند شیوه امرار معاش یکسان بسنده کرده است.ویژگی

واژگـان افغـان و پشـتون نیـز . توضیحات نویسنده پیرامون مباحثی همچون ریشه لغوی یا کـارکرد نام۷

 ١٨دارای اشکالاتی اساسی است.

اشتباه رایج در غالب آثار مرتبط با سرگذشـت افغانـان در هندوسـتان یعنـی عـدم اهتمـام بـه تقـدم . ۸

گرا فراهم نموده،  تاریخی تجارب افغانان در شرق ایران که زمینه را برای ایجاد حاکمیت افغانان در دهلی و آ

 ١٩به این پژوهش نیز راه یافته است.

-۸۵۵اسـلام از دوره حاکمیـت سـلاطین لـودی (حـک:  ادعای مؤلف درباره گرویدن افغانان بـه .۹

 ٢٠ق) با شواهد تاریخی موجود در تضاد است.۹۳۲

تـوان پـذیرفت: نخسـت . دیدگاه نویسنده در تبیین خاستگاه جغرافیایی افغانـان را بـه دو دلیـل نمی۱۰

همـراه  بـه تاریخ خـان جهـانی و مخـزن افغـانیاعتماد یکسویه به روایت خواجه نعمت الله هروی مؤلف 

وصـف مهـم  هـای سـایر منـابع بـه ویـژههای مونت استوارت الفینستون و دیگری عدم اهتمام بـه دادهگفته

ق) و ۳۸۷-۳۶۶ق) مـورخ عصـر امیـر ناصـرالدین سـبکتگین (حـک: ۴۲۷محمدبن عبدالجبار عتبی (د.

 ٢١.تاریخ یمینی ق) از افغانان در ۴۲۱- ۳۸۹سلطان محمود غزنوی (حک: 

ورکانیـان هنـد درست جاناتان لی از کیفیت مناسبات افغانان با دو سلسله صفویه و گهای نا. تحلیل۱۱

 به سبب عدم مراجعه وی به منابع معتبر و دست۱۲۴۷-۹۳۲(حک: 
ً
 اول این دوران است.ق) عمدتا

 به منظور رعایت انصاف علمی بایستی به نقاط قوت این اثر نیز اشاره شود:

ور ناسبی برای تألیف اثـری در حـوزه تـاریخ افغانـان و کشـور نوظهـ. نحوه تقسیم فصول آن الگوی م۱

 آید.افغانستان به شمار می

                                                 
1 7. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 52-55. 

 .٦٨-٧٠، ان از هجوم مغولان تا زوال صفویانتحولات سیاسی و اجتماعی افغانان شرق ایرضرابی، 

 

1 8. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 54. 

 .۲۹-۳۱، تحولات سیاسی و اجتماعی افغانان شرق ایران از هجوم مغولان تا زوال صفویانضرابی، 

1 9. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 56. 

 .۸۷-۸۸، حولات سیاسی و اجتماعی افغانان شرق ایران از هجوم مغولان تا زوال صفویانتضرابی، 

2 0. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 56. 

 .۵۳-۵۵، تحولات سیاسی و اجتماعی افغانان شرق ایران از هجوم مغولان تا زوال صفویانضرابی، 

2 1. Lee, Afghanistan a history from 1260 to The Present, 61. 
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            169/»م تا زمان حاضر1260افغانستان از  خیتار«کتاب  يخوانش انتقاد ؛ینصیب ضراب 

 

سازی از اثر خود را در کمتـر تـألیفی مـرتبط بـا تـاریخ های تاریخ. دقت نظر مؤلف در زدودن ویژگی۲

 توان یافت.افغانان و کشور افغانستان می

دگاه احمدخان ابدالی به پایگاهی برای ابدالیان جالب توجه فرایند تبدیل مولتان زا. تحلیل نویسنده از ۳

 ٢٢است.

های احمد گریپیرامون کنش های ارزشمند این اثر، توضیحات جاناتان لیها و تحلیل. ازجمله گفته۴

 ٢٣ق) و رویدادهای پس از آن  است.۱۱۶۰-۱۱۴۸خان ابدالی مقارن با به قتل رساندن نادر شاه افشار (

اول ماننـد اثـر یازده از فصل چهارم به بعد برطرف شده، زیرا مؤلـف از منـابع دسـت . کاستی شماره۵

یگوریان و تألیفات کریسـتین نوشتۀ وارتان گرظهور افغانستان نوین های جدید از قبیل الفینستون و پژوهش

 نوئل کریمی بهره جسته است.

اریخ افغانـان و افغانسـتان وزه تـها، اثری ارزشـمند در حـدر مجموع، این کتاب با وجود برخی کاستی

 تواند به یکی از آثار مرجع در این حیطه تبدیل شود.است. در صورت اصلاح اندک نواقص آن، می

 فهرست منابع
 .۱۴۰۰نا، کابل: بی افغانستان چگونه تشکیل شد.اصولی، زکریا. 

، لامیت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـتهران: سازمان چاپ و انتشارا .مردم هزاره و خراسان بزرگخاوری، محمدتقی. 

۱۳۸۵. 

: تهـران. عـادل ادحـد غلامعلـی زیرنظر .دانشنامه جهان اسلامدر ». هاتاجیک/ تاجیک«مسلمانیان قبادیانی، رحیم. 

 .۱۳۸۱ ،اسلامی بزرگ المعارف دائره بنیاد
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